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شهادت شهید فهمیده و روز دانش آموز 

در ۸ ابان ماه سال ۱۳۵۹هجری شمسی محمد 
حسین فهمیده نوجوان شسجاع و دلاور جبهه‌های 
نبرد حق عليه باطل به درجه شهادت نائل امد. شهید 
فهمیده درقم به دنیا امد و دراوائل جنگ تحمیلی 
همراه دیگر بسیجیان به جبهه رفت. هنوز مدت 
زیادی از حضور حسین فهمیده در جبهه نگذ شسته 
بود که با بستن نارنجک به کمر خود زیرتانک دشمن 
بعشی رفت و ضمن انهدام تانک دشمن خود نیز 
تيدش کفتی اسست روز شهادت ها ین 


می‌شود. 


ربوده شدن مهندس تند گویان 

در ٩آبان‏ ماه سال ۱۳۵۹هجری شمسی مهندس محمد جواد 
تند گویان وزیرنفت دولت وقت جمهوری اسلامی ایران بدست 
نیروهای رژیم بعثی عراق ربوده شد. او فارع التحصیل رشته 
مهندسی نفت بود و مبارزه بارزیم پهلوی را اززمان تحصیل 
دردانشگاه آغا زکرده و مدتها درزندانهای رزیم دواسشارت 
به سربرده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا مدیریت 
مناطق نفتی جنوب و سپس وزارت نفت دولت شهید رجائی را 
عهده‌دارشد. مهندس تند گویان در 4آبان ماه سال ۱۳۵۹هجری 
شمسی درنزدیکی شهر آبادان به اسارت نیروهای متجاوز عراقی 
درامد و عاقبت درسیاه چالهای زندانهای بعثیون شهید شد. 


در ه ۱آبان سال۱۳۵۸هجری شمسی آیت الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی عالم و فقیه بزرگ معاصرو 
نماینده امام خمینی(ره) در تبریز پس ازاقامه نمازعید قربان بدست منافقان به شهادت رسید. او در سال 
۳ هجری درتبریز بدنیا امد و پس ازاتمام تحصیلات مقدماتی درقم» تهران ری و نجف اشرف به ادامه 
تحصیل پرداخت و سالها از محضرامام راحل بهره جست. 


بازذاشت حضرت امام و تبعید ایشان 
در ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۶۳هجری شمسی صدها کماندو و چترباز رژیم پهلوی ضمن یورش به منزل 
مس‌کونی حضرت امام خمینی(ره) درقم ایشان رابازداشت وبه تهران منتقل کردند. رژیم پهلوی حضرت 
امام حمینی رابه جرم پایداری و حمایت از استقلال و آزادی ملت مسلمان ایران به ترکیه تبعید کرد. پس از 


انتشا رخبر تبعید امام تظاهرات وسیعی درنقاط گوناگون اران به نشانه اعتراض به این عمل شاه برپا شد. 


تخیر لانه جاسوسی 

در ۱۳ابان ماه سال ۱۳۵۷هجری شمسی تظاهرات 
اعتراض آمیز دانشجویان و دان ش آموزان تهران 
دردانشگاه تهران و خیابانهای اطراف آن بدست عوامل 
شاه به خون کشیده شد. دراین روز که با سالروز تبعید 
حضرت امام خمینی(ره) به ترکیه مقارن بود اجتماع 
عظیمی ازمردم به نشانه محکوم کردن این عمل ننگین 
دردانشگاه تهران گردآمدند که با اوح گرفتن هیجانات 
مردم و فریاد مرگ برشا انان عوامل شاه به حریم 
مقدس دانشگاه پورش بردند و بسیاری ازجوانان دانشجو و دانش آموز را به شهادت رساندند. ازاین رو این 
روز درصفحات تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز دانش آم ثبت ا در تسین سالک ورور دا آموزه 
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام با برپاکردن تظاهرات باشکوهی لانه جاسوسی امریکا را تسخیر کردند. 
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دلب حشضفی ‏ د لاور واقی کسی است که درحال 
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ار یچار گان حتی گاه انتفام خو 


دداری ورزد 


6 حطر ت محمد( ص ) 


اد داشت 

۹ 
زندگی زیرپای 

چرخهای ثفل شده؛ 


ا گر بخواهید یک روز صبح با اتومبیل شخصی 
خحودبه سر کاربروید قاعدتادوراه پیش رو دارید؛ 
بازودترازساعت ۱ صبح از خانه پیسرون بزنید و پا 
در ترافیکاعصاب شکن صبحگاهی دوساعتی رادر 
خیابان بگذرانید و با اعصابی کوفته و له شده و پاهایی 
درد گرفته خودتان رابه سر کار برسانید و قاعد تا وقتی 
روزرااین چنین متشنح آغاز کرده‌اید. انرژی چندانی 
برای کار ندارید. تازه اگر در طول مسیر اتومبیلی با بوق 
زدنهای متعدد کلافه‌تان نکر ده‌باشد و یاموتورسواری 
تسه تاه زان کته با تلو ر رو ي 
آنقدربد جلوی شمانپیچیده باشد که به زمین و زمان 
تس و کت کش ا 
محل کارو بازی اعصاب‌شکن کلاج و ترمزو حرکت 
بادنده‌یک انهم هر چند ثانیه یکب ار به قدر یکی دو 
متر... همه وهمه حکایت خیابانهای ما در ساعتهای 
آغازین بامداداست وعصر که از سر کاربرمی گردید 
بر عرسا تاسافت هه امین ودرا کت 
تکرار می‌شود. 

البته راه‌دیگری هم دارید؛ اتومبیل تان رادر خانه 
بگذارید. پیاده تاسر خیابان بیایید و بعد منتظر اتوبوس 
و تاکسی شوید.در آن صورت باید رنج و عذاب‌دیگری 
را تحمل کنید. چگونه خودتان را در میان انبوه ادمهایی 
که تادم در کیپ تا کیپ نشسته و ایستاده‌اند به داخل 
این کنسرو متحرک درحال انفجار تحمیل کنید. بدون 
آنکه آسیبی به دماغ و دست و دنده شما وارد شود! و البته 
ینوی E‏ 
که نفس به نفس شما تنگ در اتوبوس فشرده شده‌اند و 
تا اوی اع ی متس رش دیب ای تک کار 
بیایید و اگر بخواهید وسیله نقلیه دیگری مثلاً سواری یا 
تا سس فا کت که کارت تا اس کی کر 
خیابان آمدن و مرتب مسیرتان رافریاد زدن که تا زگی‌ها 
دیگر حتی با «مستقیم» گفتن هم کارتان راه نمی‌افتد و 
تازه اگر دویدن‌هایتان به دنبال ماشینی که به هرحال و 
پس از چندین بار عبور و مرور تاکسی‌هاو اتومبیل‌های 
متعددی که نمی‌ایستند. ترمزی می کند تاخودرابه 
گوشه خیابان بکشاند. به نتیجه برسد وزرنگ‌ترها قبل 
ازشمافضارایر نکر ده باشند... حدیث مترووسوارشدن 
بر مترو راهم که همه می‌دانیم و همه اینها حکایت شهر 
و شهروندانی است که چیز زیادی از زند گی نمی‌فهمند 
ووقت وروان بیهوده‌ای راهدرمی‌دهند ومصداق‌این 
مثل شده‌اند که زند گی تکراراست و تکرار.روزهایی که 
می‌آیند ومی‌روندوشبهایی که به تماشای جعبه جادویی 
حتم می‌شوند و... دراین میانه زند گی یک فراموش شده 
واقعی است. ظاهرا کسی هم به کسی کاری ندارد و هیچ 


محمد امین جوادی 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


کس هم به فکر ساماندهی آن نیست. 

راستی چه‌باید کرد تازند گی راپیدا کنیم؟ حقوق 
شهروندی چه می شود؟ چه کسی بايد حق شهروندی 
مرابه من بدهد که حداقل بتوانم خودم راباشیوه‌ای 
مطلوب به محل کارم برسانم و بتوانم به شکل مطلوبی 
از محل کارم به خانه بر گردم. چه کسی باید به من راه 
بدهد؟ مسوول تامین رفت و امد من چه کسی است؟ 

ظاه رآهیچ کس مسوول حقوق از دست رفته 
شهروندانی نیست که حتی یک راہ ندارند. این کلاف 
سرد رگم هر روز پیچیده‌تر می‌شود و هر روز تکه‌های 
بیشتری اززند گی به دیارفراموشی ره‌می‌سپارند.این 
تکه‌ه ای جداشده‌اززند گی هر گزبازنمی گر دند. 
ظاه رآمسوولین هم خودشان راراحت کرده‌اند. تنها 
می‌گویند. تهران قفل شده است! تهران ظرفیت حتی 
یک میلیون خودروراهم ندارد امابیش از سه میلیون 
حودرودرآن‌رفت وآمد می کنند. تهران پا رکینگ 
ندارد. تهران‌هوابرای‌نفس کشیدن‌ن داردو...اما 
بالااخره که چه؟... 

تهران پایتخت است. مر کز یک کشور بزرگ است. 
استاندارو شهردار که دارد تمام مجلس و کابینه که 
دران حضور دارند. این همه سرمایه و سرمایه‌دار در 
آن‌جاحوش کرده‌اند» نیمی ازثروت کشوردرآن 
خوابیده است» پس چرابا این همه کسی فکری برایش 
نمی کند؟ چرا کسی این بن‌بست راباز نمی کند؟ قفلش 
رانمی گشاید؟ شاید بايد بپذیريم که تهران مدير ندارد! 
مدیری که بتوانداداره‌اش کند. نمی‌دانم تقصیر شهردار 
است یاشورای شهر؟ استاندار است یافرماندار؟ پلیس 
است يا قوه قضایبه؟ رئیس جمهور است يا مجلس؟ 
به‌هر حال همه مقامات کشوردر تهران حاضرندو 
می‌توانند برایش تصمیم بگیرند. اما چرانمی گیرند؟ 
چراکسی راه‌برای‌مردم باز نمی کند ؟راه» عبور»حرکت 
وزندگی. آیااز جمله حقوق شهروندی‌نیست؟ آیااین 
همهانرژی که دراین پا رکینگ بز رگ هدر می‌روند. 
تب المال دیاب نمی ۵ باس اے کور 
این خیابانهای قفل شده همه اعصابشان رااز دست 
می‌دهند. روآنش‌أن به هم می‌ریزد و خردو خمیر 
می شوند بیت‌المال نیستند؟ چراکسی فکری برایش 
نمی کند؟ جراهمه به امان خدارهایش کرده‌اند؟ و 
ا 

باکمال تاسف باید گفت همه‌به‌امان خدارهایش 
که ره رورا سس e a‏ 
کردنش دشوارتر... وبا کمال تاسف حکایت همچنان 
تیاس وید افا نمی ا ت 
هم نیست. رفته رفته خیابانهای اصفهان هم دارند قفل 
می‌شوند. مشهد و تبریزواهوآزورشت وشیرازو 
ساری و... در نوبت ایستاده‌اند تاهر روز خیابانهایشان 
تنگ ترش ود واتومبیل‌هایشان بیشترورفت و آمد 
مردم سخت نر. 

آیامی‌توانیم زندگی رااززیرپای چرخهای قفل 
شده‌اتومبیل‌هایی که هر روزبیشتر جایمان راتنگ 
می کنند» بیرون بکشیم؟ 


الاعات لل مارم ۳۳۶۸ 


نامه های بد ون واسطه 


> پندهایی از پیامبر اکرم(ص) 

ما کر ار 
با کسی که به تو خیانت کرده است. خیانت مکن. 

9 وقتی خشمگین شدی» خاموش باش. 

© وقتی دیدید نمی توأنید چیزی را تغییر دهید. صبر 
کارا ی 

۵ وقتی بدی کردی.به دنبال آن نیکی کن که نیکی ها 
بدی‌ها رامحو می کند. 

#اگرازروی تقواو ترس از خداء از چیزی‌بگذری» 
خداوند بهتر از ان رابه تو خواهد داد. 

® مال شمابه همه مردم نمی رسد. پس با اخلاق نیک 
خود همه را خر سند کنید. 

وقتی بردش من خود تساط یافتی. به شش کرانه 
فذرت از او بکلر. 

مهدی دانش -اردبیل 
8> پاسخی نمی کیرم 

تابستان سال گذشته بود که سارقان محترم! وارد 
منزل بنده‌شدند واموال باارزش مرااز جمله صندوق 
نسوزی که حاوی‌انواع اسنادهویتی و ملکی خودو 
اعضای خانواده و همین ط و رامانات فامیل از جمله 
جند جلد شناسنامه چند جلد گذرنامه جند فقره 
کارت ملی اسناد منزل ماشین دفترجچه بیمه کارتهای 
اسای »دفر حه پس ‌انداز بانک» جک ولو مدارک 
دیگ ربودرابا خودبردند به این ترتیب تمام آنچه‌را 
که طی ۵۰سال تلاش برای زند گی به دست اورده 
بودم. یک شبه از دست رفت. کاری به این ندارم که 
همه رابه حساب بداقبالی خود گذاشته‌ام.اماپس از 
گذشست مدتی بر من ثابت شد که کوچکترین شانسی 
برای بازپس گیری آنهاندارم. تنها امی دم آن بود که 
شاید وجدانی در سارقان باشد و اسناد و مدار کم را 
به من ب رگردانند. درچند روزنامه‌هم آگهی دادم.در 
دفاتر پست پرونده تشکیل دادم اما خبری نشد. ظاهرا 
باید گفت دزد هم دزدان قدیم! که دزدان جدید حتی 
نیم جومعرفت آنهاراهم ندارن د.همه‌اینهارا گفتم 
تابه بوروکراسی پیچیده و کهنه‌ای اشاره کنم که در 
ادارات ما وجودداردو کار رابرای شهروندان سخحت 
می‌کند. به هر سازمان و اداره‌ای که برای گرفتن المثنی 
از مدارک مسروقه مراجعه کردم دچار دردسر شدم. 
با اینکه نامه و حکم قضایی در دستم بود بايد چند فرم 
راپرمی کردم و چند فیش برای اینجا و آنجامی‌ریختم. 
حتی جالب اينکه با و جود داشتن حکم قضایی. اداره 
ثبت احوال استشهاد محلی می خواست. بگذریم که 
برای گرفتن هر مدرک المثنی چند روز معطل شدم و 
جه‌وقت واعصابی از من گرفته شد.به چنداداره‌و 
سازمان مراجعه کردم و چند صد پله رابالا و پایین رفتم 
و چقدر فت وکپی و فیش وفرم به اینطرف و آنطرف دادم 
وچند نوبت دست به‌سرشلم و کارم به امروزوفردا 
کشید. می خواستم بگویم تا چه زمانی باید این حجم 
گسترده‌ازبورو کراسی‌اداری و جودداشته باشدو تا 





چه حجمی بی‌اعتمادی به شهروندان؟ آیا شما می‌دانید 
چند روزو هفته‌وماه گرفتاراین مسایل بوده‌ام. شاید 
باورنکنید. فقط یک نمونه عرض می کنم که تنها ۱۵ 
باربه اداره ثبت مراجعه کردم یعنی ۱۵ روز مختلف 
وبیش از ۷۰هزار تومان هزینه برای صدورالمثنی و 
تهیه مدارک دادم. حال فشار عذابآور روحی و روانی 
تال او رد کارمس انا ارت 
مختلف چند ماهو سال از عمرمن کم کرد بماند. من 
که خود مالباخته بوده‌ام و حاصل ۰سال دویدن‌هايم 
یک شبه ازدست رفت نیا زمند دلداری‌بوده‌ام ونه این 
همه خون دل خوردن. 
اصغر کلانی ""تهران 
> به باریم بشتابید 

اینجانب (ر س )همسر یک جانباز دفاع مقدس 
هستم که متاسفانه به علت فقدان مدا رک کافی نتوانسته 
فرص رس ی کی ان 
هستیم وهر دو ماه مبلغ صد هزار تومان دریافت می کنیم. 
چهاردخترویک پسردارم که یکی از دخترانم که 
ازدواج کرده» به دلیل بدرفتاری‌شسوهرش بافرزندم 
درخانه مازند گی می‌کند. دختردیگرم به تاز گی عقد 
کرده‌ومن برای تامین جهیزیه‌او دچارمش کل شدهام. 
به علت مشکلات اقتصادی در محله‌ای زند گی می کنیم 
که اطراف ان باغ و باغچه است و دور از سکنه و ناامن و 
از همه بد تر اینکه امکانات بهد اشتی واب وبرق منظم 
ندارد و ما چون پول پیش زیاد نداشتیم مجبور شدیم 
دراینجاجایی رااجاره کنيم. در مسکن مهرثبت‌نام 
کر راو درا فا 
بدبختی ازاینطرف و آنطرف قرض کرده و پرداختیم 
والان می گویند که باید تاسقف شش میلیون تومان 
پرداخت کی م که نمی دانم چه کاربکنم؟ شسماحتما 
خودتان خانواده دارید و می‌دانید که با اجاره‌نشسینی و 
بدبختی وبا این تورم و گرانی چگونه باسیلی صورت 
خود را سرخ نگه می‌داریم. اگر یک نفر بیاید و ببیند که 
بط این پر ار خن ر کر گر سیر 
با را ای ری ی 
به ما برای زندگی کردن آفرین خواهید گفت.برای هر 
نوع تحقیقی آماده‌ام که علاقه‌مندان یایند و به صورت 
ناشسناس به شسکلی که آبروی ماهم حفظ شسود وضع 
زندگی مارا تحقیق کنند. واقعاً مستاصل شسده‌ايم» در 
تامین هزینه‌های وميه هم مانده‌ايم. از خوانند گان عزیز 
و مردم مومن درخواست داریم که به هر شکلی که 

می دانند به پاری ما بشتابند. 
امضا محفوظ - شهربار 

> بازنشستکان را دریایید 

ری را کار تور سا( 
ملاحظهای بوده‌است که بر پهنای صورت نحیفشان 
نمایان شد. این خحسته‌دلان با زمانده از رو زگاران کارو 
ll‏ 
که‌مردان و زنان عرصه کارو تلاش گذشته بودند و در 
دوران پیری گرفتار تنگی معیشت و امروز می‌شود ادعا 
کرد که بخشی از سرمایه ملی برسفره‌هایشان‌هدایت 
شده که در دوران سفره‌داری آنان به کارشان بياید. گر جه 





هنوزهزینه‌هاود رآمدهایشان فاصله‌ای عجیب با یکدیگر 
دارد. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم کارمندی که در 
سال ۵۱ دو هزار تومان حقوق می گرفت با ۱ ماه حقوق 
می‌توانست یک خودرو بخرد و امروز با ۲۰ ماه حقوقش 
هم نمی تواند. یک فرهنگی تازه استخدام دیپلمه در سال 
۰ نهصد تومان حقوق داشت که می توانست ۲۰۰ کیلو 
چیز داشته باشیم. در مورد اجاره خانه» گوشت و تخم 
SS‏ 
درحال حاضر یک کارمند باید یازده میلیون‌ ریال حقوق 
Cl‏ 
نکنیم. همین افزایش حقوق برای بازنشستگان و بویژه 
توجه بیشتر شود. 
ناصرباقری - بازنشسته فرهنگی - شاهرود 
8> دفترچه بی خاصیت 
ابتدااز مجلهش ما تشکرمی کنم که برخی از 
صحت‌های خوانند گان راجاپ می کنید. در ادامه درباره 
سد البرز که در منطقه بابل افتتاح ده است می خواهم 
ضمن اینکه دو امامزاده در نفتجال که در داخل این سد 
بود به جای دیگری منتقل شد و فکر می کنم حرمت آن 
امامزاده‌ها رعایت نشد. 
نکته دیگراینکه مسوولین درباره مقاومت این سد هم 
توضیح کافی به مردم ندادند. اما صحبت دیگر من درباره 
درباره گرانی دارووبی خحاصیت بودن دفتر چه‌های بیمه. 
چندی پیش با دفترچه بیمه چند فرص و کپسول معمولی 
گرفتم که هزینه‌اش بالای دو هزار تومان‌شده‌است.بعضی 
ازداروه ‌اراهم بادفترچه نمی‌دهند. برخی از داروها هم 
قیمت آزاد و دفترچه‌ای آن خیلی باهم فرق نمی کنند. 
حداقل انتظارمااین است که قیمت داروبادفتر چه 
این همه‌بالا نرود. ضمناً درب اره گرانی اجناس هم باید 
مسوولین فکری بکنند. جرا جلوی سوءاستفاده کنند گان 
رانمی گیرند؟ خر مردم به کجا پناه ببرند؟ 
مهدیه اصغری نفتچالی سوادکوه 
حرفهای گزیده 
‌ سکوت یعنی هیچ برای گفتن داشته باشی وان 
*برای هر مشکل راه‌حلی هست. تنها مشکل یافتن 
راه‌حل است. 
9ب ول‌فقط موقعی‌ارزش دارد که آن‌رانداشته 
باشی, . 
9 آنهایی صاحب حق هستند که شجاعت دفاع از 
ان رات ال 
۵ کسانی که سریعتر می روند هميشه زودتر به مقصد 
نمی رسند. 
9 وفاداری رااز درخت آموز که سایه از سرهیزم 
شکن هم برنمی‌دارد. 
حسین فیاضی نوغابی از گناباد 


۳ 1 
اطلامات ل ر۵ ۸ 


4 به سرد ر 


خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
E‏ + ® ® و ۰ م( » 
هفتگی و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 
00% 

قبلا زاینکه به نامه‌ها ی‌خوانن دگان عز بز پاس حع 
بدهم .لازم می دان ما زآفای عباس حقیری مد ی رکل 
دفت ر رباست و روابط عمومی سازمان ملی جوانان 


تشک رکن مک هاخی رآبامکانبات متوال یکه بامجله 


د رارنباط با مسا یل جوانا ن‌ک راه مکردهاند.امی داست 


سازمان مل ی جوانان بتواند د رجهت اهداف بلند 
خویش به توفیقات قاب لتوجهی دست یابد. 

¢ محسن ذوالفقاری -ساوه 

امیدوارم که حالتان بهتر شده باشد. با انبوه 
مشکلاتی که در زمینه سلامتی خودبا ان روبرو 
شده‌اید. از خداوند می خواهم که خودش زمینه 
صحت و سلامت شمارا فراهم اورد. 

۶ غلامرضا مستعلی‌زاده -کرمان 

از لطف شمامتشکرم. پیشنهادهای شما رامورد 
بررسی قرار می‌دهم. بهتر است مطالبی هم در زمینه 
اه ار 
بهتر خوانند گان قرار خواهد گرفت. 

9 ش-ز-ل-م 

ار 
نه آدرسی» نه شماره تلفنی حالا اگر ما بخواهيم با 
شما تماس بگيريم چه کار باید بکنیم؟ 

© زهرا تقوی -قوچان 

عرفانهای نو ظهورمتاسفانه‌درشرایطیبه‌ و جود 
می ایند که در بخشی ازاقشار جامعه خلع روحی» 
عرفانی و معرفتی پیش بیاید که قاعد تا توفیق این را 
پیدانمی کنند که به حقیقت دسترسی بیدا کنند و لذا 
به مجاز پناه‌می‌برند. ضمن اینکه گرایش به عرفان 
در جامعه مادی شده و پراز اضطراب و استرس 
امروز کاملاً طبیعی است. منتها باید این گرایش 
با و ی رت 
داد. و گرنه انسان رانه‌تنهابه ارامش نمی رساند» 
بلکه مشکللانش رابیشترمی کند. در هر حال سعی 


می کنیم به پيشنهاد شما جامه عمل بپوشانيم. 
۵ احمد صابری -قوچان 


درموردبیکاران و کارمندان‌اخراج شدهو 
بیکار تابه حال چند مقاله داشته‌ایم و قاعدتأًهنوز 


مشکلات فراوانی دراین حوزه و جوددارد. از لطف 
و همکاری شما سپاسگزارم. 

۵ علی حضوری -گلستان 

مقاله شمادر بخش حجداگانهای‌به صورت 
ار 

۵ رضامحمدی -آبدانان بوشهر 

مطالب ارسالی شمارابه بخش ترازو ارجاع 
دادم تا مورد استفاده قرار گیرد. 








دا ین د دن طحع. 


۰ 


دفادای 


عز ت و شر افت دا طلب کن 


@ اما داق (ع) 


ص 
ارا و هغان 


۵ در جریان سفر هیات پارلمانی ایران به آمریکا؛ 
ماوت از کرد رت ورب 

دولت درراستای هدفمند کردن بارانه‌ها 
خواستار افزایش بهای آب برق و سوخت شد. 

0 شمخانی از تقویت حضوردریایی امریکادر 
منطقه خبر داد. 

۵ قالیب‌اف:برخی رویکرده ای احمدی نژادرا 
قبول ندارم. 

۵ تر کمنستان در استانه فصل سرمادرباره‌بهای 
گاز صادراتی خودبه ایران‌بهانه آورده و اعلام کرد 
اگرایران بهای ۶۵۰دلاری رانپذیرد صدور گازرا 
قطع خواهد کرد. 

0 محمد صدر: دولت نهم در سازمان ملل مشکل 
دا 

۵ درآمد نفتی ایران ]۵ میلیارد دلار کاهش یافت. 
کی ی ار ای ار 

دایران از راهیابی به شورای امنیت سازمان ملل 
بازماند. 

0 رئیس قوه قضاییه اعدام افراد زیر ۱۸ سال را 
ممنوع کرد. 

0 وزیرکاراعلام کردبی کاری دورقمی باقی 
اد 

۵ سولانا بر ادامه تحریم‌های ایران تاکید کرد. 

۵ ابراهیم یزدی از ملاقات بااوباما خودداری 

۵ موتلفه استیضاح کردان رارد کرد. کردان وزیر 
کشور متهم به ارائه مدارک تحصیلی تقلبی است. 

0 وزارت آموزش وپرورش کلاس ۶۰نفره‌را 
استاندارد اعلام 

۵ بیش از نیمی از معلولان کشور بیکار هستند. 

0 مناطق ممنوعه اسکان و اقامت دانش‌اموزان 
خارجی در ایران اعلام شد. 

0 مخالف مو گابه. طرح تقسیم قدرت درزیمبابوه 
CC Sh‏ 

۵انتخابات جمهوری آذربایجان‌غیر دمو کراتیک 
اعلام شد. 

0۵ پ.ک.ک ترکیه رابه اتش بس دعوت کرد. 

0 کردهای ترکیه در تظاهراتی خواستار آزادی 
اوج‌آلان E‏ 

0 بصران مالی جهانی سبب افزايش محبوبیت 
1 

۵ طر فداران صدردرعراق عليه توافقنامه امنیتی 
ال 

۵ لبنان و آمریکا قرارداد تسلیحاتی امضا کردند. 

۵ الهام علی اف رئیس جمهوری اذربایجان در 
انتخابات به پیروزی رسید. 

@ ارات را 
محمود عباس داد. 


| 








مه 4 حسن فنحی 
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وخامت وضعیت جسمانی کیم چونگ ایل رهبر کره 
شمالی داده بو دند که بلافاصله با تکذیب و واکنش 
منفی کره‌ای ها مواجه شد. 

همان زم ان کره‌ای‌ها برای تحت الشعاع قرار 
دادن انچه در کشورشان و پیرامون رهبراین کشور 
احتلاف با افر یکا بر سر برنامه‌هسته‌ای و ازسر گیری 
فعالیت‌های هسته‌ای خو د. درصدد برآمدند افکار 
عمومی جهانیان رااز انچه در پشت پرده می گذشت 

در همان حال که پیونگ یانگ جوسازی خود را 
شدت می‌بخشید کره‌ای‌ها در پشت صححنه درصدد 
بودند زمینه رابه نوعی آماده اعلام بیماری کیم جونگ 
ایل کنند زیر در جوامعی که به جای قانون. شخحص 


۴ کیم جونگ ایل در بستر بیماری 


مختلفی راید ک‌بکشند.ولی درنهایت آنهاراباید 
حرمت هام دادم با قالش امد که قدر فان 
در انحصار یک شخص با گروه است و به قولی تمامی 
راهها به یک نفر ختم می‌شود. 

دراین حکومت‌هاء جابجایی سران در اثر بیماری» 
مرگ یاکودتاواختلافات‌باندی و گروهی.همواره 
تنش زابوده وبا واکنش‌های حادی همراه است لذا 
هرگاه‌این حکومت هاباچنین مسایلی مواجه‌می شوند 
تمهیدات خاصی برای اطلاع‌رسانی اندیشیده و از 
حربه‌های گوناگونی برای انتشار اخبار مهم استفاده 

امروزه‌چنین وضعیتی راد ر کره‌شمالی‌شاهدیم.این 
کشو روا تا ید ازع دمو کر اتیی تر استنلادی رین 
همچنین فقیرترین وبی‌قانون‌ترین کشورهای جهان 
به حساب‌اورد که در ان قدرت در انحصار گروه 


می‌شود فقدان او می تواند مساله‌ساز گردیده و جامعه اگرچه‌ناماین کشور جمهوری دموکراتیک خلق 
رادچار مشکل سازد. است ولی نه اثری از جمهوریت در ان دیده‌می‌شودو نه 

این وضعیت را جند دم و کراسی و حضور خلق 
سال‌قبل‌هم که کیم‌ایل و توده‌هادر صحه‌های 

نگ ید هس ۲ ۲ سس که ۱ 
سونگ 2 2 7 پس از مدت‌هاکشمکش رسانه‌ای, عاقین سیاسی" اقتصادی.به 
بنیانگزار کره شمالی در 5 1 همین دلیل اطلاع‌رسانی 
ی مقامات کره شمالی پرده از روی بدماری ۱ ۱ ۱ 

بسترمرگ قرار گرفت 0 ۱ وفعالیت رسانه‌ای در 
شاهد بودیم. اا رهبر این کشور برداشتند ی اه 
کشورهای جهان به دور خاص وبخصوص ‌بوده 
از ایدئولوژیها. شیوه و نمی‌تسوان به صورتی 


اما از این دو دسته خارج نیستند. 

دسته اول. کشورهایی که تابع رای اکثریت بوده 
ومردم‌سالاری بر آنهاحاکم است. این حکومت‌ها 
که به تقسیم قدرت تن داده‌اند از راههای مختلف از 
قدرت حاکم کاسته و به توان و قدرت مردم افزوده‌اند. 
مه ای م وا رمع | 
نمی تواند لطمه چندانی به ار کان حکومت وارد آورده 
دیگری راانتخاب و جایگزین قبلی‌ها می کنند بدون 
اینکه کشور و جامعه با کمبود و تنشی مواجه گردد. 

دسته دوم. کشورهایی هستند که فاقد دموکراسی 
ومردم‌سالاری‌بوده و قدرت رابه انحصار یک شخص 
ایک حزب و گروه‌درآورده‌اند.این حکومت‌ها 
ممکن است حتی خود را جمهوری نامیده و دارای 
پارلم ان بوده و یا انتخابات و رفراندوم بر گزار کنند 
وا اا ا ارس 
بوده و جدی گرفته نمی شوند. 

هر جندممکن‌است‌ این حکومت‌هااسامی 


مه 7 
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شفاف و آزادانه به اطلاع‌رسانی اقدام کرد. 

آنچهدر کرهش مالی اعمال می شود به‌همین 
صورت وبااند کی تفاوت در تمامی جوامعی که مدعی 
جمهوریت دمو کر اتیک خلقی بودند اعمال می شده 
و مورد توجه بود که در سرلوحه ان امپراتوری پهناور 
شوروی قرار داشت. 

همرچند تعداداین کشورهاپس ازفروپاشی 
شوروی کاهش یافته اما کاملا از بین نرفته و در گوشه 
و کنار جهان می توان تعدادی از آنهارامشاهده کرد. در 
میان آنهارژیم کمونیستی کره شمالی رامی توان الگو 
ونمونه به حساب آورد که توانسته بیش از ۵ دهه ملتی 
رابه اسارت گرفته و آن گونه که مایل بوده به حر کت 
و تفکر وادارد. 

مساله‌بیماری کیم جو نگ ایل رهبر کرهشسمالی 
مساله حدیدی نیست که در ماهها و هفته های اخیر 
مطرح شده باشد بلکه مد تهاست رسانه‌ها در این زمینه 
ان پرداخته و پرده از روی بیماری و با مرگ احتمالی 
او برمی‌دارند. 

باانتشارخبر بیماری لاعلاج رهبر کره شمالی» 





سوال‌های بسیاری در ذهن تحلیلگران مسایل این 
کشور و منطقه شبه جزیره کره شکل گرفته و به وجود 
امده است.از ان جمله می توان به وضعیت اینده این 
کشون رهبر جدید و دید گاههاوروشهای حکومتی 
اشاره کرد. 

بیماری و تکذ یب 


مقولهبیماری کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی 
جسمانی او مورد توجه رسانه‌های غربی و کشورهای 
است. 

دراین رابطه اخب ارو گزارش‌های ضد و نقیضی 
انتشاریافته که جملگی حکایت از وخامت اوضاع کیم 
جونگ‌ایل‌داشته‌است‌ولی تازمانی که 
مقامات کره‌شمالی به‌ صورت ضمنی 
آن را نپذیرفتند حدس و گمانها ادامه 
یافت تا اینکه عاقبت چند روز قبل 
بود که کره شمالی از دییلمات‌های 
خوددرخارج ازاین کشسور خواسته 
بود به دلیل وحامت حال کیم جونگ 
ایل ازهر گونه سفر خو دداری کنند. 
دراین ارتباط مقامات کره جنوبی 
اعلام کرده‌اند کیم جونگ ایل اواسط 
ماه‌اوت دجار حمله مغزی شدهو 
تحت عمل جراحی قرار گرفته است. 
پیونگ یانگ بارها بیماری رهبر کره 
شمالی راتعذیب کرده تااینکه دریی 
انتشاراین خبراوضاع تغییر کرده و 
پرده‌ها کنار می‌رود. 

چند روز قبل ازاعلام این 
سونگ ایل هواسفیر کره شمالی درامورمربوط باژاپن 
در این رابطه گفته بود: ما چنین گزارشهایی رانه تنها 
بی‌ارزش بلکه تا حد یک نقشه توطله امیز می‌دانیم. وی 
به خبر گزاری ژاپن کیودو می گوید: رسانه‌های غربی 
پیش از این نیز خبرهای درو ع انتشار داده‌اند. 

دراین شرایط وضعیت جسمانی رهبر کره شمالی 
به سوژه‌ای برای رسانه‌های غربی تبدیل شده و انها 
مدعی می‌شوند کیم جونگ ایل فوت کرده‌ویادر 
شرایط وخیمی به سر می‌برد. 
درباره‌بیماری یام رگ کیم جونگ ایل مواجه شده 
بودبا انتشار تصاویری از بازدید او از یک مرکز نظامی 
درصدد تو جیه غیبت جند هفته‌ای رهبر کره شمالی 
برمی‌اید. درحالی که عدم حضوراو در جشن‌های 
مین مالک دا سال کرو امال دراس تمر 
شایعات راقوت بخشیده بود. انتشار این عکس‌ها 
بااین وا کنش رسانه‌هامواجه‌شد که آن كسى که به 
تصویر کشیده شده د رحقیقت بدل کیم جونگ ایل 





است که عینک دودی به چشم زده و در مقابل عکاسها 
فا 

غیبت سه هفته‌ای رهبر ۱۱ ساله کره شمالی که 
درنهایت نشان از وخامت اوضاع جسمانی او داشت 
مسایل بسیاری رادامن زد.رسانه‌های کره‌شمالی 
اعلام کردند که پنج پزشک چینی برای معالجه او 
اک و ری ار ای 
مسایل اطلاعاتی ژاپن مدعی شد که کی جونگ ایل 
درسال ۲۰۰۳ در گذشته ویک بدل نقش اورابازی 
می‌کند. 

کیم جونگ ایل مبتلابه بیماری‌های قلبی و دیابت 
بوده و حال و روز خوشی نداشته است. 

قاطع‌ترین اخبار از وضعیت کیم جونگ ایل را 
ا E‏ 





قبل خبردادند رهبر کره‌شمالی پس از سکته مغزی» 
جراحی شده و احتمال می‌روداز یک طرف بدن فلج 
توب اش یهت شش که انا ما د وه دسر انحان 


چینی و فرانسوی جراحی روی مغزاو را پس از سکته 
مغزی وی در روز ۱۵ اوت (۲۵ مرداد) انجام داده‌اند. 

به نوشته این روزنامه‌هاء کیم جونگ ایل پس 
شده که دربی بروزاین بیماری امری عادی به شسمار 
ین ول ۶: 

دراین ارتباط یک مقام کره جنوبی براین مساله 
تاکید کرد که رئیس جمهوری کره جنوبی با هدف 
آماد گی دربراب ره ر گونه تغییرات احتمالی در کره 
مغزی» نشست فوق‌العاده کابینه را تشکیل داده است. 

مقامات کره جنوبی با تایید خبر سکته مغزی کیم 
و گمان نمی رود کیم جونگ‌ایل11ساله دروضعیت 
۶ رهبری کره شمالی رادر دست گرفته جانشینی 
برای خود تین نکرده‌واین مساله شرایط رادراین 


1 
الاعات لل 0 ۸۷۸ 


کشور کمونیستی حاد کرده است. 

واه سالک رس داو دل اتا 
سعی در عادی جلوه دادن شرایط دارند روزنامه تایمز 
لندن می‌نویسد» کم جونگ ایل سالها قبل مرده است. 
یک کارشناس ژاپنی به‌این روزنامه‌می گوید. رهبر 
کره شمالی در سال ۲۰۰۳ بر اثر بیماری قند در گذشته 
وا زآن گام یکی ازبدلهایش خسودرابه جایکیم 
ج وگ ایل جامی‌زند. تحقیقات این کارشناس ژاپنی 
در کتابی منتشر شده واوبراین مساله تاکید کر ده که 
ممکن است رهبر کره شمالی به قتل رسیده‌باشد. به 
همین علت بدلهای بسیاری‌داشته که به گفته بر حی 
یرس ره کی با 
برای اينکه به کیم جونگ ایل شبیه‌تر شود مجبور به 
عمل جراحی شده است. 

با توجه به بسته بودن فضای 
اطلاع‌رسانی در کره شمالی و 
محدودیتی که دراین زمینه وجود 
دارداطلاع دقیقی از آنچه‌دراین 
ورام کر هافر دست تست و 
آنچه عنوان می شسود واقعیت‌هایی 
هدام نا شب مات ات ول اه 
واقعیت رانمی‌توان‌رد کرد که 
eT‏ 
بیماراست وازوضعیت مساعدی 
برخوردار نیست. 

دراین مر انط مکل که کر 
شمالی با آن دست به گریبان است 
یافتن جانشین برای کیم جونگ ایل 
می‌باشد که‌باید دوران اوراپایان 
یافته تلقی کرد. آیا پایان عصر کیم 
جونگ ایل می تواند منجر به جنگ 
داحلی شده و با کشمکش درهیات 
حاکمه این کشور رادرپی داشته باشد؟ 

آیا هیات حاکمه جدید کره شمالی به تعهدات 
هسته‌ای این کشسور درقبال آمریکاو گروه 1 پایبند 
خواهد بود؟ 

فرایند انتخاب رهبر در چنین جوامعی خصوصا 
اکر جانشین ازقبل تعیین نشده باشد سار پیچیده 
است زیرا کسی به این مسوولیت بر گزیده می شود که 
باید به تایید جناحهاو کانونهای قدرت رسیده و حافظ 
منافع آنها باشد. 

البته گاهی اوقات برای مردمی جلوه دادن انتخاب. 
ا ور و را 
ازآنجاکه مردم تفش چندانی در گزینش رهبریا 
رهبران ندارند. رضایت کانونهای قدرت راهگشاو 
کافی میبا له وی ا ا ا ههت اس 
این مساله است که در صورت خروج کیم جونگ ایل 
از گردونه قدرت - به هر دلیل و بهانه‌ای -جانشین 
اونیزازهمین خانواده خواهد بود و نخبگان حزب 
حاکم‌فرد دیگری راخارج از محدوده این خانواده 
ا فک 
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کیان فولادی 


پیشنهاد بی شر مانه 

کم کم به جایی رسیده‌ايم که نام (چین» که می‌آید. 
ای ار اک ی 
می کند. تولید فراوان بهای ارزان» قدرت اقتصادی. 
جمعیت زیادی و... سایه اقتصاد جین همانطور 
که در جهان احساس می‌ شود در آسمان ایران هم 
کاملاً محس وس است. به ویژه‌در شرایط تحریمهای 
آمریکا و اروپاء روزبه‌روز دست و پای اقتصاد چین 
دربازارهای ایران درازتر می‌شود. جنس‌های ارزان 
قیمت چینی شهره بازار شده‌اند و هر چند هفته یکبار 
صدای آه و افسوس صنف جدیدی از تولید کنند گان 
ایرانیبه آسمان می رود. آخرین محصول عجیب چین 
که تا کنارمرزهای‌ایران هم آمده‌و به همین زودیها 
دستان بسیاری از ایرانیها راهم قرم زرنگ خواهد کرد 
محصولی است شبیه «زعفران» اما اگر زعفران گیاهی 
زار ترا تا را TE‏ 
ار ی ترا ار 
ارزان‌تر از زعفران است و به فراوانی هم در دسترس. 
با ار ار ی ار 
هم می‌کند» گردی که‌اند کی ا زآن‌رااگربرروی 
خوراکی‌هابریزیدرنگی شسبیه زعفران و طعمی شبیه 
زعفران می گیرند. تا آنجا که | گر چندان دقیق به آنچه 
میل کرده‌اید دقت نکنید نخواهید دانست که آنچه 


سکوت بر ای ۲ابرانی 

فیلمی که به همراه‌دو تن از مشهورترین بازیگران 
هالیوود. یکی از «مشهورترین بازیگران ایران»هم در 
آنبازی کرده است. از دوهفته پیش به اکران عمومی 
درآمده است و در کمتر از دو هفته هم نسخه‌های 
فیلمبرداری شده‌اش از روی پرده‌های سینماهای 
خارجی در پیاده‌روهای پایتخت به فروش می‌رسد. 
خبره ای بعدی‌هم حکایت ازبازی دومین بازیگر 
مشهور ایرانی در یک فیلم هالیوودی دیگر دارد. و به 
این ترتیب اگر تامدتی قبل برخی کار گردانان مشهور 
سینمای ایران وطن را ترک کرده و خارج از مرزهای 
ایران رابرای ساختن فیلم انتخاب کرده بودند. امروز 
بازیگران مشهورایران(برخی ازایشان) چنین مسیری 
راب ر گزیده‌اند» اولین خبرها بسیاری رامتعجب کرده 
بسودولی این روزها که کم کم برای آنها که سینمای 
اراک ان کار در ان 
ایرانی خارج از وطن اگ رهم فیلمی می‌س‌اختند تنها 
نامشان روی پرده سینمادیده‌می شد واگربیننده 
دقت نمی کرد. شاید همین نام راهم نمی‌دید اما 
حالاهیچ کس نمی توان د فیلم‌هایی را که بازیگران 
ار کار از بای ر 
خواهند کرد راببیند و چهره انها رانبیند. اتفاق تازه‌ای 
که هنوز مراجع رسمی دولتی هم هیچ موضع گیری 


در دهان گذارده‌اید اصلاً زعفران 
نبوده است. این محصول که البته 
هنوزدرایران‌همه گیرنشده.تنها 
یکی از صدها نمونه‌ای است که 
اقتصادایران راواقعاً تهدید می کند 
وسیاستهای کلان سیاستمداران 
ایران‌هم‌ظاهرچندان مخالف این 
واردات همه‌جانبه از چين نیست. 
کافی است در چین نمایشگاهی 
از محصولات تولیدی بریا شود 
تادیگر درهیچ آژانس مسافرتی 
چین را از ایران برای آن ایام پیدا کنید» چرا که مشام تیز 
بازرگانان ایرانی به حوبی دانسته است که وارد کردن 
از چین این روزها دقیقا به معنای سودآوری هنگفت 
است» بخصوص که دولتیان هم هیچ سنگ بز ر گی در راه 
واردات از چین نمی‌اندازند! اتفاق عجیب اما دیگر اینها 
نیست. جرا که ماجرای رابطه اقتصادی و تجاری ایران 
در تا رس را 
است؛یک خبر گزاری ایرانی خبر از آمدن چند مقام چینی 
به‌همراه تعدادی از تجاراین کش وربه‌ایران داده‌است. 
تجاری که این باربا پیشنهادی بی‌سابقه به کشورمان 
آمده‌اند» دراین پیشنهاد اینطور آمده‌است که‌اگر تادیروز 
کارخانجاتی درایران تولیداتی داشتندو باز رگانانی هم 


در آن نداشته‌اند. کاری که ا گر از روی احتباط و انديشه 
انجام گرفته باشد رفتار درستی بوده است. از سوی 
دیگر حضوربازیگران(به ویژه‌بازیگران زن ایرانی) 
درفیلم‌ه ای هالی وودرانمی توان ب رخلاف مقررات و 
قوانین مو جود کشوردانست. جرا که قانونی که درباره 
چنین کاری در خارج از کشور حکمی داشته باشد. در 
مجموعه قوانین ایران یافت نمی شود وا زسوی‌دیگر 


شاید سباست سکوت. بهترین راه‌حلی 
باشد برای مساله‌ای که تا چند ماه قبل. 
هیچ کس فکرش راهم نمی‌کرد 





از چین.مشابه‌همان تولیدات رابهایران‌می آوردند. 
ازاین پس و با اجرای این پیشنهاد کار خانجات ایرانی 
تعطیل خواهند شد و صاحبان آن کار خانجات با فروش 
آنها به چینی ها اجازه می دهند تاهمان کالا را که در ایران 
تولید می‌شد این بار در چین وبا بهایی بسیار کمتر تولید 
کنند. به این ترتیب از تولید کننده ایرانی حواسته شده 
کارخانجات خود را تعطیل کرده. سپس همان کالابا 
آرم و نشان ایرانی و نام ایرانی در چین تولید شسودو به 
نصف بهای گذشته به همان کارخانه‌دارایرانی درایران 
به دلال شده در بازار ایران فروخته شود. به این ترتیب 
تولید کننده‌نه تنهادیگر گر فتارمشکلات تولید نخواهد 


SCS‏ نان نار 
نداشتند چنین انتخابی از سوی با زیگران شناخته شده 
ایرانی اتفاق بیفتد. به این ترتیب راه جدیدی برای 
بازیگران ایرانی بازشده که‌د ر گذشته‌یا و جودنداشت 
پاشناخته نشده‌باقی مانده بود و طبیعتاً این احتمال که 
دیگرانی از میان بازیگران ایرانی هم به چنین انتخابی 
دست زنند وجود دارد. بنابراین موضع گیری روشن 
از سوی مراجع رسمی در این باره ظاه را تنها کار را 
د 

ET 
صورت خوشایندی برای مسوولان سینمای ایران‎ 
واستعدادهابه حدی‌وجودداشت که ‌مهاجرتهای‎ 
هنری روی نمی داد. وازسویی منع و تکذیب و مقابله‎ 
رادر موضعی سست ترو ضربه‌پذیرتر قرار خواهد‎ 
داد که اگر چنین مهاجرتهایی تکرار شد. هر کدام به‎ 
باشد. شاید سیاست سکوتی که این روزها خواسته‎ 
يا ناخواسته درپیش گرفته شده بهترین راه‌حل برای‎ 
مساله‌ای‌باشد که تاچند ماه پیش هیچ کس فکرش‎ 
راهم نمی کرد.‎ 





این محصول جدید که در آستانه ورود گسترده به ادران است. تا مدتی دیگر 
دست بسیاری از ایرانیان راز عفرانی رنک خواهد کرد 


بود بلکه کالایی را که قباً مجبور بود به مسختی تولید 
کند و با رقابت با چینی‌هاء با بهایی بالا به فروش رساند 
وبه سوداند کی قناعت کند. این بار از چینی‌هابه نصف 
بها خواهد خرید و باسودی بیشتر از قبل» در بازارایران 
خواهد فروخت. پیشنهادی که هر تولید کننده خسته‌ای 
رادر ایران به وسوسه خواهد اندانعت که هم مشکلات 
خود را کمتر کند و هم سود خود رابیشتر. 

چینی‌هاهم با اجرای این طرح»ريشه رقبای خارجی 
راخواهند خشکاند و با چشمهای بادامی لبخند خواهند 
زد.اتفاقاتی که‌همزمان‌در تصمیم گیریهای‌تصمیم‌سازان 
ایرانی می‌افتد نیز شسنیدنی است. درروزهایی که چنین 
سفرهای شگفت‌آوری به ایران انجام‌می‌شود اخیر | 
ابلاغی ازسوی‌شر کت شه رکهای صنعتی‌ایران که‌ظاهرأ 
باید حامی صنایع ایران باشدبرای متفاضیان زمین در 
شهر کهای صنعتی اطر اف تهران صادر شده که ا زاین پس 
ری یس رارف ار رن و ان کارت 
از ابان ماه سال جاری به صورت صددرصد نقدی از 
SOE‏ 
ایرانی می توانست بخشی از هزینه‌های تولید رابه شکل 
اقساط وپس از تولید ایجاد سود پرداخت کند. از میانه 
پاییزباید نقدی پرداخت کند تابا زهم روند پیچیده تولید 
درایران سخت ترشود. تردیدی نباید کرد که تاجران و 


کمبود ۲۰۰هزار زوج 

درایران یک میلیون و سیصد هزار 
نفرهرس ال به سن ازدواج می‌رسند 
وتنها۸۵۰هزارشان ازدواج می‌کنند: 
به گفته رئیس سازمان ملی جوانان که 
آمارزیادی از جوانان رادر اختیاردارد» 
هرسال چنین اعدادی‌ثبت می‌شودو 
عملاً حدود ۰ هزار نفر به سن ازدواج 
می‌رمسند ولی ازدواج نمی کنند. البته 
همین اعداد هم در شرایطی است که 
امارازدواح نسبت به سال قبل ده درصد بیشتر شده. 
وبه همین دلیل سازمان جوانان به دنبال راه‌حلی برای 
ازدواجهای اینترنتی افتاده که شاید بتواند روش قابل 
اطمینانی برایش ایجاد کند. وامهای ازدواج‌هم چند 
وقتی است که از یک میلیون تومان به ٤‏ میلیون تومان 
رسیده و وزارت کار و بانک مرکزی هم تا چند هفته 
قبل دعوای جدی بر سر دادن وامهای کوچک برای 
اشتغالهای کوچک داشتند و وزارت کارمی گفت 
این وام‌باید برای اشتغال زودب ازده جوانان به کار 
وه وی اک 
مرکزی غلبه کرد. میل درونی به سمت ازدواح هم که 
دربسیاری از این یک میلیون و سیصد هزار نفر وجود 
دارد. اما لابد مشکل ماجرااز جای دیگری است که 





تولید کنند گان سودجوی چینی که تمام جهان رابرای 
تسخیر بازارهایشان می‌پیمایند. از راههای مختلفی 
کهآموخته‌اند از چنین رویدادهایی در کشورهایی 
مثل‌ایران عزیزمان باخبرند که جرات می کنند بلیت 
ایران رابخرند و وارد دفتر کار تولید کنندگان ایرانی 
شوند و پيشنهاد کنند و مستقیماً از آنها بخواهند که به 
جای انتخاب راه سخت تولید. مسیر ساده و شیرین 

ای دا هد دا هت 
پيشنهادهایی مثل این «نه»می گویند تاچراغ اشتغال 
و تولید درایران خحاموش نشود. به ویژه که این روزها 
التھاب در بازار جهانی هر روز بیشتر می‌شودو بحران 
دراروپا و آمریکا هر تولید کننده و صنعتگری رابه‌این 
فکر فرو می‌برد که باهر ابزاری خود راازاحتمال حطر 
وریسک دور کند وواردتجارتی شود که کمترین 
خطر و بیشترین اطمینان راداشته باشد. 

اس داد یرت ارس رد 
۲ ۱۱ ۳ 
که‌اندک‌اند ک‌شعلهای خودرااز کف می‌دهندو 
اه دا ی ما ان 
نکنیم چینی‌ها فکر همه چیز را خواهند کرد. 


وام ازدواج ۴برایر شده اما نعداد 
ازدواجها چنین رشدی ندارد 


هرسال حدود ۰ ۰ هزارزوج از قطارازدواج«جا» 
می‌مانند. بهای نفت هم نسبت به روزهای گذشته 
تقریباً نصف شده و خطر تمام شدن کمکها و وامهایی 
که برای ازدواج کنار گذاشته شده بود. هر لحظه بیشتر 
می‌شود و این شاید رقم ازدواح در سال اینده راباز هم 
کاهش دهد. درروزهایی که وزیر کشورهنوزنیامده 
استیضاح می‌شودو خبر استیضاح وزیران ارتباطات 
و جهاد کشاورزی هم جدی شده. کاش کسی راهم 
می‌شد برای اوضاع ازدواج در ایران استیضاح کرد! 


2 
املاعات کل 0۹ AV۸‏ 








لمات اهل فر بت 


ردامانت 

عدالله سنان گفت در مسحجد خحدمت اباعبداللّه 
جعفرصادق(ع) ر سیدم.ایشانبعد از نما عصر 
روبه قبله نشسته‌بودند.عرض کردم پاابن 
رسول‌الّه(ص)بعضی ازبزرگان به عنوان امانت 
اموال‌خودرابهمامی‌دهند بااینکه( حمس)مال 
خویش رابه مانمی‌دهند.آیاامانت آنهارارد 
کنیم؟ حضرت صادق(ع) سه مرتبه فرمود: به 
پروردگار این قبله سو گند اگر ابن ملجم قاتل جدم 
امانتی به من بسیارد»هروفت امانت خودرابخواهد 
بهاو رد می کنم. 

القلب حرم الله 

قال صادق(ع): 

القلب. حرم‌الله... فلا تدخل حرم‌الّه غيرالله. 

امام صادق(ع) فرمود: 

قلب حرم خداونداست.درحرم خداغیر خدا 
راراه نده. 

مقام قناعت 

در مجالس المومنین آمده: ابراهیم بن ادهم 
روزی از قصر خودسربرون آورد. مردی رادید 
که در سایه قصر او نانی بیرون آورده؛ خوردو آبی 
بربالای آن اشامید دست زیر سر گذارد و خوابید. 
ابراهیم با خود گفت:اگر نفس اینگونه قناعت کند 
دنی‌اراچه خواهم کرد. از قصربه زیر امد طریق 
سیاحت پیش گرفت از محضر امام باقر(ع) استفاده 
معارف کرده و به مفام رسید. 

بر بالین محتضر 

در جلد سه از فروغ کافی امده است: از امام 
صادق(ع) روایت شده که؛به حضرت رسول(ص) 
خبر دادند که فلانی در حال مر گ است. حضرت 
ازجاحرکت کردافرادزیادی‌ همراه حضرت به 
خانه‌آن شخص رفتند. وقتی رسیدند که آن مرد 
بیهوش بو د. به واسطه حضصور حضرت محتضر 
مختصری‌به‌هوش آمد. حضرت فرمود. چه 
می‌بینی آ عرض کرد سفیدی و سیاهی زیاد می‌بینم. 
فرمود کدامیک به شسمانزدیکتر است؟عرض کرد 
سیاهی. حضرت فرمود بکو: اللهم اغفرلی الکثیر 
من معاصیک و اقبل منی الیسیر من طاعتک. 

یعنی خدایا بیامرز از من گناهان زیادی که انجام 
دادم وبپذی را زمن‌طاعت وعبادت کمی که به جا 
آوردم. 

آن‌مرددعای اد شده رابرزبان جاری کرد. 
حضرت فرم ود: حالا چه می‌بین ی ؟ عرض کرد 
سفیدی ها و سیاهی‌ها. 

فرمسود: کدامیک به تو نزدیکترند؟ عرض کرد 
سفیدی‌ها. رسول خدارو به خانواده محتضر کرد 
و فرمود: این مرد آمرزیده شده است. 

آن‌گاه‌ام ام صادق(ع)فر مود:وقتی به کنار 
شسخصی که در حال مر گ است رفتید. این کلمات 
ابه او بگویید که بازگو کند. 





سو را ثو 


۰ مه 
ی 


۵ کامیای محال است 


9امام علی (ع) 


GG. 
تس‎ 
تس‎ 
Gg. 
تس‎ 
تس‎ 
تس‎ 
تس‎ 
GG. 
تس‎ 
ی‎ 
ی‎ 
تس‎ 
GG. 
GG. 
تس‎ 
تس‎ 
تس‎ 
GG. 
GG. 
تس‎ 
GG. 
ی‎ 





کرمان شهر بازار ها 


از مهرانااحمدی میر قائد 





برحاشیه ی بلند ی ا زکویرلوت ایران. شه رکرمان با ۰۷۵۵ ۱مت رارتفاع. یک یا زقد یمی ترین شسهرهای 


آن «کارمانیا» و یکی از ایالات تار یخی سابق ایران است. د رکتیبه ی بیستون نام این ایالت «یوتیه» (ی تیا ) 
آمده‌است.قالی.ز یره پسته و خرما و ذخائر معدن ی نیزبخشی از ث ر وتهای این استان است که موحب 
معروقفیت جهان ی آن گردیده است. 


پیشینه ی تار یخی 

دردوره‌ی ساسانیان فرمانروای کرمان عنوان 
شاه داشست. چنانکه بهرام چهارم به مناسبت اینکه در 
زمان پدرش والی کرمان بودبه کرمانش_اء(شاه کرمان) 
معروف بود.دراین دوره‌سیرجان مهم ترین ناحیه 
کرمان محسوب می شد . 

کرمان در دوره ی اسلامی و مقارن با ۲۱ تا ۰۲۶.ق و 
سال های بعد از ان تلاطمات سیاسی زیادی راشاهد بود 
یزد گرد سوم درسال .ق درمقابل حمله ی اعراب 
به کرمان گریخت . گفته می شود که تا آن زمان هنوز هم 
ساکنین کرمان نسبت به وی وفادار مانده بودند. در سال 
۱ ق مردم کرمان به جرم ندادن جزیه مورد هجوم 
سردار عرب. عبداللّه بن عامر قرار گرفتند. 

دردوره ی خلافت بنی اميه شورش هایی در کرمان 
برپاشد.درزمان خحلافت عمرین عبدالعزیز عنسان‌نامی 
به حکو مت کر مان منصوب گردید. دردوران حکومت 
وی کرم ان روبهآبادی‌نهاد.درزمان حکومت‌های 
ها اه واه Eg‏ 
رخ‌نداد. تا آنکه کرمان به تصرف آلب ارسلان سلجوقی 
درامدوبسیاری از تاریخ‌دانان کرم ان رادردوره‌ی 
سسلاجقه از بهترین و آبادترین بلاد محسوب می کنند. 
دران مت اا وه که کوب راو متام 
معروف ونیزی از کرمان دیدن کرد. درزمان حکومت 
صفویه کرمان در امنیت و آرامش به سر می برد. گنجعلی 
خان یکی از معروف ترین حکام دوره ی صفوی است 








دردوره ی سلطنت فتحعلی شاه. 
شهر جدید کر مان در شمال غربی 


که در مدت مأموریت خود در کرمان نسبت به آبادی و 
مرا ای کوش واه رور ار را در 
آن‌شهر از خودبه یاد گار گذاشته است.بعد از کشته‌شدن 
نادر شاهافشار شهر کرمان دچار هرج و مرج گردید و 
به وسیله ی افغان ها و بلوج ها تاراج شد. 
بعدازانقراض سلسله‌ی زند به توسط اقا محمد خان 
( روزهای تاریک و تیره‌روزی کرمان و مردمش 
غار آخامحمد نضان همین که از سر کت لطفعلی 
خان زند به کرمان مطلع شد. با شستاب رهسپار کرمان 
گردیدونزدیک ماه آنجارادر محاصره گرفت و در 
نهایت کرمان رابه تصرف خود در آورد. آغا محمد خان 
پس از استیلابر شهر فرمان قتل عام اهالی بی گناه را 
صادر کرد و سپاهیان قاجار از هیچ جنایت و ددمنشی در 
حق اهالی‌بی گناهکرمسان فر و گذاری نکرند. روایت 
است که به د ستو ر آغامحمد خان بیش از ۲۰هزارنفر 
از نعمت بینایی محروم شدند واز سرهای عده‌ای از 
ساکنین بی گناه کله مناره‌هابر پا گردید. بعد از مرگ 
آغامحمد خان قاجار در دوره‌ی سلطنت فتحعلی شاه» 
شهر جدید کرمان در شمال غربی شهر قدیم بنا شد . 


الاعات ل ارم ۳۳۶۸ 


موقعیت جغرافیایی 
است. مساحت این استان حدود ۱۷۵۰۱۹ کیلومتر 
مربع» بزرگترین و پهناورترین استان ایران زمین است. 
مرکز ان شهرستان کرمان است و یکی از مرتفع ترین 
و ۲۱بخش است. که مهم ترین شهرستان آن کرمان 
فعا ل ار ند کی ان سالیا :۱۵ لیر ات 
جاذبه های تار یخی - باستانی 
بیشتر آثارباقیمانده‌درشهر کرمان متعلق به‌دوران 
باشند که درباره‌ی آنها توضیحی داده شده است: 
یزدی بوده. این بنا امترط ول و آمترعرض دارد. 
مساحت آن ۱۳۸ متراست. این حمام‌دارای ۲ بخش 





رختکن و گرماخانه است.رختکن همام بها غرفه 
تقسیم می شود که هر غرفه ی آن مخصوص یک صنف 
جامعه یعنی سادات. روحانیون. خوانین» رعایا اعیان 
وبازاری‌هابوده‌است ودرحال حاضردرهر غرفه 
یک یادومجس مه از شمایل هریک از طبقات یاد شده 
به نمایش گذاشته شده است از عجایب این حمام می 
توان به چند مورداشاره کرد: ۷سیستم کانال کشی اب 
ورادا چان یط ا وا رای ا 
عجایب معماری حمام محسوب می شود. 

0 یکی دیگر از عجایب حمام می توان به «سنگ 
ساعت دمان» اشاره نمود. این حمام تا 7۰ سال پیش دایر 
بود و در حال حاضر کارکرد توریستی دارد. 

حمام یا چایخانه ی سنتی وکیل: اولین بخش 
از مجموعه ی وکیل بنای حمام قدیمی يا چایخانه ی 
امروزی وکیل است که درسال ۱۲۸۰ به شکل باشکوه 
وبا تأثیرپذیری از سبک معماری عصر زندیه -قاجاریه 
احداث شده است. این بنا یکی از حمام های تاریخی» 
سنتی و باستانی کرمان بوده و به تقلید از حمام گنجعلی 
خان‌ساخته شده‌است. این حمام درنزدیکی بازار کرمان 
قرار داردو راهی مستقیم به بازار کرمان دارد ودر مرکز 
شهر قرار گرفته است. 

آب‌انبارعلی مردان‌خان:این آب‌انباردر 
مجموعه ی گنجعلی خان واقع شده و تاریخ کتیبه ی 





موجود ۱۲۰۹ه.قاست.ارتفاع آن ٩مترو‏ ابعاد منبع 
اب‌انبار ۱۹/۵۱۰ است که حدود ۲ میلیون لیتر اب را 
ذخیره‌می کرده‌است.نام‌اين آب‌انباردرواقع نام پر 
گنجعلی خان). سردار مشهور عهد صفوی است. 

9 مدرسه گنجعلی خان: این بنادر ضلع شسرقی 
میدان گنج علی خان شهر کرمان واقع شده است و 
روزگاری مدرسه ای پررونق بوده که بعدها به کاروان 
سرا تلم گرد بده استت: 

مدرسهی ابراهیم خان :این مدرسهبه‌فرقه‌ی 
شیخیه تعلق دارد. تاریخ کاشی کاری این مدرسه ۱۳۳۰ 
ه.ق است. رفیع ترین و زیباترین باد گیر کرمان دراین 
مدرسه تعبیه شده است. 

۶ بازاراصلی کرمان: این بازاربزر گ از میدان 
ارگ شروع و به میدان مشتاقیه در کرمان ختم می شود. 
هرقسمت ازبازار کرم ان درزمان یکی از حکام و 
فرمانروای ان این دیاررساخته شده است. هنوز هم 
بازاراصلی کرمان طولانی ترین راسته ی بازارایران 
محسوب می شود. طول این‌بازار ۱۲۰۰متروعرضص 
ان بين ۵ متر است. 

٩‏ گنبد مشتاقیه (سه گنبد): گنبد مشتاقیه که به سه 
گنبد نیز شهرت دارد در فلکه ی مشتاقیه ی کر مان قرار 


داردودردوره‌ی قاجاریه احداث شده است. سه گنبد بر 


علشاه بنا گردیده است. گفته می شود که جرم مشتاق‌این 








بود که قرآن رابا نوای سه تار می خوانده است. 

> دروازه‌ی گبسری:یکی ازدروازه‌های مشهور 
شهر کرمان است که ورودی محله ی زرتشتیان بوده 
است. این دروازه قبلا به دلیل کینه و انتقام جویی محمود 
اا هی و ات وک بویا 
مرمت وبازسازی شد. چون روبه کر اسان گشوده 
می شد دروازه‌ی خراسان نیز گفته شده است. و در کل 
دروازه های‌دیگری از جمله دروازه‌ناصری دروازه 
ارک و دروازه وکیل نیز دارد. 

۵ میدان گنحعلی خان:اين میدان» نظیرمیدان 
I TTT‏ اس 
پیرامون خودبعضی از عناصر شسهری رابه وجود آورده 
است. به طوری که در سه ضلغ ان بازار قرارداردو در 
ضلع دیگرش مدرسهی گنجعلی خان بناشده است. 
طول میدان حدودا ۱۰۰متروعرض ان ٥٤‏ متراست 
و۵۳۶1 مترمربع مساحت دارد. در شمال میدان. موزه 
و ان ارس SN‏ 
جن وب آن بازارو حمام گنجعلی خان ودرشرق آن 
مدرسه و مسجدمی‌باشد ودرغرب آن آب‌انبار گنجعلی 
خان و بخشی از بازار مسگران واقع شده است. 

چهارسوق گنجعلی خان ومسجد گنجعلی خان‌هم 
از جمله اجزای مجموعه بز رگ محسوب می شوند. 

9 مسجدجامع کرمان.اين مسجد جزئی ازمجموعه 
ی مظفری است که امیر مبارز الدین محمد مظفر میبدی 
یزدی‌درسنه‌ی ۷۵۰هجری قمری آن رابه امام رسانده 
است. در زمان صفویه به مسجد جامع مظفری شهرت 
دس امه اکا کے و ای ات که 
اد ر ان وائ ماداد 

مسجد ملک و مسجد چهل ستون از جمله دیگر 
مساجد شهر کرمان محسوب می شوند. 

2 باغ شازده (شاهزاده ی ماهان): این باغ درا 
کیلو متری شهر ماهان از توابح شهرستان کرمان قرار 
گرفته است. و به دستور عبدالحمید میر زا فرمانفر ما 
حاکم کرمان‌دراواخر دوری قاجاریه احداث شد. این 
باغ دارای قسمت های مختلف از جمله عمارت در 
(ورودی)» عمارت شاه نشین. و حمام می باشد.در 
محوطه ی باغ درختان زیادی چون کاج سروناز .. 
قراردارد و نحوه ی آبرسانی 
وحوض های اب ان که به 
صورت پلکانی است بسیار 
بی نظیر می باشد این باغ 
در شمار باغ های تاریخی 
جذاب در ایران می باشد و با 
باغ هایی چون فین در کاشان 
وارم در شیراز در رقابت 
است. 

© موزه ی ضرابخانه 
(موزه‌ی سکه): در ضلع 
شمالی میدان گنجعلی خان» 
موزه‌ی ضرابخانه واقع 
گردیده است. در گذشته این 


مکانزیبمحل ضرب سکه 





اطلاعات من 0( NIA‏ 


ومسکو کات طلاونقره‌ی دولتی بوده‌است ودرحال 
حاضرانواع سکه‌های قدیمی درغرفه‌های آن به نمایش 
کل اه له اس 

موزه‌ی مردم شناسی حمام گنجعلی خان: 
این حمام در سال ۰ پس از تعمیرات لازم و تهیه 
مجموعه هایی از وسایل سنتی حمام برای نخستین بار 
به موزه ی مردم شناسی تبدیل شد. 

© آرامگاه شاه نعمت الله ولی: شاه نعمت الله ولی» 
ماوق وم سس شاب لس تحت اللییه( خرن ۲ 
واوایل قرن۰۸.ق)است. آرامگاه و خانقاه شاه نعمت 
الله ولی (بقعه ماهان) در جنوب شرقی کرمان در شه رک 
زیبا و اباد و تاریخی ماهان واقع شده است. ماهان به 
علت و جود این خانقاه و آرامگاه و باغ شازده در ايران و 
مات رکضورهای وان مقپون فده اسست: 

۵ مقبره خواحه اتابک: این مقبره در محله‌ی 
جنوب شرقی نودیک به مسجد بازار اصلی شهر کرمان 
قرار دارد از بناهای ارزنده ی دورهی سلجوقی در قرن 
هاش ناش 

ادیگریناهایتاریخی شه ر کرمان می تونبه:بقعه‌ی 
پیربابا مسافردر 1۰ کیلومتری‌شرق کرمان. کاروانسرای 
چهار سوق. کاروان سرای و کیل, کاروان تفت 
محمدی کاروان سرای هندوهاء کاروانسرای حاح آقا 
علی. مدرسه ی حیاتی. کاروانسرای لحاف دوزهاء 
مقبره ی شاهزاده حسین جوپار و دیگر بازارهای 
تاریخی اشاره نمود. 

جاذبه های طبیعی 

« پیلاقات ماهان: شسهر ماهان در ۵ کیلومتری 
جنوب شرقی شهر کر مان در مسیر راه کرمان به بم واقع 
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گرفته از چشمه‌ها و اب های نسبتافراوان بررخوردار 
است. درا کیلومتری جنوب ماه آن باغ زیبایی به نام 
باغ شازده. همانطور که در قسمت پیشین به ان اشاره 
نمودیم و جوددارد.واین باغ از جمله شاهکارهای باغی 
در دوران حاضر می باشد. 

۵ بیلاقات جوپار: هر یبلاقی جوپار با مناظری 
زیبادر جنوب کرمان( ۳۲۰ کیلومتری) قراردارد که‌باحاده 
ای اسفالته به کرمان و ماهان مر تبط می شود. این ناحیه 
دارای پارک‌های زیبا و باغ‌هایی جالب و جذاب است 
در انجا مقبره ی مطهره امامزاده حسین (ع) قرار دارد که 
گفته می شسود فرزند موسی بن جعفر(ع) است. جوپار 
منطقه ی ییلاقی بسیار مناسبی به شمار می رود. 

© پیلاقات راین:راین یکی ازیبلاقات شهرستان 
کرمان است.فاصله‌ی آن تا کرمان ۱۱۰ کیلومترواز 
نقاط خوش آب وهوای استان به شمارمی رود. راین 
در دامنه ی قله ی کوه هزار قرار دارد که بلند ترین قله ی 
استان و سومین قله‌ی ایران باارتفاع ۰ متراست. 
این کوهدراکثرماههای‌سال‌پوشسیدهازیرف است و 
آبشاری زیبا دارد. 

© ببلافات کوهپایه: کوهپایه در ۲۰کیلومتری 
انتهای شرق کرم ان قرار گرفته و شامل آبادی‌هایی 


بقیه در صفحه ۵۵ 





کے 


۱ 


خود ر ادد ذنمایی خلق کردم 


مه 


ن جهن اد 


هافر ات 
رو انز دک 


¢ 


« جرخی اوقات یک عستق هی خواند 
«اهنها و داهکسا جاسند)) 


دکتر بهمن بهروزی 


باز گشت خاطرات -قابل توجه خوانند گان گرامی 
پس از یک وففه نسبتا طولانی. خوشحالیم که به اطلاع خوانندگان گرامی برسانیم مطلب «خاطرات 
روانپزشک» از این هفته دوباره در اطلاعات هفتگی پیگیری خواهد شد . ناگفته نماند که همجون گذشته 


این مطلب به صورت جهفته در یال و دهعت های دوم و چها رم هراب و در مه ؛منعکس م یگردد. 
بد یه ی است که چون همیشه. پيشنهادها و راهنما یی‌های خوانن دگان عز یز راهگشای ما در ارائه کار به 


شکل مطلوب تر خواهد بود. 


جعضی ها جه اشتباه خصور هی کنند که وجهه آاههیت جیشتر ی از درون آدهی داردا 


۱ تناقض در مسوولیت 

رن ان کاتسا ادا را خرصت ها ی کرب 
و مثبتی می شوند و به دلیل وجهه خاصی که دارند. خود 
راآدمی آهنین وباظاهری نفوذناپذیر در ذهن دیگران 
تلقی می کنن د. خواهان راندن آن خصو صیت خوب و 
مثبت از خود می‌شوند. بواقع ماباسمت و جهت دیگری 
در علم روانشناسی مواجه می‌شویم. جهتی که آدمهااز 
روی عمد می خواهند که کمتر از انچه هستند نشان دهند 
وبا چنین هدفی به روانشناس مراجعه می کنند. حال 
می توان تجسم کرد که‌روانشناس که قاعد تا باید هدفش 
سوق دادن اشخاص به رفتار ارزشمند و شخحصیت بهتر 
باشد باچه وضعیت بغرنجی مواجه‌می‌شسودو چنین 
است داستان این هفته ما...» 


استیو و رفتاری عجیب 

دربهار سال ۱۹۹۷ بود که جوان ۲۳ ساله‌ای به نام 
استیو, درحالی که به شکل عجیبی در هنگام ورود به 
کاب که .اطراف و اکناف خود رامی‌پایید و درواقع کاملاً 
مشخص بود که علاقه‌ای بهاینکه درهنگام‌ورودبه 
آسایشگاه او رامشاهده کنند, نداشت» به نز دما آمد. البته 
مابااینگونه رفتاره از جانب مراجعین غریبه نبودیم 
چرا که کمتر کسی راغب است که آشنایان او رادرهنگام 
ورودبه یک درمانکده‌روحی ورای ۱ ؟ 
ات کی ر با کب نا ارس ی ار 
مراجعین مشاهده کرده بوديم نشان می‌داد. چرا که او 
بواقع سعی می کرد تاخود رااز برابر دید گان ادمهامخفی 
کندء چرا که گویی مرتکب جرمی می‌شد و تمایلی به 
اینکهبه دام بیفتد نداشت.البته‌مادقایقی بعد پی به 
واقعیت ماجرابرديماماتاان لحظه‌فرارسید رفتار 
استیورابسیار عجیب یافته بودیم. درهر حال استیوبه 
ما گفت که سال دوم دانشگاه رادر رشته علوم اجتماعی 
مشغول تحصیل است. البته او اضافه کرد که درواقع 
چهارمین سال حضور در دانشگاه راطی می کند. اما از 
حیث دروس وواحدهایی که گذرانده‌بود. در حدو 
اندازه‌های یک سال دومی عمل کرده بود. آنگاه زمانی 





که دلیل این عقب ماندن از دروس دانشگاهی رابرای 
ما توضیح داد آنوقت مامتوجه شدیم که چرا او هنگام 
ورود خودش رااز دیده‌ها پنهان می کرد و ان رفتارهای 
عجیب از او سر زده بود. 


رئیس اوباش 

درواقع. استیو که از دوران دبیرستان نوعی احساس 
قدرت توآم باغروردرخودش داشت وهمواره‌در 
باندهاو گروههای گردن کلفت واوباش در دبیر ستان» 
ریاست رابه دست می گرفت» از بدو ورود به دانشگاه 
هم‌همین رویه رادرپیش گرفت وبلافاصله تنی چند 
را که مانند خودش به دنبال دردسر بودنل» به دور خود 
جمع کرد ویک باندمتشکل ازدانشسجویان‌شروررا 
راه‌اندازی کرد. حال بنابه گفته‌های خودش»این دسته 
که یک جمع شش هفت نفری را تشکیل داده بودند. 
بیشتر از آنکه به فکر درس و گذراندن واحدهای درسی 
باشند به دنبال گردن کلفتی» دعواو مرافعه و اثبات خود 
به عنوان يکه بزن‌های محیط دانشگاه بودند و همین 
رفتارهاحتی استادان راازدست آنهابه قدری دلحور 
کرده‌بود که بهراحتی نمره‌مردودی به آنهامی‌دادندو 
ازاین کار خودبسیارهم رضایت داشتند.امااز طرفی 
بروبچه‌های باند استیو» هم التماس برای نمره قبولی 
باحتی رفتار مناسب در کلاس درس را کمترازشان 
خود می‌دانستند و خحلاصه بدین ترتیب درجازدن 
آنهادر درون دانشگاههاادامه می‌یافت اما گویی هچ 
امیش برای آنها لدابت شت و تنها مورد مهم برای آنها این 
بود که درمحیط دانشگاه یکه‌تازی حودرادرمقابل 
a E‏ اس از 
خودنشان ندهند. بخصوص انها در برابر دانشجویان» 
کوشاو کاری حال چه دختر و چه پسر دید گاهی بسیار 
منفی داشتند وانهاراجایلوسانی می‌دانستند که برای 
قبولی ونمره حوب به هر گونه عملی تن می‌دادند و در 
اوو ا جریا نابات وها دا 
بسیاربد بود.اما حالا استیوناگهان خودرادر وضعیتی 
می دید که همه حصوصیات گردن کلفتانه اورازیرسوال 
می‌کشید. 


میات ت HOF‏ ۳۳:۸ 


استیو در دام 

ازترم گذشته که‌استیوواحددرسی‌بنام‌تاریخ‌مذاهب 
رابرداشته بوددردسته کری که برای خواندن سرودهای 
مذهبی تشکیل شده بو د» دختری را دیده بود که نامش 
ماریابود.استی و که عاطفه و یاعشق رااحساسی کاملا 
متضاد و مخالف با اهداف باند خود می‌دانست. درواقع 
مانند سایرافراد گروه جنین احساسهایی رااسباب 
ضعف و ایجاد کننده حقارت در روحیه غیرقابل نفوذ و 
پرقدرت گردن کلفت‌ها تلقی می کرد به نا گهان خود را 
سخت گرفتاراین دختر یافت. حالاهر چه که استیوسعی 
کرد تابه اتفاق اعضای باند اوباش گروه‌سرودخوانان 
مذهبی رابه تسخیر کشیده وا زاین راه‌باعاطفه ایجادشده 
۱ ۱ 9 ۳ 9 
به ماریا بیشتر و بیشتر می شد. استیو برای ما از تحقیقاتی 
که درباره ماریا کرده بود پرده برداشت و به ما گفت که 
ماریادختری ۲۰ ساله بود که مادرش را جند سال پیش تر 
به دلیل بیماری از دست داده‌بود واکنون تنها با پدارش 
که ادفین کلیس نو زنل کی میک داشتو بدا 
گفت که از قرار معلوم مرگ زودهنگام همسرش باعث 
شده بود که پدر ماریا از شدت تانر از دنیا گوشه گیری و 
خود راوقف کلیسا کند و در چنین فضایی ماریا سالهای 
کودکی و نوجوانی راپشت سر گذاشت و طبیعتا او هم 
تحت تاثیر پدرش به شدت به کلیساعلاقه‌مند شده بود 
و حتی با اینکه در دانشگاه رشته علوم اجتماعی را دنبال 
می‌کرد. اما فعالیت‌های کلیسایی راهم رهانکر ده بود. 
از جمله به خاطر صدای لطیفی که داشت به عنوان یکی 
از اعضای دسته کر آوازهای مذهبی انتخاب شد. ماریا 
دختری بسیار ساکت و آرام بود و اگرچه خیلی مظلوم 
به نظر می رسید اما از طرفی هم در مقابل تمسخرهاو 
متلک‌ه ای گروه‌اوباش»هیچگون ه نقطه ضعف و پا 
تاثبری نشان نمی دادو تنهابابی محلی کامل نسبت به 
این گروهاز جمله نسبت به استیوراه و کار خودرادر 
محیط دانشگاه دنبال می کرد و همین بیشتر وبیشتر 
استیو رادر درون به آتش کشیده بود تا اینکه سرانجام با 
تحقیقاتی درباره اينکه چگونه با احساسات درون خود 
ترا تسا وب اس 
کندوبدین ترتیب آزروی راهنمای تلفن. کلینیک‌ما 
راپی دا کرده بودوبامراقبت فراوان در مقابل اينکه مبادا 
کسی ازسایراعضای گروهش اورادرهنگام رجوع به 
کلینیک روانشناسی مشاهده کند و در نتیجه همه ابروی 
این سر کر ده اوباش به خطر افتد. خو د رابه نزد مارسانده 
بود و حالا با اصرارفراوان‌از مامی خواست که کاری کنیم 
این احساس و علاقه در او نایدید شود. 


پاسخ مآیوس کننده 
پس از صحبت‌های استیو ما که از نظر حرفه‌ای و 
قسمی که یاد کرده بودیم. حتی اگر می خواستیم هم 
قادرنبودیم که تقاضای اورااجابت کنیم به او گفتیم 
که اتفاقا تتهاراه نجات اوا زاین راه اشتباهی که درپیش 
گرفته‌واین تصوری که برای خودش پیدا کرده که 
اوباشی گری و گردن کلفتی واذیت و آزاردیگران را 


در زمره حصوصیات خوب و مثبت تلقی کرده. همین 





احساس او نسبت به ماریااست.مابه او گفتیم که این 
عشق بهترین اتفاقی است که تا کنون از نظر احساسی 
برای او افتاده و باید سعی کند تابه کمک همین احساس 
روان وروح حودش رایاک و شفاف کند. خحلاصه ما 
نانوشته بود و استیو ا راههایی که تاکنون تجربه‌ای 
در آن‌نداشت واحترام و توجه به‌دیگران قسمتی از آن 
بود» این سرنوشت رادنبال کند. 
مراجعه به پدر ماریا 

پس از آن تاریخ حتی دوهفته‌هم نگذشته‌بود که استیو 
ات ی اه 
می کرد و در نتیجه باز هم به صورت مخفیانه وبدون انکه 
دیگراعضای بانداوباش اطلاع پیدا کنند این بار به خانه 
پدرماریارفت و از آنجا که تاکنون هیچگونه تجربه‌ای 
چگونه یک مکالمه محترمانه را آغ از و پیگیری کند. 
بدون‌هیچ مقدمهای به پدرماریا گفت که قصد دارد تا 
با دخترش ازدواج کند. که البته پدر ماریا هم به او پاسخ 
منفی داد. چرا که به حوبی استیو و اوباشهای دیگر را که 
در دانشگاه دردسرسازی می کردند. می‌شناخت. استیو 
هم بلافاصله ناراحت و مغموم به نزد ما امد. دروافع ما 
تبدیل به کسانی شده بودیم که استیو به عنوان یک انسان 
واقعی» سفره دل خودرابرای ماباز می کرد و همانجا 
بود که مامتو جه شدیم که تاچه اندازه استیو می تواند 
اندازه آن شخصیت شرور و ضداجتماعی» ظاهری بیش 
نبود ظاهری که به دلیل از دست دادن پدر و مادرش 
در دوران کودکی وبزرگ شدن در نزد عمویی که دائم 
الخمر بود و علاقه‌ای هم به استیو نداشت. به عنوان یک 
لابه دفاعی شکل گرفته بود. درواقع استیو که از دوران 
کودکی با کتکها و فحاشی‌های غیرقابل تحمل عمویش 
بزرگ شده بود» رفتار عموی خود را در ذهن کوچک 
حودبه همه اجتماع تعمیم دادهب ودوبااین تصور که 
همه اجتماع هم نسبت به او بیرحم و خشن رفتار خواهد 
کرد سعی کرده بود تا یک لابه ضداجتماعی و قدر تمند 
در خود پرورش دهد و نتیجه همین لایه بود که استیو 
اوباش واستیو ضداجتماعی رابه وجود اورده‌بود اما 
به نا گهان عشت که به اعماق قلب او نفوذ کر ده بود لایه 
مذ کوررایس زده بود و درنزدمابود که مااستیو واقعی 
راآهسته آهسته شناسایی کرده بودیم و البته حیلی هم 
تمایل داشتیم که به او کمک کنیم تااین د حصیت در 
او جایگزین گردن کلفتی ولات‌بازی شود اما ماهم‌با 
محدودیت‌هایی مواجه بو دیم» وبخصوص زمانی که 
پای سرنوشت یک خانواده دیگر, آنهم خانواده ای که 
مشکلات خحاص خودش راداشت یعنی ماریاو پدرش» 
در میان بود بنابراین بهترین چاره را موقتا در این یافتیم 








بسابی‌محلی وبی احترامی به استیو نتایج و خیم تری را 
ببار داشته باشد و بنابراین بر ان شدیم که با پدر ماریا که 
فردی فهیم و خادم کلیسابود صحبت کنیم وت وآمآروش 
مناسب تری رابرای دادن پاسخ منفی به استیو جستجو 
کنیم تا ضرر و زیان این ماجرارابه حداقل برسانیم. 
خبرهای حبرت‌انکیز 

در گفتگ وبا پدر ماریا 
بود که از واقعیت‌همای 
حیرت‌انگیزی آگاه شدیم. 
تست کی مارب انیا 
اطلاع داد که دخترش هم به 
استبو علاقه‌مند است و تنها 
به خاطر احترامی که برای 
پر قال است»اجازه ند اذه 
که استیو از این موضوع آگاه 
شودوهمه حیزرامنوط به 
مجوز پدرش قرار داده بود. 
بخصوص که هم ماریاو هم 
پدرش از یک موضوع دیگر 
هم آگاه‌بودند. واقعیتی که‌بر 
همه چیز مع‌دم بودوبر همه 
چیز خط بطلان می کشید. 
اری واقعیت این بود که ماریا 
مبتلابه ل وکیمیایاهمان‌سرطان 
حون بودو تنها چند ماه‌دیگر 
زنده‌باقی می‌مان د. دروافع 
پس از سهاو ا رفایشها 
فراوان از شش ماه پیشتراین تشخیص رایزشکان در 
بیمارستان داده‌بودندودران زمان به‌ماریاوپدرش 
گفته بو دند که حداکثر ماریا یک سال دیگر زنده می‌ماند. 
حتی داروهای مختلفی که روی او آزمایش شد و کاربا 
اشعه‌های رادیویی هم موثر واقع نشد چرا که سرطان 
خونی که گریبان ماریا را گرفته بود از وخیم‌ترین گونه 
بود وی وو کان ارد کد که خال عمر م مارا 
ازیکی»دوماه‌دیگر هم به‌دلیل‌بیماری وهم به‌دلیل 
دارو هاو اشعه رادیویی» رو به وخامت بگذارد. این خبر 
به‌راستی ما راغمزده کرد. مادر ملاقاتی که‌باماریاداشتیم 
متوجه شدیم که چه فرشته‌ای در شرف ترک کردن‌این 
دنیا است. این دختردنیایی از ارامش و محبت بود و ما 
بدون انکه تعمدی داشته‌باشیم به این تصوررسیدیم 
که تا چه اندازه ماریا می‌توانست تاثیر مثبت روی استیو 
داش باشد و او را ییا ای را ی و اسان 
بااستعداد و فدا کار کند. اما اکنون دیگر همه چیز درحال 
نابودی بودومابه شدت از آن‌واهمه‌داشتیم که‌در 
صورت آگاهی ازاین جریان استیو چه‌ واکنشی از 
خود نشان دهد بنابراین تصمیم گرفتیم تاه رچه زودتر 
واقعیت رابه او اطلاع دهیم تاقبل از آنکه عاطفه اونسبت 
به ماریا به اوج برسد و عشق او کاملا متبلور شود استیو 
تراد شور دی وا کش لک 
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به غیر از آنچه که پس از منتقل کردن واقعیت ماجرا 
از اومشاهده کردیم. این جوان که همه شخصیت او 
ون ی و 
ما چنان درهم شکست که مارا کاملا حیرت زده کرد. 
گویی او همه امیدش به زند گی واینده‌راازدست داده 
بود. گریه‌ایی که ما از استیو مشاهده کردیم نمایانگراین 
مهم بود که او چند سال توداری 
و حودداری رادر آن گریه 
خلاصه کرده‌بود.سرانجام پس 
از آنکه او قدری آرام گرفت. به 
ما کشت کشرز اهاور اتن 
چند ماه آخربازند گی با ماریا 
شریک باشد و هرچه زودتر با 
او ازدواج کند. واقعیت آن بود 
که‌مادراین پیشنهاد. زیانی را 
مشاهده نکردیم. درواقع 
چنین ازدواجی می‌توانست 
برای روحیه هردوی آنها 
مناسب باشد و از هر سویی که 
مابه‌این جریان‌نگاه‌می کردیم» 
متوجه شدیم که این ازدواج هر 
قدر هم یک زندگی مشترک 
ناپایدار و مختصر رابه دنبال 
می‌داشت وبامر گ‌ماریاهمه 
چیز پایان می‌گرفت. باز هم 
نسبت به ساير راه‌حلها برتری 
قابل ملاحظه‌ای داشت. 
بنابراین ماموضوع رابا پدرماریاوسپس باخودش 
در جریان گذاشتيم که اوبا خوشحالی و شعف فراوان 
پذیرفت. درواقع او تصورمی کرد که چه بهترا زاین که 
چند ماه پایانی زند گی خود رابا فرد مورد علاقه‌ اش سر 
می کرد. استیو حتی به ما گفت که می خواهد قصد خود 
رامبنی بر ازدواج باماریاو سپس ترک گروه اوباش به 
اعضای گروه خبر دهد و برایش اهمیتی نداشت» حتی 
اگر انها به شدت دلخور و ناراحت می شدند. 


۱ د رگیری 

پس از ان ما اینطور شنیدیم که زمانی که استیو ماجرا 
رابه‌اعضای گروهش منتقل کرده‌بود یکی دو نفر از آنها 
حتی مدعی درگیری با استیو شدند وازاو خواستند تادر 
یک مکان حلوت حاضر شود و در یک نبردبا کسی که 
تاکنون خودرابهترین دوست استیو می‌دانست در گیر 
شود. هر چند که استیو تمایل داشت تابه عنوان آخرین 
حرکت شود در گروه در این در گیری شر کت کند و با 
تلاش برای غلبه کردن بر حریف از آنها بخواهد که‌برای 
همیشهاززند گی او خارج شوند امامابه استیو گفتیم 
که ش کت در چنین در گیری به شسدت ماریاراغمزده 
وناراحت خواهد کردو به هر قیمتی که شده او باید از 
دررگی رکردن حودش خودداری کند. ماحتی به استیو 
پيشنهاد کردیم که در صورت ادامه مزاحمت‌های گروه 


از پلیس تقاضای کمک کنیم. 


بقبه در صفحه ۶۵ 


معاشر تر دانایی ہی اف ادد و لی تنهایی مکتب نبه غ است 
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این زند گینامه در دو 
قسمت به پایان می‌رسد ‏ 


اگر قرار باشد «داستان زند گی» مرا بخوانید. ابتدا باید 
"یعنی جاره‌ای‌ندارید که‌ازماجرای ازدواج پدرو 
مادرم واینکه چگونه یک «بچهلات» داماد خانواده‌ای 
محترم شد؟ با خبر باشید.وقتی حکایت «دایی کمال»و 


دوستی‌اش با پدرم رابخوانید آن وقت بهتر می توانید 
درک کنید که من چه کرده‌ام! 
مهم 

می گفت "پدرمی گفت "همیشههم در حضور 
«دایی کمال» وباافتخاراین قصه را تعریف می کردو 
می گفت: 

-اگه این دایی کمال‌ات (که لوطی ترین و بامرام‌ترین 
برادرزن دنیاست) نبوده امروز من یا گوشه زندان بودم. با 
اگر بیرون بودم موادفروش و دزد و خلافکار شده بودم! 

اینطور مواقع و همین که حرف پدر به اینجامی رسید. 
دای کمال که صو ےآ تاب سوه ارفا کارا 
و چشمانی درشت داشت» حرفش راقطع می کرد و 
می خندید و باشوخی ضربه‌ای هم به بازو یا شانه پدر 
می‌زد و رو به من می گفت: 

-بابات رو که می‌شناسی؛همه حرفهاش حکایت 
یک کلاغ راچهل کلاغ گفتن د! اصلاً از همان بچگی هم 
توی محل بهش می گفتند «سهراب خالیبند»!امااز شو خی 
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گذشته باید بگم بابات داره اغراق می کنه؛ سهراب 
رو NM‏ 
2 لات» محله بود اما... حلافکار نبود! 

ی ا ستاو 
«دایی کمال» می‌ریخت و ادامه می‌داد: 

-آره» به قول داییت» من «بچه زرنگ) یا به 

قول رفقای خو دم «بچه لات» محله بودم و کسی 
جرأت نمی کرد جلوم نفس بکشه! کافی بود یکنفر 
پیدا بشه وبخواداز کاسبهای محل باج بگیره(الان‌رو 
ˆ نگاه نکن که شاخ اسم ورسم‌دارهاروشکستند-آن 
زمان تهران پربودازباجگیروخلافکار)تاگردنش 
رو نمی شکستم و نمی رفتم خاک محله‌شون رو 
به توبره بکشسم. خوابم نمی‌بردا یاوای به ان 
روزی که یکی از این سوسول‌ها و فوفول‌های 
8 محله‌ه ای دیگه مزاحم دخترهای محله‌ما 
می‌شدن؛ کسی بیاد و به ناموس سهرابت 
خطرناک» نگاه چپ بکنه و سالم بمونه؟ 
تاروزی که من «خطرناک»بودم این 
اتفاق نیفتاد!«خدا و کیلی»طوری‌شده 
بود که دخترهای محلمون منو که توی 
خیابون می دیدن -حتی جلوی پدر و مادرشون و 
غریبه و اشنا جمله«داداش سهراب سلام» از زبونشون 
نمی‌افتاد تااينکه چرخ روز گار چرخید و چرخید و 
جرخید تاان‌اتفاق بیفته‌ ومن تا خر عمرمدیون‌سهتا 
لاشخور عوضی بشم؛ کسانی که باعث شدن «تک گل» 
دخترهای محل بالاخره نیم نگاهی به ما بندازه... 

حرف پدر که به اینجامی رسید. مادرم که حتی در 
چهل سالگی هنوز زیبا و معصوم بود مانند دختران جوان 
گونه‌هایش سرخ شسودوبخنددوروبه پدربگوید:«اگه 
تواین زبون‌رو نداشتی کلاغها می‌ خوردنت اقاسهراب»! 
وهمپای مادر«دایی کمال» نیز می خندید و دوباره‌به من 
می گفت « گفتم که بابات خالیبنده!» و مادر شیرین ترین 
اخم دنیا رابه چهره می‌نشاند و می گفت: «دست شما درد 
نکنه آقا داداش» و همانطور که من و خواهرو برادرهايم و 
تنها فرزند دایی کمال «شورانگیز» به شوخی‌های خواهر 
و برادر می‌خندیدیم پدر قصه‌اش را ادامه می‌داد: 

-بله آقافریبرز پسری که شما باشی چی می گفتم؟ 
آهان. از اون سه نفری می گفتم که مد یونشون هستم» 
طرفهای بعدا زظهر و حدودساعت ۲عصر بود که من 
طبق معمول سر کوچه» بغل جوی آب. تنهای تنها نشسته 
بودم‌وداشتمبه روزگار خودم فکرمی کردم؛به پدرو 
مادر خدابیامرزم که سالها قبل رفته بودند پیش خداو منو 
تنها گذاشته بو دند آنقدر تنها که از همان چهارده سالگی 
برای‌اینکه کسی کنارم باشد مجبورشده بودم از زور 


ر طلای ری ا O‏ رم ۳۳۶۸ 


خطرناک مثل خوش شبختی 
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بازوم کمک بگیرم و بشم «سهراب خطرناک» خداییش رو 
بای دبگم که‌بعضی وقتهااز خودم‌بدم‌می آمدو توی‌دلم 
می گفتم:«سهراب اگریکروز زور بازوت ته بکشه و کسی 
دور وبرت نباشه که از تنهایی دق می کنی ؟» اینطور مواقع 
از خودم می پرسیدم: «اگه به جای اینکه «بچه لات» باشم. 
دو سال آخر دبیرستان رو هم می خواندم و مثل بعضی از 
بچه‌های محل دانشجو می‌شدم و چند سال دیگه یک ادم 
حسابی ازاب درمی‌امدم بهترنبود؟) وبلافاصله چون 
می‌دانستم هرگزبه آرزویم نمی‌رسیدم. خودم را گول 
می‌زدم و می گفتم:«اون وقت دیگه این همه عزت نداشتی 
سهراب»! ان روزهم تک و تنهاسر کوچه نشسته بودم 
که دیدم یک سایه‌ازروی سرم رد شد سر که بلند کردم 
ديدم یک دختراز توی کوچه خودمان رد شد. اماب ر خلاف 
بقیه دختر هاء سلام که بهم نکر د هیچ محل سگ هم بهم 
نگذاشت(مادر خندید و دایی کمال «دورازجون» گفت 
و پدر ادامه‌داد)نگاهش که کردم شنا- تمش »او تنهادختر 
محلهبود که بارفتارش بهم حالی می کرد که از رفتارم و 
از «لات بازی» هام دل خوشی نداره! منتهی باز هم برایم 
احترام و عزت داشت. چون خواهر«آقاکمال»بودانگاهم 
راازاو که کنا رخیابان منتظر تاکسی ایستاد - گرفتم و 
توی دنیای تنهایی خودم داشتم بالانس می زدم که یکد فعه 
صدایی به گوشم رسید:«آقا گفتم مزاحم نشین»سر که 
بلند کردم دیدم خواهر اقاکمال داره به راننده یک ماشین 
اعتراض می کند؛اگر غی راز آن دختر کس دیگری بود 
ممیسن که باه بروو جلوش نمی کرد حانی و73 
حسابی «بتکانمش»! اما چون می ترسیدم ان دختر مغرور 
حالم رابگیرد و ضایع ام کند هیچ واکنشی نشان ندادم و با 
خودم فکر کردم؛ «خودشون میرن) اما اشتباه کردم خیلی 
هم اشتباه کردم؛ چون آن بچه پرروهانه تنها نرفتند. که 
بدجوری هم گیرداده بودند به این شکل که یکنفرشون 
به سرعت دست دراز کرد و کلاسوردختر محله مارا 
ازدستش فایید ودرحالی که‌همراه‌بقیه رفقایش در 
داخحل 8.1.۷ کر کر خنده راه انداخته بودند» در عقب 
ماشین راباز کردو گفت:«اگر کلاسورت رو می‌خوای 
بایدسواربشی) واون دختر(که‌هنوزهم منولایق نگاه 
کردن نمی‌دید) درحالی که اشک می ریخت می گفت: 
«تورو خدا کلاسورم‌رو بدهید... خواهش می کنم...» منو 
میگ ی؟یکمرتبه حون جلوی چشمانم را گرفت؛دیگه 
برایم مهم نبود که از دست ان دختر عصبانی ام انچه 
مهم بوداینکه آن‌دختر ولا بچه محلم بود و ثانیاًخواهر 
«اقاکمال»!این بود که گر گرفتم وعین قرقی پریدم و 
عرض خیابان رارد کردم و روبه آن دختر گفتم:«آبجی‌شما 
بلد نیستی با آقایون لاشخور چطوری حرف بزنی, حالا 
ن گاه کن چطور محترمانه کلاسورت راپس میدن و...» 








هنوز حرفم تمام نشده بود که دیدم سه تا گاو "اما تادلت 
بخوادسوسول"زماشین پیاده شدن و شروع کردن به 
ادای «بروس لی» رادراوردن! هی جیغ و ویغ می کشیدند 
وبالا و پایین می‌پریدندو...دردسرت ندهم پسرم» سه 
سوت نشده بو د که هیکل نحس اقایون وسط خیابان دراز 
به درا زافتاده‌بود؛ چی بگم از ماشینشون که طوری با «جک 
همان ماشین) شیشه‌هاو در و پیکرش را خرد کردم که 
انگار از داخل چرخ گوشت آمده بیرون! بعد هم کلاسور 
ان دختررا بهش دادم و سوار یک تاکسی اش کردم و... که 
ان لحظهبود که تازه فهمیدم من هم مثل بقیه ادمهاقلب 
توی سینه دارم؛ وقتی آن دخترخانم از شیشه عقب تا کسی 
آن نگاه جانسوز را بهم انداخحت» بلایی بر دلم نازل شد که 
شیرین تراز ان بلاتاامروز نصیبم نشسده! اره حالا طعم 
عشق راداشتم می چشیدم! اما این پایان ماجرانبود؛ چرا که 
اھر یکی از آن سه تا (بچه سوسول» فرزند یک خحانواده 
گردن کلفت بود آنقدر گردن کلفت که سه, چهار ساعت 
بعد.مام وران کلانتری بدون‌اینکه به جرم و خلاف آنها 
کاری داشته باشند امدند و مرااز توی خانه با «دستبند 
قپونی» بردند بازداشستگاه! اگرچه من قبلا هم بازداشت 
شده بودم و ترسی نداشتم. اما جگرم می‌سوخت که این 
دفعه واقعاً ناحق بهم ظلم شده‌بود! تااینکه اواخرشب» 
حدودساعت ۱۱ شب بود که ازبازداشتگاه آوردنم بیرون: 
«برات سند گذاشتن»اماکی؟من که کسی رانداشتم؟ 
منتهی از کلانتری که خارج شدم فهمیدم قصه چی بوده؟ 
(اقاکمال» وفتی ماجرارا از زبان خواهرش می‌شنود و بعد 
هم بچه‌های محل بهش می گویند «.سهراب رو بازداشت 
کردن» می‌اید و مرا خلاص می کند و...» بعد هم یکسره 
مرابه خانه‌شان برد و هرقدر گفتم «مزاحم نمیشم) او 
گفت:«خانه خودته» داخل که شدیم تازه فهمیدم انها 
هم معنی تنهایی رامی‌فهمند. چرا که آن خواهر و برادر 
فقط خو دشن راداشتند وبس.نه یدری ونه مادری و... 
منتهی چون آقاکمال یک پیرزن و پیرمرد مستحق را که 
ازاقوام دورشان بود در خانه اش جاداده‌بود همه فکر 
می کر دند انها یک خانواده هستند. اینها را خود«اقا کمال» 
بهم گفت و تاکید کرد:«م ردو مردانه داریم باهم حرف 
می زنیم و دوست ندارم هیچکس دیگه ا زاین حقیقت 
باخبر بشه» من هم یک تار مواز سبیلم را کندم و گفتم:«به 
سبیلم قسم که این حرفها بین خودمان دفن خواهد شد) 
کهاقاکمال خندیدوبی پیرایه‌وبدون‌اینکه بخواهدمرا 
ضایع کند گفت:«آقاسهراب تاحالا کسی بهت گفته نیم 
رن دیربه دنیا امدی؟) و جون‌دید من معنی حرفش را 
نفهمیده‌ام ادامه‌داد: «پسر خوب دیگه دوره‌این حرفها 
گذشته! من ادم نمک نشناسی نیستم که نفهمم تو خواهر 
منو«مثل ناموس خودت»دیدی. این راهم می‌دانم که 
همه محل به تو به چشم یک «داش آکل» نگاه می کنند! 
اما آخرش چی آقاسهراب؟ فکر می کنی تا کی می تونی 
بابت«سهراب خطرناک» بو دنت نفس بکشی؟ پسر خوب 
چهار سال دیگه که یکنفر از تو گردن کلفت تر پیدابشه 
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خانه‌نشین کردی) آن‌وقت‌برای سر کردن شکمت: با 
می دانم هستی -باید یک«چرخ تافی)دستت بگیری و 
توی خیابونها بچرخی و باقالی پخته و زالزالک بفروشی! 
جدا دنبال چنین عاقبتی هستی اقاسهراب؟» حرفهای 
آقاکم ال مراانگار از خواب بیدار کرد یعنی همانطور که 
گفتم» خودم هم قبلا به این چیزها فکر کرده بودم ام تا 
ان لحظه کسی نبود که بهم یادآوربش ود که؛دیگران هم 

آن شب تا خود صبح «اقاکمال» از لایه زیرین زند گی 
(که من هرگز به آن فکر نکرده بودم) برایم گفت و من هم 
مدام از اینده تاریکی که در انتظارم بود. بیشتروحشت 
می‌کردم. اذان صبح را که گفتند. آقاکمال وقتی دید که 
من قبل از او آماده نماز شدم و اینکه قبلاً نیز از بچه‌های 
محل شنیده بو د که؛ سهراب هر غلطی بکنه نمازش رو 
می خواند ”بهم گفت:«یک آدم باخداء وقتی شرافتش 
هم مثل تو باشه» کافیه اراده کنه تاهم صاحب دنیا بشه و 
هم آخحرت نصیبش بشه»! 

سفره صبحان ه را که پهن کردن د و خواهر آقاکمال 
بهم «سلام» گفت و من فهمیدم نامش «شورانگیز» است. 
زندگی ام تازه آغاز شد!دیگر از فردابچه‌های محل سهراب 
دیپلمش رابگیرد. صبحها نیز به عنوان فروشنده و نماینده 
آقاکمال‌در مغازه«لوسترفروشی»او(که یکی ازدهها حرفه 
و کاسبی‌اش بود) مشغول کارشدم. آقاسهراب شب به 
مثل دکتری که به بیمارش آمپول و یتامین بزند به من انگیزه 
تزریق می کرد و می‌رفت و...اینطوری بود که سه‌سال بعد و 
به فاصله چهار ماه ابتدادیپلمم را گرفتم وبعد هم در کنکور 
قبول‌شدم.د رآن‌روزهاطبق حکم نانوشته‌ای که‌اهالی‌محل 
صاد ر کرده‌بودند.همه مرا«دامادآقاکمال» می‌دانستند 
ضمن اینکه دیگر کسی مرا «خحطرناک» نمی شناخت, چرا 
که لقب جدیدم ناشی از رشته تحصیلی ام در دانشسگاه 
بود؛«.سهراب دکتر»!اینطوری بود که سرانجام نیزیکروز 
همین «دایی کمال»ات مرالایق غلامی‌اش دید ودست 
خواهرش را در دستم گذاشت..» و من امروز فقط از خدا 
کمال راجبران کنم.» 

قصه پدر که تمام می‌شد دایی کمال دوباره تعارف 
می کرد که؛ «پدرت خودش لیاقت خوشبخت شدن را 
داشت»! 

00% 

تا اینجا هر چه خواندید «حکایت زند گی» سهراب 
بود و شورانگیز و کمال؛ یعنی پدرم و مادرم و دایی کمال! 
داستان زند گی من اماء از هنگامی آغاز شد که زند گی 
تلخ‌ترین چهره‌اش را به خانواده مانشان داد! 

00% 
انگار تقدیر آقاکمال این بود که‌همیشه تنها بماند؛ 
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درست سه ماه بعد از تولد تنهافرزندش «مهسا» از دست 
داد. این بود که مهس تبدیل شد به تمام امید و آرزوی 
(دایی کمال»!درعین حال من و فائزه که‌ دوس ال ازمن 
کوچکتربود.روزهای کود کی رادر کنارهم‌ودریک 
خانه دو طبقه گذراندیم. تااینکه ایام نوجوانی و جوانی 
از راه رسید و من برای اولین مرتبه (هنگامی که در کنکور 
قبول شسدم و دختردایی برایم یک «وان یکاد» طلا خرید) 
تازه معنی حرف پدر رافهمیدم که هميشه در مورد عاشق 
شدنش نسبت به مادر می گفت:«تازه فهمیدم که من هم 
قلب دارم»! اری» من هم آن شب وفتی فائزه خودش 
«وان یکاد» رابه گردنم انداخت و برای یک لحظه درون 
جشمانش محو شدم» تازه فهمیدم عاشق شده‌ام! اما انگار 
هر دویمان بدجوری دست و پایمان را گم کرده بودیم؛ 
هم من و هم فائزه طوری خیره هم شدیم که هر کس در 
ان مجلس بود متو جه شد! 

من اماء هنگامی که مهربان‌ترین لبخند رادر چهره 
«دایی کمال» ديدم خیالم آسوده شد! مخصوصا که پایان 
ان شب پدر و مادرم با «دایی کمال» مفصل حرف زدند. 
درحالی که من و فائزه که دوسوی اتاق نئسسته بودیم. 
یادمان رفته بود که سالهای سال همبازی بودیم!یعنی انگار 
«حجالت کشیدن قدم اول عاشق شدن است!») 

بعد هم هنگامی که دایی کمال و فائزه به طبقه پایین» 
منزل خودشان رفتند پدرم مرا کنار کشید و گفت:«من 
بلد نیستم مقدمه چینی کنم. یعنی لازم نیست صغری و 
کب ری بچینم؛ همین روبهت بگم که‌هم من هم مادرت 
(ومخصوصادایی کمال)سالهابود کهانتظاراین 
دو نف رببينيم یا کلامش رااز زبانتان بشنویم! پس حالا 
که خو شبختانه عشق ميان شمادو نفر متولد شد. من و 
دایی ات هم حرفامون‌رو باهم زدیم فرارشده تادو سه 
سال‌دیگه که نزدیک به تمام شدن‌دانشگاه توبشه و «فائزه» 
هم دیپلمش رابگیرد صبر کنیم و بعد...(پدر که تا آن شب 
آنقدر شادمان نبود حرفش را اینطور ادامه داد) مبارکت 
باشه آقاداماد فقط... فقط باید یک چیزرابهت بگم. جدی 
هم بگم؛ من آنقدر مدیون‌دایی کمال‌ات هستم که اگر 
که بخواهی فائزه رااذیت کنی!» 

آن نب دردلم خندی دم که؛«پدررچه حرفهایی 
می‌زند...»امامن ازبازی رو زگارغافل بودم.ازبازی بد 
روزگار که ابتدایش مرگ «دایی کمال» بود! دایی درحالی 
که‌نفس‌های آخر رامی کشید. من و فائزه رادست به‌دست 
هم دادوسپس دست پدرم رادردست گرفت و گفت:«اول 
خدا و بعد هم تو... دخترم‌رو به تو سپردم سهراب...) 

پدر چه هق هق و چه گریه‌ای می کرد بماند! امابازی 
روزگاربرای‌من‌هنوز آغازنشده‌بود؛ یعنی‌بازی از موقعی 
شروع شد که پدر» روبرویم ایستاد و توی صورتم زل زد 
وگفت:«دیگه آقادکترروفراموش کن...از امروزبه بعد 
می خوام بهت نشان بدهم «سهراب خطرناک» کی بود! 

ادامه و پایان زند گینامه در شماره آینده 
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یک هفته در کنار حسد مادر 


ی ک کودک جهار ساله در شه ر «دوبلینگ» 
اتریش یک هفته راد رکنا ر جسد مادرش به تنها یی 
گذ راند. 

ار ار 
یک هفته از م رگ مادرش وقتی پی برد که‌مادرش 
نخوابی ده و کل آدراین مدت هیچ حر کتی نداردبا 
فریادهایدلخراش خوداز پنجره‌منزل»همسایگان 
رامطلع کرد. بدین ترتیب همسایه‌ها پس از گزارش 
به پلیس و مراجعه به منزل دریافتند که احتمالا این 
ار 
جال خود را از دست داده باشد. 

دص رد در ار E‏ 
خود خوابیده‌وبه تماشای تلویزیون سرگرم‌بودو 
برای سیر کردن خود از مواد غذایی که در یخچال 
بوداستفاده می کرده است و جیغ کشیدن پسربچه ٤‏ 
ساله درحالی صورت گرفت که وی نتوانست‌بوی 
بد جسد مادر را تحمل کند! 


کاش ببکار ها بخوانند 

مردشیاد یکه از ۳۰ جوان جویا یکار 
کلاهبردار یک رده بود, به دا مافتاد. 

جندی پیش پسر جوانی به دادسرای ناحیه 
۱ مراجعه کرد و گفت؛مرد کلاهبر داری که به 
من وعده کارداده و از مدا ر کم سوءاستفاده کرده 
متواری شده است. 

وی در ادامه افزود: وقتی خدمت سربازی‌ام 
تمام شد دنبال کار بودم که یک آگهی در یکی از 
روزنامه‌های عصردیدم و دران نوشته‌بود جوانان 
بای کر ا ی ترس شزو ات تا 
خوبی دراختیار انان قرار می‌دهند. من که مد تی بود 
دنبال شغل مناسبی بودم در آن شرکت ثبت‌نام کردم 
وصاحب شرکت که «فرهاد» نام داشت مبلغ دو 
میلیون تومان سفته. کارت ملی و کارت شناسایی و 
فت وکبی شناسنامه‌از من گرفت و گفت؛به زودی با 
من تماس خواهد گرفت.مدتی بعد متو جه شدم‌این 
مردبا مدارک من دسته چک گرفته و معامله انجام 
داده و کلاهبر داری کرده است. 

به فاصله چند روزازاین شکایت تعداد دیگری 
از جوان ان جوی‌ای کارنیز خواستارپیگیری‌این 
مرد کلاهبردارشدندودرحالی که تعدادشاکیان 
به پیش از ۳۰نفر رسیده‌بود ماموران اداره | گاهی 
یر در کی رما 
دستگیر کنند. این مرد کلاهبردار به زودی محا کمه 
خواهد شد. 





باور می کنید این آقا آدم می خورد؟! 
پل سآالمال مردی را به دوستتش رات وس 
از مثل هکردن خورده بود دستگی رکرد. 
«آرمین میوز» ٤١‏ ساله در داد گاه به قاضی گفت: من 
در کودکی حبوانات زیادی رابه دام انداخته وبا کشتن 
انهااحساس ارآمش می کردم. در تایید صحبت‌های این 
مرد آدمخوار چند فیلم ویدیویی از منزل مسکونی او به 
دست امده که در ان «میوز» در قالب بازی‌های مدرسه 
دوستان خود را می کشته و آنها را می خورده است. 
اد ها کی را ار 
علاقه به کشتن آنهاازسن ۸سالگی در من به وجود 
ار را ار ار 
پدرم‌بی‌نهایت متنفربودم. چون بیشتر با برادر کوچکترم 
صحبت می کرد و عشق می‌ورزید. بنابراین برای اولین 
بارمن دوستم رادر کمال خونسردی کشتم و منتظر ماندم 
تانفس‌های آخرین رابکشد. سپس اوراتکه تکه کردم و 
تمام قسمت‌های قابل خوردن بدنش را خوردم. 
آآحرین مقتول‌هم ۶۳سال داشت ومتولدروتنبرگ 


دیوانکی یک آمریکایی از نوع جدید 

چندی پیش پلی سکالیفرنیا یک مرد راب اتهام پر 
کردن مخزن خودروی خود با سوخت جت دستگیر 
ک ند 

بنابه این گزارش»پلیس سن خو زه درایالت کالیفرنیا 
اعلام کرد یک کارمند نیروی‌هوایی بااتومبیل خود 
به‌صورت غیرقانونی واردفرودگاه«ریدهیل‌ویو)در 
شرق منطقه سن خوزه شد و باک خودروی خود رابا 
سوخت هواپیمای جت پر کرد. این مرد در باز گشت 


از هر قصابی گوشت نخرید 

باند شش نف ره سارقان حرفه‌ا یکه پ سا سرقت 
صد‌ها را سگوسفند قصد داشتند با مھ ر جعلی یک 
کشا رگا هگوسفندان را ذی حکنند وگوشتشان را 
یفروشند, به دا مکا رآگاهان پلی سآگاه ی/فتادند. 

هفته گذشته‌نگهبان یکی از مراکزبز رگ پرورش 
ونگهداری گوسنفند درروستایی بین اتوبان تهران 
-قم به پلیس آگاهی گفت. تعدادی سارق درحالی که 
سر وصورت خودراپوشانده بودند به قلعه نگهداری 
گوسفندان حمله کردند و پس از ضرب و شتم وبستن 
دست و یای‌من تعداد ۲۰۰ راس گوسفند رابااستفاده‌از 
کامیون و وانت به سرقت بردند. بدین ترتیب ماموران 
اداره آ گاهی طی تحقیقاتی متوجه شدند که مدتی قبل 
نیز چند فقره‌سرقت دیگرباشیوه‌مشابه د رآن‌منطقه 
انجام شده اما بر خی از صاحبان م راکز به دلایل مختلفی 
از گزارش موضوع به پلیس خودداری کرده بودند. 

اه در جمع‌بندی اطلاعات به دست 
آمده کار گاهان حدس زدند که سارقان در نزدیکی 
همان محل انباری رابرای نگهداری گوسفندان تدارک 
دیده‌ا ند وبا توجه به‌این امر حودروهایی را که‌درآن 
منطقه رفت و آمد می کردند تحت کنترل قرار داده‌و 
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آلمان بود و «میوز» در ادعاهای خود اعلام کر ده است: 
دوستم باپای خودش به منزل من امد و زمانی که به اودر 
ا 
کمال خونسردی پذیرفت.البته در قوانین المان جرمی 
به عنوان آدمخواری تعریف نشده است. امااگر کسی به 
صورت داوطلب خود راد راختیارشخصی بگذاردقتل 
عمد نخواهد بود و قاتل فقط به پنج سال حبس محکوم 
می‌شود»ولی هیئت منصفه برای «میوز» حبس ابد و 
درمان تحت نظر روانپزشک درنظر گر فتند. 


در ار درا 
من‌برای سومین باراست که این کار را انجام داده‌ام» 
چراکه‌باسوخت جت.اتومبیلم سریع تر حرکت 
می‌کند و من هنگام سوخت گیری از یک شانگ ۱۳ 
متری برای بیرون کشیدن بنزین استفاده می کردم و هر 
چند می‌دانستم سوخت جت با نوع باک خودروی من 
هماهنگی ندارد و احتمال دارد حادثهساز شود اما از 
این کار لذت می‌بردم. 

درپایان پلیس کالیفرنیا اتومبیل او را توقیف و وی 
وارورات تاد کر 





درنهایت موفق شدند هر دو خودرو متعلق به متهمان را 
شناسایی کنند. کارا گاهان بارسیدن به سرنخ اولیه برای 
به دام اند اختن متهمان دیگر در پوشش خریدار سراغ 
اطراف تهران قم قرار گذاشتند که درنهایت شش متهم 
دربازرسی ازانب‌ارمتهمان‌هم علاوه‌بر صدهاراس 
غیربهداشتی ذبح شده‌بودند نیز کشف و معد وم شد. 
متهمان قصد داشتند ب ااستفاده از مهرهای جعلی 
کستار گاه کونتهارایرای فر وش بهشه متفل کت 











ک هنت 
هید اہ 





مه ۶ ۳7 مه 
ترونیکای گازی در تهران 

تهران هفته گذشته میزبان نمایند گان روسیه و قطر به 
منظوربررسی طرح پیشنهادی تشکیل اوپک گازی بود. 
غلامحسین نوذری» وزیرنفت ایران در نشستی با حضور 
الکسی میلر» رئیس شرکت دولتی گاز پروم روسیه به 
عنوان بزرگترین شرکت گازی در جهان و عبدالله بن حمد 
العطیه وزیر انرژی قطر برای تشکیل تروئیکایی جهت 
فعال کردن مسازمان کش ورهای صادر کننده گاز به توافق 
دست یافتند هرچند روسیه معتقد است باید این روند 
در چهارچوب مجمع صادر کنندگان گاز تشکیلاتی غیر 
رسمی در بر گیرنده تقر یبا همه کشسورهای اصلی دارای 
تا اراد انا امار اراس یک کمسیو ن کی سه 
جانبه که یکی از وظایفش بررسی طرحهای مشترک است 
تاچند روز آینده در کشور قطر تشکیل شود و نشست بعدی 
که در سه تا چهار ماه آتی در مسکو برگزار می شود نیز این 
طرح را پیش ببرد. این درحالی است که روسیه بیشترین 
ذخایر گازی را در جهان در اختیار دارد و ایران و قطر نیز در 
جایگاههای دوم و سوم قرارمی گیرند و در مجموع شصت 
درصد ذخایر گازی جهان در میان این کشورها تقسیم شده 


است. روسیه صادر کننده اول گاز طبیعی در جهان است 
در حالیکه قطر عنوان صادر کننده اول گاز مایع شده رادر 
اختیار دارد. در مقابل ایران به علت عدم سرمایه گذاری و 
رشدزیاد مصرف داخلی از وارد کنند گان گاز به شمار می 
رود. در سال‌های اخین کشورهای عمده صادر کننده گازدر 
چارچوب مجمع کشورهای صادر کننده گاز در جلسات 
سالیانه به رایزنی و تبادل نظر در مورد جنبه های مختلف 
این صنعت پرداخته اند و ایران تمایل دارد تااين مجمع 
شکلی رسمی به خود بگیرد و به سازمانی برای تصمیم 
گیری در مورد سطح تولید و بهای گاز در سطح جهانی. 
همانند سازمان اوپک تبدیل شود که از وظایف ان بررسی و 
اجرای طرح‌های مشت رک در زمینه‌های اکتشاف. استخراج» 
تصفیه و فروش گاز طبیعی می باشند و کشورهای ونزوئلاه 
نیجریه» الجزایر مصر اندونزی و لیبی از اعضای این مجمع 
هه ام ال ی ی ا یله ر کا 
از مصرف کنند گان اصلی گاز صادراتی به شمار می روند» 
باتشکیل اویک گازی مخالفت ورزیده و فعالیت چنین 
نهادی را در تضاد با امنیت عرضه انرژی در جهان می دانند 
که راه را برای تحمیل قیمت های تصنعی هموار می سازد. 
کمیسیون اروپابه عنوان شاخه اجرایی اتحادیه اروپا نیز 
هشدارداده که ممکن است این اتحادیه درصورت ایجاد 


چنین تشکلی در سیاست‌های انرژی خود تجدید نظر کند. 
I‏ که ور کف 
گازی بیش از أنکه اقتصادی باشد. سیاسی است زیرادر 
سایه تشکیل چنین نهادی ممکن است عرضه گاز به بر گ 
سای ا ا شا سب ا 
شک کشا ا ا 
موردنیاز خودراازروسیه تامین می کند تشکیل هر گونه 
سازمان گازی با حضور روسیه می تواند تهدیدی برای این 
قاره از نظر عرضه و قیمت باشد و روسیه از منابع نفت و 
گاز خود به عنوان اهرم فشاری برای پیشبرد منافع سیاسی 
خود استفاده کند. غرب همچنین نگران روابط استراتژیک 
نزدیکتر میان روسیه و ایران است در حالی که این کشورها 
تلاش دارند تا زمینه انزوای ایران رافراهم آورند. آنچه مهم 
است این که گفتگوی سه جانبه‌می تواند برای مجموعه 
بازار گاز مفید تلقی شود و می تواند نقش لوکوموتبو 
رابرای کشورهای صادر کنن ده گاز در چارچوب مجمع 
این کشسورهاایفا کند. از سوی دیگر مذاکرات سه کشور 
می تواند برای ایجاد اطمینان و بات در جهانی گاز مفید 
و در پیش برد سیاستهای گازی کشورهای تولید و صادر 
کننده گاز نیز موثر واقع شود. همچنین این روند می تواند 
به تسریع سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری در 
این خصوص کمک بیشتری بکند. 


تداوم ابتکار ایران در اردن 

پنجمین اجلاس وزرای کشور همسایگان عراق با ابتکار ایران و با حضور نمایندگان 
همجوار با عراق و وزیران کشور بحرین و مصر به عنوان اعضای ناظر در محل هتل رویال 
شهرامان» پایتخت اردن بر گزارشد که ضمن بررسی عملکردیکسال گذشته نقشه راه 
یکس ال آینده را در حصوص مسایل امنیتی عراق بررسی کردند. جلو گیری از قاجاق» 
تسهیل در تردد اتباع در کنار مقابله با فعالیت شبکه‌های تروریستی» توسعه مبادلات 
هفته گذشته بود. نخستین اجلاس مشترک وزیران کشورعراق با ابتکار ایران در اذر ماه 
سال ۱۳۸۳ در تهران و پس از آن به ترتیب در کشورهای ر که عربستان و کویت بر گزار 
شده بود. ایران با اعتباری بالغ بر ۶0۰ میلیارد ريال در ایجاد دو نقطه مرزی جدید و دیگر 
تسهیلات گم رکی» اقدامات موثری رابرای تحقق اهداف نشست های پیشین به عمل آورده 
هفت منشور ملل متحد بود که بعد از حمله صدام به کویت ایجاد شد و اقدام شورای امنیت 
سازمان ملل راعلیه این کشور مجاز می دانست. ایران در این نشست ارزیابی خود را درباره 
اقدامات در مرزهای مشترک با عراق ارائه و با ز گشایی دو نقطه جدید مرزی را نیز پيشنهاد 
کرد. این نت با تصویب بیانیه ۲۱ ماده ای درباره مهمترین وظایف همسایگان عراق 
برای کمک به امنیت این کشوربه کار خود ای ان داد. برقراری امنیت در عراق و آبادانی 
این کشور می تواند به تقویت امنیت در ایران به ویژه در مناطق مرزی کمک کند و با توجه 
هماهنگی سیاستهای کشورهای همجوار عراق می تواند راه را بر فعالیتهای تروریستی و 
توطئه های خارجی که آتش آن می تواند دامن گیر ایران نیز بشود. خواهد بست. ایران به 
تهران درب داد به طور فعال به کار خود ادامه می دهد. کشسورمان همچنین با احزاب و 
سیاستمداران مهم شیعی در عراق ارتباطات نزدیک دارد. بسیاری از مقامات کنونی عراق 
درسال های حکومت صدام. دیکتاتورسابق این کشور درایران زندگی می کرده اند. در 
همین حال ایران نمی خواهد آمریکا از خاک عراق به عنوان پایگاهی برای اجرای هر گونه 
اقدام نظامی علیه این کشسور استفاده کند» به همین علت با امضای توافق نامه امنیتی ميان 
آمریکا و عراق مخالف و در این نشست نیز بر آن تاکید کرد 
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رقابت بازاپن برای 
کا کی اسب 
غیردائم شورای 
امنیت سازمان ملل 
با۳۲رای در مقابسل 
یافتن به شورای آمنیت ۳ 
بازماند. علت و جرایی ر 
رای نی‌اوردن ایران 1 8 
در فضای تحلیلی 
خارجی عمدتا در پیوند با موضوع هسته ای و امتناع ایران از اجرای قطعنامه های شورای 
امنیست به ویژه عدم تعلیق غنی سازی در کنار تاثیر گذاری آمریکا بر معادلات جهانی 
را برای عضویت در شورای امنیت بیانگر انزوای جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی 
القاء نمایند. به هرحال به نظر می رسد رسانه ها و مقامات آمریکایی سعی دارند مطالبات 
متعارف و قانونی ایران رادر برنامه هسته ای خود در تقابل با درخواست جامعه جهانی 
نشان دهند تا از این طریق ضمن فرافکنی چالش های واشنگتن در منطقه به ویژه عراق» از 
بالا رفتن نفوذ منطقه ای ایران و قدرت چانه زنی تهران در مذاکرات هسته ای جلو گیری 
نمایند . روزنامه کامرسانت روسیه نیز در مقاله ای با همین عنوان نوشت؛ زار پن به عصویت 
درشورای‌امنیت تمایل نداشت؛اما تحت فشار آمریکانامزد عضویت دراین نهاد شد. 
به نظر می رسید انتخاب توکیو از سوی آمریکا و متحدانش به عنوان نامزد عضویت در 
شورای امنیت با تو جه به این که ژاپن یک پنجم بودجه سازمان ملل متحد را تامین می کند. 
اقدامی از پیش تعیین شده باشد و همچنین این معنا رانیز به دنبال دارد که برای عضویت 
دراین مجامع باشاکله سرمایه داری بايد هزینه کرد. تجربه نشان می دهد چنین موضع 
گیری‌هابی علیه تهران در مجامع بین المللی بیش از اینکه ناشی از انزوای واقعی جمهوری 
اسلامی باشد ناشی از اعمال نفوذ. تهدیدات و با امتیازدهی‌های کشور غربی است. 
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برگردان: بهروز بهرامی 


داغ ترین ایده‌های بشر 


ازانسان پرنده تا اتومبیل سه چرخه از با دکنکهای خورشیدی تا گر مکننده جاده» از تبدی لکننده برگ 
پاییزی به انرژی تا پلاسمای بخا رکننده زباله و تا بهترین تقو یت کننده برای تولیدات کش‌اورزی همه و 


همه‌ایده‌های تازه بشری می‌باشد که مقدمات آنها فرا 


هم آمده‌است. در صورت تحقق یافتن‌اینایده‌ها 


بات وجه به بحران انرژ یکه‌انسان با آن مواجه‌می‌باشد زن دگی بررو یکره خاکی به مراتب آسوده‌ترو 
هد فمند تر خواهد شد. حال به شرح و تعریفی از این ایده‌ها ت وجه کنید. 





علم و تکنولوژی هنوز جای بسیاری برای پیشرفت دارد 


دیرینه ترین رزوی بشر 

یکی از دیرینه ترین آرزوهای بشر این بود که خودش 
مانند پرند گان در اسمان قادر به پرواز شودواین عمل 
رابه آسانی وهرزمانی کسی تمایل داشته‌باشدانجام 
دهد. البته انواع و اقسام ابزار و وسایل پرواز ران نیز اختراع 
کرده‌است.مانند هواییما »هلی کویتر و کایت وامثال 
آن»امابال زدن مانند برنده‌ها پدیده‌دیگری است که 
سرانجام» خلبانی موسوم به ایوراسی اهل شهر نوشاتل 
در کشورسوئیس که ۰ساله می‌باشد.بامتحول کردن 
بالهای گلایدر و استفاده از میکروموتور کار ساختن بال 
برای پرواز را اغاز کرد. او درواقع باتو جه به معلوماتی که 
هواپیما از آن استفاده می کند» شروع به طراحی بال کرد. 
برای سوخت هم او ازروغن کروسن که ویژه موتورهای 
حت | ته ف در مه حقیقت زمانی که هر بال پراز 
سوخت می‌شود.وزن آن به ۵ کیلو گرم می رسد اندازه 
بالهای ساخته شده توسط ایوراسی هم درحالت باز شده 
به ۲/۵مترمی‌رسد.حال برای آغا زپ روازاو پابایداز 
داخل یک هواپیم ای درحال پرواز جهش خود را انجام 
دهد ویااینکه روی اتومبیل سربازو یا وسیله دیگری قرار 





کند که سرت | و دوس ار مساقت کیت 
نباشد. آنگاه زمانی که او پرواز را آغاز 
می کند.سرعت اودرحال بال زدن به 
یکصد تا یکصد و ده گره(۱۸۵ ۲۰۰۱ 
کیلومتر در ساعت) می رسد.حال اگر 
آوسوخت رابا ظرفیت کامل وباکهای 
پر شده به همراه داشته باشد قادر به ده 
دقیقه پرواز در آسمان می‌شودو پس 
ازآنبه‌اندازه لت موخت درباکها 
باقی می ماند تا او پروسه فرود خود را 
اغاز کند. البته ارتفاعی که اودراسمان 
می‌ گرد در حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ 
متراست.اماهنگام فرود باید از چتر 
نجات که به همراه دارد. استفاده کند و بهترین ارتفاع برای 
بازشدن چترهم هشتصد تاهزارمترمی‌باشد که‌از نظر 
ایمنی, ار تفاع مطلوبی تلقی می شود. ذکراین نکته هم مهم 
است که هزینه هر بار پرواز در حدود چهار هزار يورو 
می‌باشد. اما از همه مهمتر تحقق یافتن اد وروی رین 
انسان یعنی پرواز در آسمان است که تابه گفته ایوراسی: 
«در آن بالانوعی حس آزادی و آزاد گی و البته با کمی هم 
ترس و اضطراب در ادمی ایجاد می‌شود.» 


اک 
۱ 


«با چنین ایده‌هایی, زند گی در آینده برای انسان بسیار هیجان‌انگیز خواهد بود» 


سه چر خه ارز بد شمند 


یکی دیگرا زاهدافی که بشر سخت به دنبال آن 
بوده است و بویژه طی بیست سال اخیر تلاش فراوانی 
برای رسیدن به این هدف به خر ج داده» هماناساختن 
اتومبیلی است که با خواص ایرودینامیکی ساخته شود 
که آن راقادر به مصرف سوخت در سطح بسیار پایینی 
نماید.بدین منظوراستیوفامبر و که صاحب یک کارخانه 
رس که ومیل سازی دو کار فااست یر مدا 
تمام کوشش خود راصرف رسیدن به هدف خود یعنی 
اتومبیلی سبک» سریع و کم‌مصرف کند و فعلاًهر گونه 
فعالیت دیگری را تعطیل نماید. سرانجام پس از پنج سال 
تحقیق و کار سخت و طاقت فرساء مهندسان کارخانه 
موفق به طراحی و تهیه اتومبیلی شدند که باباتریهای 
الکترونیک انرژی اصلی آن تامین می شسود.این اتومبیل 
همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید. دارای 
سه چرخ است که خواص ایرودینامیکی آن را افزايش 





می‌دهد. وزن اتومبیل هم در کمتر از پانصد کیل و گرم 
یت اودر کال که سے عت آن ۷ ۱۹۲ کیاممتر در 
الکترونیک اتومبیل مشابهی هم که از سوخت معمولی 
یعنی بنزین استفاده می کند دقیقا به همان شکل و شمایل 
وخانوادگی است. جرا که یک اتومبیل خانوادگی با 
درحالی که اتومبیل سه چر خه به همین میزان بنزین ۳۵۰ 
کیلومتر راطی می کند درمیان ابزار مهم در اتومبیل قرار 
گرفتن دوربین به جای آیینه درسمت راست و چپ 
می‌باشد که راننده رابا مانیتوری که در برابر او قرار دارد 
در جری ان وضعیت رفت و آمداتومبیل‌هاقرارمی‌دهد. 
نام اتومبیل سه چرخه آپاترامی‌باشد و پس از گذراندن 
موفقیت آمیز آزمایشهای‌ایمنی. کار تولید جمعی ان 
ازابتدای سال تازه میلادی (ظرف دو ماه آینده) آغاز 
می‌شود و قیمتی که از هم‌اکنون برای آن درنظر گرفته 
شده پانزده هزار یوروویاسی هزاردلارامریکایی 
است. امیدواری سازند گان این است که در ظرف دو 
سال آینده با تکمیل آپاتر آن رابه مقرون به صرفه‌ترین 
و پیشرفته‌ترین اتومبیل در جهان تبدیل نمایند. 





باد کنک و انرژی خورشیدی 





هم‌گان اذعان دارند که ن_ورآفتاب بزرگترین منبع 
انرژی است که‌مورد استفاده‌قرار گرفته است.ابتداسعی 
شد تااز سلولهای خورشیدی که سیلیکن پایه واساس 
آن را تشکیل دهد انرژی قابل استفاده‌ای از نور آفتاب 
تهیه و آن هم تبدیل به یروی برق‌ شود امانیروی به 
دست آمده‌ناقص و ناکافی بود. بعد هم سعی بر آن کردند 
تابا استفاده از آیینه‌های عظیم. نور آفتاب را افزایش داده 
واز ان نیروی برق تهیه نمایند که این پروسه هم 
از نقطه نظر اقتصادی مقرون به صرفه تلقی نشد 
جراکه‌هزینه زیادوغیر فابل تحملی راباعث 
شده بود. سرانجام زمانی که همه راهها آزمایش 
شد و نتیجه نداد آنگاه به بادکنکهای عظیم الجثه 
روی آورده شد. درواقع با قرار دادن سلولهای 
فوتوولتائیک‌درون‌بادکنکهایی که‌قابل‌باد کردن 
می‌باشند و جای گرفتن بادکنکها در مسیر نور 
خورشید همانگونه که در تصویر هم مشاهده 
می‌کنید, با کنکها در درون شود شروع به تولید 
انرژی می‌نمایند. درواقم جنس پلاستیک گونه 
بادکنکها باعث می‌شود تا نور آفتاب در درون 
انهاجمع‌اوری شود که در اصل مانند کاربری 
از آیینه این پروسهانجام می‌شود.بااین تفاوت 
که‌هزینه ایجادش ده تنها کسری از هزینه کاربا ایینهرا 
دربرمی گیرد. در نخستین گام هر کدام از بادکنکها به 
میزان یانصد وات الکتریسیته ایجاد کردند وبا توجه به 
اینکه می توان بادکنکها رابه یکدیگر متصل کرد نیروی 
برق تهیه شده» حتی افزایش هم پیدامی کند. این تکنیک 
هدف نهایی آن هم این است که با استفاده از یک راه‌حل 
پاکیزه و مقرون به صرفه پاسسخی در سطح جهان برای 
مشکل انرژی و کاهش ذخایر کرین فراهم شود. 

بر کت پاپیزی جانسیتی برای زعال 

پیتر موریسون‌ ویک کمپانی انگلیسی موسوم به 
«ایستگاه نواوری» که در شهر بیرمنگام مر کزیت دارد. 
موفق به طراحی نوعی خمره‌ارزان قیمت شده‌اند که 
انگاه انرژی تولید شده برای هر گونه مقصودی مناسب 
این است که انرژی به دست آمده در ردیف زغالسنگ 
عالی و درجه یک می‌باشد که در نتیجه برای محیط 





زیست و هوای تنفسی و همچنین فضای سبز 
هیچگونه زیانی دربر ندارد. دو نتیجه مهم که 
از استفاده از تکنیک فوق حائشده ازاین 
قرار می‌باشند که‌او لا از سوزاندن‌روغن فسیل 
شده جل وگیری می شسودودوم‌آهم‌میزان 
استخراج گازمتان که یکی از گازهای زیانآور 
برای محیط زیست و هوای تنفسی است. 
جلو گیری می‌شود. بر طبق گفته موریسون. 
برگهای خشک رامی‌توان در پاییز هر سال از 
پا رکها فضاهای باز مانند دانشگاهها و حتی 
مکانهای به خاکسپاری به دست آورد و حتی 
ایک سال بعد هم از همان بر گهای خشک استفاده کرد. 
به‌ای‌هر کدام از خمره‌هاد ر حدود ءدلارمی‌باشدو 
وزن آن کمی بیشتراز یک کیل و گرم است وباظرفیت 
پر» برای دو ساعت سوزاندن را ادامه می‌دهد. بنابه 
گفته موریسون, آنهاهنوزبرگهای جمع آوری شده در 
سال پیش رامی‌سوزانند و درنتیجه این تکنولوژی به 





شمار می رود که در طول سال قابل استفاده خواهد بود. 
این مره و بر گهای پاییزی درحقیقت بهترین جانشین 
برای زغال به شمار می‌رود. 


ناپد ید شدن زباله و تبدیل شدن آن به انرژی 

یک‌شرکت‌انگلیسی که‌دربه کار گیری پلاسما 
مهارت‌دارد.ب استفاده از گازی که توسط نیروی 
برق تقویت می شود در دمایی به ميزان ده هزار درجه 
سانتی گراد.زباله راناپدید کرده وآن را تبدیل به‌انرژی 
پا کیزه و قابل استفاده‌می‌نماید.این کارخانه که در شهر 
سوئیندون راه‌اندازی شده با ادغام کردن پلاسمابا 
تکنولوژی که زباله رابه گاز قابل اشتعال تبدیل می کند» 
نرژی قابل استفاده‌ای را آنهم در حجم بالا تولید می کند. 
درهر سال در حدود ۰هزار تن زباله برای انجام پروسه 
فوق جمع آوری می شود وپس از آنکه اجسام و مواد 
بازیافتی مانند شیشه و فلز در آن جدامی کردند آنگاه بقبه 
زباله‌ها به گاز هیدروژن بسیاری غنی تبدیل می‌شوند. 
ضمن آنکه همین گاز به دست آمده‌ا گر به راکتور و مکان 
تولید نیروی برق منتقل شود آنگاه نیروی الکتریسیته 


اطلاعات لى ۸۷۸ 





هم ایجاد می شود. نکته مهم این که گازبه دست آمده 
دارای مواد الوده کننده بسیارناجیزوبرخی اوقات 
در حد صفر می‌باشد. اندرو هامیلتون نام دانشمندی 
است که برای این کمپانی» به طراحی سیستم فوق همت 
مار دوست 


فضای سبز و تفکر تازه 

بسیاری با تو جه به این تفکر که دانه های گیاهی و 
روغنی اگرازنو ع‌ژنتیک‌ایجاد شو ند»برای‌فضای تنفسی 
و محیط زیست ضررهای بسیاری دربر خواهد داشت. 
نسبت به دانه‌های گیاهی از گونه ژنتیک بسیار بدبین و 
مشکوک می‌باشند. این درحالی است که کشاورزی از 
نوع کلاسیک و طبیعی هم خو د بیست در صد از مجموع 
گازهای صنعتی وزیان آوربرای‌محیط زیست رادرفضا 
رهامی کنند. درحقیقت استفاده از تقویت کننده‌های 
صنعتی و کودهای شیمیایی مانند نیتروژن سبب می شود 
که نیترواکسیدی که از نظرره اکردن گازهای زیانبار 
در محیط زیست سیصد بار قدر تمندتر از اکسید کربن 
می‌باشضد آلو د گی فراوانی در جوبه و جود آورد. حال 
آرکادیا که یک کمپانی غربی می‌باشد با استفاده از نوعی 
گیاه‌دارویی. موفق به طراحی کودی مصنوعی شده که 
بسیار ضعیف تر از نیتروژن می‌باشد و درواقع تاثیری که 
این نوع کود می گذارد» روی ژن دانه گیاه يا دانه روغنی 
است. به کمک چنین تکنیکی کمپانی مذ کور موفق به 
تولیدبرنج گندم شک لبوو پنبه‌شده که او کیفیت 
E‏ و بعد هم از مواد تقویتی و کود بسیار 
کمتری برای انها استفاده شده است. اریک ری که مغز 
متفکردرپی چنین تکنیکی است. دراین باره‌می گوید. 
(با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به افزایش موادغذایی 
و تولید آن, تکنولوژی فوق می تواند گام مهمی برای 
تولید موادغذایی بهتروپاکترودرضمن در کاهش 
گازهای گلخانه‌ای زیانبار از صنعت کشاورزی باشد.) 
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همسرم به دخترم 
حسو دی می کند 


0زنی هستم ۲۸ ساله که مدت ۳سال است ازدواج 
کرده‌ام. من و همسرم به تازگی صاحب یک دختر شده‌ایم. 
اما از وقتی دخترم به دنیا امده با وجودی که اول همسسرم 
خیلی خوشحال شد ولی حالا حس می کنم که ادم به این 
بزرگی نسبت به این بچه "ماه حسودی می کند. به نظر شما 
چگونه با این رفتار کود کانه همسرم مواجه شوم؟ 

0 یعنی چه که حسودی می کند؟ مگر چه کار 
ET‏ 
0مثلامی گوید چرااینقدر این بچه را بغل می کنی. 
چرااینقدر لوسش می کنی. با اینکه می گوید چرااین بچه 
رانمی خوابانی؟ و... 

۵ انوقت شمافکر می کنید که شوهر شما به بچه 
حسودی می کند؟ 

یعنی نمی کند؟ 

0# معلوم است که نمی کند.اوهم دخترش را 
دوست دارد و شاید هم اگر بیشتر از شمادوست نداشته 
باشد» کمترازشمادوست ند ارد اماف ماظاهرافکږ 
کرده‌اید که بعد از تولد بچه هیچ وظیفه دیگری ندارید. 
شوهرشماد ر حفیقت به زبان بی زبانی می خواهد به شما 
گوشزد کند که بچه قرار نیست جای او رادر خانه تنگ 
کند. قرار نیست شما همه فکر و ذهنتان دختر تان باشد و 
یکمرتبه سوهرتان رافراموش کنبد. نباید این احساس 
در همسر شماایجاد شود که به دختر تان خیلی بیشتر از 
خودش اهمیت می دهید. 






0 یعنی شسما می گویید من به یک بچه "ماه محبت 
ورسید گی نکنم؟ یعنی همسرم حق دارد به او حسودی و 
کم محلی کند؟ 

# نه منظورم این نیست. اما شما هم نباید طوری 
رفتار کنید که انگار منظورتان از ازدواج صرفاعروسک 
بازی شبانه‌روزی با بچه خودتان بوده. همسرتان نباید 
تصور کند که دختر تان همه زند گی شماست بلکه باید 
به این نتیجه برسد که دخترتان میسوه و ثمره زند گی 
شماست و این دو مقوله با یکدیگر تفاوت دارند. وقتی 
شمارفتارتان را تنظیم کنید وسهم هر فرد رادرزندگی 
خود تشخیص داده و کنار بگذارید متو جه می‌شوید که 
همسرتان هم به فرزندش مثل شماعلاقه‌مند است. پس 
سعی کنید همان رفتاری را که تا پیش از این باهمسرتان 
داشته اید ادامه بدهید. 

یعنی چه کار کنم؟ 

6# ببینید. سعی کنید وقتی همسرتان‌به خانه‌می اید 
در روزهایی که می‌شود بچه راقبلاً بخوابانید. یا سیرش 
کنید تا گریه نکند. مثل قبل به استقبال همسرتان بروید. 
گر قبلً غذای شمانگی دزسست می کردید ال هم سعی 


جرا انجام کار های نیک به سلامتی انسان کمک می کند؟ 


Allen Luks نو بسنده:‎ 


تحقیقات اخیر فواید ایثار و ازخود گذشتگی رابه 
وضو ح ثابت کرده است. محققان دانشگاه‌میشیگان 
مطالعات خودرابرروی بیش از ۲۷۰۰ نفر به مدت ۱۶ 
سال انجام دادند وبه این نتیجه‌دست یافتند که چطور 
ارتباطات اجتماعی بر میزان مرگ و میر تاثیر دارد. انها 
پی بر دند که ارتباطات اجتماعی و زند گی در میان مردم 
به طور قابل ملاحظه‌ای امید به زند گی رادرافرادافزايش 
می‌دهد. همچنین نسبت مر گ و میر در کسانی که‌ارتباط 
اجتماعی نداشتند به وضوح بیشتر بوده است. 

محققان دانشسگاه کالیفرنیا پس از مطالعات برروی 
۰ نف راز ساکنان آن ایالت به یافته‌های مشابهی 
دست یافتند. نتیجه مطالعات حاکی ا زاین بود کسانی 
که مجرد هستند و دوستان و خویشاوندان اند کی دارند 
و همینطور کسانی که از اجتماع دوری می کنند» بیش از 
دیگران در معرض خطر مر گ و میر قرار دارند. 

1e6‏ یکی از پیشگامان که بر روی تنش‌های 
عصبی در ایالت متحده تحقیق می کرد به این نتیجه ر سید 
که با کمک به دیگران» حس صمیمیت و محبت در انسان 





مترجم: شراره دلشاد 


(نسبت به دیگران) به وجود میآید وهمین امربه نحوی 
از انسانها در مقابل تتش‌هاو استرسهای عصبی محافظت 
می کد انما ان بار شب کر پردند که کردارنیکاو 
شایسته برای سیستم ایمنی بدن مفید است و حافظه و 
سیستم ایمنی با هم رابطه تنگاتنگ دارند. 

اخیر أمطالعات چشمگیر و در خور توجهی توسط 
روان‌شناسی به نام 4۷14130 در دانشگاه‌هارواردبه 
عمل امد. در جلسه‌ای به دانشجویان فیلمی از «مادر ترزا») 
نشان داده‌شد.او که الگوی ایثار و فداکاری نام گرفته» در 
میان‌افرادفقیر وبیمار کلکته‌به سر می‌بردتابه انها کمک کند. 
پس از اتمام فیلم و بررسی بزاق دانشجویان به این نتیجه 
رسیدند که افزایش ایمونوگلوبولین ۸ وآنتی‌بادی مو جود 
دربزاق آنان» عفونتهای دستگاه تنفسی راازبین برده‌است. 
برخی محققان معتقدند که خطر بیماری‌های قلبی به طور 
موه کر هلان از نک ی اف اد تست ودیک ا لاست 
دشمنی و حصومت و کینه و پرخاشگری می تواند به طور 
قطع این حطر رادو چندان کند.مطالعاتی که در نیویورک 
قرط 3 کر 0 انجام گرفت.موید 


رطایا رس ا ® رم ۳۳۶۸ 


عکس تزئینی است 


کنید آشپزی را تعطیل نکنید. مر تب نگهداری از بچه و یا 
شیر دادن به بچه رامثل یک پتک بر سرش نکوبید. همه 
حرفهایتان با همسرتان فقط در مورد بجه نباشد. اجازه 
بسه ایسن ترتیسب شسماهمه گناهها را گردن‌من 
انداخته‌ایسد... یعنی همسرم همه رفتارهاو گاه تندی 
کردنهایش درست است؟ 
قدرمسلم اگر همسرشمابا من صحبت می کرد و از شما 
به حاطر کمبود محبت گلایه می کرد حرفهایی هم داشتم 
که به او بزنم. از جمله کمک به شما. توجه به این مساله 
که شماحالا مادر شده‌اید و نباز به مراقبت ورسید گی 
بیشتری دارید و توقعات او باید محدودتر و منطقی تر 
هستید قاعدتاً باید توصیه‌هایی که مربوط به شماست را 
با شما درمیان بگذارم تا مشکل شما حل شود و گرنه من 
نه قاضی هستم و نه وکیل مدافع خانمها یا آقایان. 
خودراتقسیم کنید. حتی اگر می‌بینید که همسرتان 
حساس شده است در جلوی او تظاهر به بی محلی به 
دخترتان بکنید تا خحدای نکر ده یکمرتبه احساس تنفر 
دراوایجاد نش ود.به هر حال‌هنرشماباید این باشد که 
جایگاه همسرتان رادر زندگی که دراحساس اواز 
بین رفته و یا تنگ شده به او واحساس اوبر گردانید 
به خصو صیاتی که از مهربانی و توجه همسرتان برایم 
گفته‌اید مطمئن باشید زند گی شمااین بار با یک دختر 
شیرین» شیرین تر از قبل می‌شود. 


این بود که کینه توزی‌ها و حصومت‌ها. سرخرگهای قلبی 
ا ی اس تسا ای کب 
هستند که خود رااز دیگران جدامی‌بینند که این به نوبه 
خودعامل پیشرفت بیماری‌های گوناگونی است.وی 
بیمارانش را تشویق کرد تاباهم مهربان باشند و به هم 
کمک کنند. وی معتقد بود که جنین عملی می تواند باعث 
ارتقاء و افزایش سلامتی آنان گردد. 

این گمان می‌رود که ایثارو از خود گذشتگی برای 
انسانهامفید است وبا توسل به این عامل می‌توان 
جامعه‌ای سرشار از نیکی و شادی داشت. همواره به 
خاطر داشته باشیم که انجام کارهای نیک به سلامتی 
انیا گس کل 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 
و دند آن رنج می برند و استطاعت 


مالی‌اند کی دارند وقاد ربه کاشت 

دندان. ارتود نسی. حراحی لته و 

ا د تا رت 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن 
۸ با د کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 











مشاوره کودک 9 خانواده: خانم زرین 
روانشتاسی سه شه ها ار ساعت ۹ال 
۱ مشاوره تلفنی و از ساعت !!الی ۱۳ 
مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


من پسری ۲۵ ساله مهندس مکانیک هستم از نظر 
ظاهری بسیار کوتاه قد و لاغرم و همین ویژگی ظاهری 
باعث شده تااعتماد به نفس خود رااز دست بدهم 
خجالتی و ترسو شوم و از معاشرت و دوستی با دیگران 
کناره گیری کنم. در حقیقت من فکر می کنم دیگران من 
رابه خاطر ظاهر فیزیکی ام مورد تمسخر قرارمی‌دهند 
واین فکر مرانگران می‌کند و باعث رنج و افسردگی‌ام 
شده ودر تصمیم گیری‌ه ای مهم زند گی مثل انتخاب 
شغل. ازدواج وارتباط بادیگران تاثیرزیادی گذاشته‌و 
باعث ناامیدی و دلسردیام شده است لطفاً بگویید من 
با این ترس و نگرانی چگونه کنار بيایم؟ 

دوست عزیز ویژ گی ظاهری شمابه حدی 
که فکر می کنید نگران کننده نیست. بعضی افراددرباره 
ویژگی‌ های جسمانی خودبیش ازاندازه حساس هستند 
وخودرازیرذره‌بین قرارداده‌وازابعاد مختلف وضعیت 
ظاهمری خود راارزیابی می کنند و گاهی این ارزیابی‌ها 
جنبهافراطی پیدام ی کند.به طوری که تمام ذهنشان 
در گیراین ارزیابی غلط می‌شودو احساس ناامیدی 
ونگرانی می کنندهمین‌امر که درروابط بادیگران‌و 
عملکرد روزانه‌ش ان و انتخاب‌ه ای مهم زندگی تاثیر 
سوء می گذارد در صورتی که تصویری که شما از ظاهر 
خود دارید تصویری نیست که بقیه افراد از شما دارند و 
افکارتان نسبت به ظاهر جسمانی منفی است. 

٩‏ شما می گویید چگونه بر این افکار منفی غلبه کنم؟ 

04 تلاش کنیدباورهاوافکار منفی راکه نسبت 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه یک 
خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶۱۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خریدمال موضوع کلاهبرداری 

خلاصه سوال : 

e 
آن را پرداخحت کردم. مگرمبلغ سه میلیون تومان از آن که‎ 
برای روز محضرباقی ماند. در تاریخی که برای تنظیم‎ 
سند در دفترخانه قرار گذاشته بودیم فروشنده حاضر‎ 
نشد و سند به نام من تنظیم نگردید. به توصیه یک وکیل‎ 
برای تنظیم سندرسمی دادخواستی به داد گاه دادم و منتظر‎ 
نوبت رسیدگی بودم که روزی پلیس اتومبیل را توقیف‎ 
ترتع ی را رس دم‎ 
وایشان مطمئن شد که هویتم چیست بنده راآزادکرداما‎ 
اتومبیل همچنان در توقیف است.د رآنجامتوجه شدم‎ 








من از قد کو تاهی رنج می‌برم 


شاید شما نیز مانند اغلب افراد در مورد یک جنبه از بدنتان مانند قد» وزن. شکل.اندازه بینی یا موی سر 
خود آگاه باشید.اگر با دوستانتان در دل کنید شا ید آنها نیز به شما بگو یند که درباره ویژگی‌های بدنشان خود 
ار .در وافع» خیلی از افراد درباره بدنشان نگرش منفی دارند. برای مثال در یک تحفیق که روی 
دانشسجویاناجراشد تقریباً ۷۰درصدآنهاا زب ر خی ویژگی‌های‌ظاهر یشان نا خشنود بودند. اف رادمبتلابه 
اختلال بد شکای بدن نه تنها ناخشنودند. بلکه تا بدان حد د این باره که عضوی از بدنشان زشت یاناقص 


است. اشتغال ذهنی دا رند که هذ یانی محسوب می‌شوند.آنها به قدری درباره شکل بدنی‌شان نا راحت هستند 
که زن دگی‌شغلی .اجتماعی و روابطشان مختل می شود .نقا یص یکه این افراد درباره‌شان‌نگر ان هستند عمد تا 

خیالی است در سایر موارد اگر عضوی واقماً غیرعادی باشد نگرانی آنها بسیا رافراطی و غیرمنطقی است و 

باعث افسردگی و منزوی شدن می‌شود. در زیر به یک نمونه بارز و راه هحل‌های رفع آن اشاره م یکنیم: 





به‌فیزیک خوددارید تغییردهید. وجودنقص‌های 
طبیعی اگربراستی وجودداشته باشند از کنترل و توانایی 
ماخارجند. ولی تغییر افکار و جایگزین کردن افکار 
واقع‌بینانه و منطقی در قدرت و توان ما اسست. یعنی اگر 
عیب‌ها نقایص و کاستی‌هایمان را بزرگنمایی نکنیم 
و آنهاراتعميم‌ندهيم ودرکتارآنهاسایرویژگی‌های 
ارزش‌مندی که داریم مورد توجه ف]راردهیم از تمایل به 


که فروشنده اتومبیل از مالک قبلی با تنظیم مبایعه نامه 
خریداری کردهاما حکهایی با امضای جعلی به وی داده 
وسپس اتومبیل رابه من فروخته وپولش راگرفته ورفته 
است. برای همین هم به سبب کلاهبرداری تحت تعقیب 
قرار گرفته وماشین هم توقیف شده است. اینک نمی دانم 
جه‌باید بکنم وماشین یاپولم چه می‌شسود. باز پرس 
می‌گویدمالکیتی براتومبیل ندارم‌ومن‌هم‌باید از فروشنده 
شکایت کنم. آیا درست است؟ آیاحقی ندارم؟ 
مجیداحمدنیا -تهران 


باطل است وما لکیت ایجادنمی کند 

پاسج : ۱ , 

برای‌معامله اتومبیل لازم است سندومدارک ان دقیقا 
کنترل شود ومالک اصلی ان در سند مالکیت شناخته 
شود. سپس جنانچه‌روی خو درو نقل وانتقالاتی با اسناد 
عادی (مبایعه‌نامه) صورت پذ پرفته باشد ضروری است 
از صحت این انتقالات بارژیت اسناد مربوطه و گفتگوبا 
با اه ان اه را 
علیرغم اینکه نام فروشنده در مبایعه‌نامه با اسم مالک 
در سند اتومبیل متفاوت بوده توجهی به این نکته مهم 


ا2 3 
اطلاعات لی را N۸‏ 





افکا هقی افسر د کی و کناره کیری از دیکر ان یری 
کرده‌ايم.با کمی توجه‌افرادبسیاری رامی‌بینیم که با تکیه به 
تفکر مثبت.هوش استعداد و دیگر وی ژگی‌های شخصیتی 
ور قا ی د چ ا ان ماو ادراب 
زمینه کلیه تلاش‌های خودتان رابه کار بگیرید. 
می توانید مثال هم بزنید تاموضوع را بهتر درک 
۰ 


#ب رای من ال موفقیت در تحصیل. تحسین و 
تشویق دیگران را برانگیخته و شمارابه خودباوری 
بیشتری‌می رساند.مهارت‌های‌ار تباطی‌باسر مشق گیری 
ازافرادب اروابط اجتماعی موفق و کتاب‌هایی که‌در 
این زمینه وجوددارد. افزایش می‌یابد. مواجه شدن با 
موقعیت‌هایی که از آنهامی ترسید فرصت رشد شخصی 
رافراهم می‌اورد.بنابراین براساس این اطلاعات روابط 
اجتماعی و معاشرت‌هایی راب و جودبیاورید که‌به شدت 
از آنها می ترسید برای این موضوع می توانید ابتدا آنها 
رابه صورت ذهنی تصور کنید سپس به صورت واقعی 
به اجرادرآورید در ضمن گذران دن دوره‌های گروه 
درمانی»مشاوره‌فردی‌نیزمی تواندد ر کمک به حل 


مشکل موثر باشد. 


ننموده ودرخحصوص رفع این ابهام تلاشی نکرده‌اید. 
در ظاهر به نظرمی رسد بایدبه توصیه باز پرس عمل 
نموده‌وشماهم شکایتی برعلیه فروشنده به اتهامات 
کلاهبرداری وانتقال مال غیربه عمل اورید. زیر اچنانچه 
اطلاعات شما از پرون ده صحیح بوده وفروشنده 
باصدورحک جعلی وفریب دادن مالک اصلی خودرورا 
تصاحب کرده باشد» تصرف اوغاصبانه ونامشروع بوده 
و اوبراتومبیل هیچ حقی نداردکه بخواهدبه شما منتفل 
کند. به سخن دیگس چون اومالک نبوده‌معامله‌اش 
باشماناف ذ نبوده‌ومالکیت رامنتقل نکرده‌واتومبیل 
همچنان درمالکیت مالک اول است.بنابراین فقط 
می‌توانیدباطرح شکایت برعلیه فروشنده وبااستنادبه 
ای ی یا ی 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیلد اد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الى ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خد مت خوانند گان خواهد بود. 
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برگردان: بهروز بهرامی 


توقف در برابر مانعی بزر کت 

د رآغا ز سال ۱۹۶۵ نظامیان متفقین پس 
ا زآزادسازی فرانسه خودرابه‌مر زآلمان 
رسانده بودند.اماد رآنجاخودرابا یکی از 
بز رگترین موانع طبیعی یعنی رود پرخروش 
راین مواحه یافتند. درحال ی که دستور 
تمامی پلهای ساخته شده روی رود راین هم 
بایستی نابو د شوند. د روافعاکنون متفقین در 
از ان سوی‌رود. درحای خودمتو قف شده 
بودند و هیچ راهی هم برا یگذ را زاين رود 
عظیم مشاهده نمی شد. تا اينکه در نقطه‌ای 
پلی بر روی رود راین یافتند که ب ر خلاف دستور هیتلر 
هنو ز نابو د نشده بود و چنین شد که فرماندهان متفقین 
برآن شدند که سریعاً زاین بخت خوش استفاده کر ده 
و پل م ذکور راتسخی رکنند. در حال ی که از سوی‌دیگر 
مهندسین آلمانی هم به سرعت برای منفج رکردن پل 
دست به کار شدند و جنین شد که نبردی شد ید برای 


از سوی دیگ رآغاز شد که... 
اهمیت راین 


رودراین واقع درغرب اروپاو در مرزمیان المان 
وفرانسه یکی ازبزرگترین و پرخروش‌ترین رودهای 
اروپامحسوب می‌شود. ضمن آنکه از زمانهای قدیم هم 
به عنوان یک مانم بزرگ نظامی در اروپا از ان استفاده 
می شد. درحقیقت در دوران استیلای امپراتوری روم بر 
اروپاء یکی از سرسخت‌ترین دشمنان برای روم همانا 
اقوام ژرمن بودند که طی چند قرن بیشترین آزارو حتی 
بیشسترین شکست‌هارابر رومی‌ها وارد م ی آوردند و 
یکی از موانع بزرگ دربرابر پیشرفت لژیونهای رومی 
همانارودراین بود که کمک بزرگی برای اقوام ژرمن 
محسوب می شد. تنها قدرت نظامی که با موفقیت از رود 
راین عبور کردهمانانایلئون بود که‌درسال ۵ ۰ ازنبوع 
خود استفاده کرد و سپاهیان فرانسه رااز رود راین عبور 
داد. پس ازاد بل درب هیم قدرت صامی مو نی 4عبور از 
رود راین نشد حتی در جنگ جهانی اول با اینکه آلمان 
راشکست خورده قلمداد کردند. تنها از طریق معاهده 
وقراردادهای‌سیاسی ونظامی بو د که نظامیان خارجی 





«یک حر کت نظامی از سوی متفقین که جنگ را به اندازه شش ماه کوتاهتر کرد» 


آنسوی راین 


تسخیر رود راین که یک مانع طبیعی برای ورود به آلمان محسوب می‌شد. یکی از مشکل ترین و درعین حال میمترین اهداف متفقین بود 





لحظاتی پس از تصرف کامل پل لودندورف توسط نظامیان متفقین» 


آنها مشغول پا کسازی یل از مواد منفجره‌ای هستند که توسط 
آلمانها کار گذاشته شده بود 





موفق به عبورازراین شدند. در جنگ جهانی دوم هم رود 
راین درواقع جزیی از خط دفاعی و نفوذناپذیر رایش 
محسوب می شد و زمانی که قوای نظامی متفقین پس از 
آزادسازی فرانسه وعقب راندن‌سیاهیان آلمانی به يشت 
مرزهای خودبه سواحل رودراین رسیدند در آنجابدون 
هیچگونه امکان بیشتری متوقف شدند. 
دستور هیتلر 

پس از آنکه قوای دو طرف در دوسوی رودراین 
موضسع گرفتده اگهان این هیتلس رب که یکی دیگر از 
دستورهای شسخصی ومشهور خودراصادر کرد. او 
دستورداد تا کلیه پلهایی که برروی رودخانه راین بنا 
شده بو د» با استفاده از مواد منفجره به گونه‌ای نابود شود 
که امکان استفاده از آن دیگر و جود نداشته باشد. و بدین 
ترتیب یک به یک پلهای روی رود راین پس ازرسیدن 
قوای متفقین به نقاط مختلف در سواحل راین منفجر 
شدوبدین ترتیب فرماندهان متففین که از پیشروی 
برق سای خوددر جبهه غرب خحشنودبودند.ناگهان 
خود را در برابر دروازه غربی آلمان متوقف یافتند. 

مشکلات بر سر راه پیشروی 

اکنون فرماندهان متففین به ناچار شروع به بررسی 
نفشههایی کردند که‌بسرای‌عبورازراین ازراههای 
کلاسیک نظامی استفاده کنند. درواقع دوراه اساسی به 
غیر از استفاده از پل برای عبور از رودخانه‌های بز رگ و 
خروشان و جود دارد. یکی قایق‌ها و کرجی‌های سریع 
که نفرات رااز یک سو برداشته ودر سوی دیگر پیاده 
می کنند. راه دوم اقدام به مساختن پلهای موقت می‌باشد 


میات ام ROR‏ ۳۳:۸ 


که‌هردوراه‌به ناچارباید درزیر گلوله‌باران 
شدیدازجانب توپخانههای دشمن انجام شوه 
که طبیعتا تلفات بسیاری رادربر دارد. اکنون 
فرماندهان متفقین به ناچاربهچمنین موقعیتی 
رسیده بودند ومشغول طراحی نقشه‌هایی 
شدند که با استفاده از تاریکی شب از هر دو 
راه‌باقیمان ده بهره برده‌و تاآنجا که‌امکان 
داشته باشد نفرات خود رابه ساحل شرقی 
راین برس‌انند. اما باز هم می‌دانستند که گام به 
میس سای رز ۶ 
تحمل کنند. دراین گیرودار درحالی که آنها 
آماده اجرای نقشه خود بودند ناگهان خبری به 
گوش فرماندهان متفقین رسید که هم برایشان 
وشن شتا 
بت پل دست نخورده 

در بامداد روز هفتم مارس ۱۹2۵ چند واحد پیش رو از 
ارتش نهم متفقین به حومه شسهری به نام رماگن در ساحل 
غربی راین رسیدند. شهری که دربین راه شهرهای کلن و 
کوبلنزقرارداشت.دراین میان نا گهان طلایه‌داران سیاه 
گزارش دادند که بدیده‌ای در ساحل راین مشاهده‌ می کنند 
که بی‌شباهت به یک پل دست نخورده‌سالم نیست. ابتداهمه 
باناباوری به‌این گزارش توجه‌می کر دند.امایس از انکه چند 
واحدارتشی به پل نزدیک شد به فرماندهان گزارش دادند که 
گزارشهای اولیه کاملا درست است و پل قدیمی لودندورف 
درساحل رودراین ودر حومه‌شهررماگن به صورت کاملاً 
سالم‌ودست نخورده‌دربرابرآنهادیده‌می‌شود.درواقم 
همه تعجب کرده‌بودند که چگونه این پل ازدست دستور 
انهدام توسط هیتلر مصون مانده بود. درواقع پل لودندورف 
حدودسی سال پیش تر یعنی در سال ۱۹۱ دربحبوحه جنگ 
جهانی اول‌ساخته شده‌بود و دلیل وهدف از ساختن آنهم تنها 
استفاده جنگی بود تا نظامیان آلمان بتوانند از روی آن گذشته 
و خاک فرانسه رامورد حمله قراردهند. بلافاصله وقتی که 
فرمانده‌ارتش نهم متفقین یعنی ژنرال ه وگ ازاین واقعه آگاه 
شد.دستورجهت بازرسی نزدیکتررابهفسران خود صادر 
کرد. دراین میان افسران بازرسی به ژنرال هوگ گزارش 
دادند که پل سالم وسرپااست اماسربازان و مهندسین 
المانی به سرعت مشغول انجام کارهای مقدماتی برای به 
کار گذاشتن مواد منفجره روی پل می‌باشند و در ظرف چند 
ساعت اینده عملیات منفجر ساختن پل لودندورف به انجام 
واه رسید.ژنرالهوگ بلافاصله فرمانده کل متفقین یعنی 
ژنرال ایزنهاوررادر جریان گذاشت وازاو کسب تکلیف 
کرد. چنددقیقه پس ازدریافت گزارش ازایزنهاوردریک 
دستور تلگرافی را با چنین مضمونی صادر کرد: «به ژنر ال 
هوگ فرمانده ارتش نهم... تصرف پل... ه رچه زودتر...» 





مسابقه با زمان 
وبه‌او گفت که‌ابتداشهررماگن وسیس پل لودندورف را 
ستوان تیمرمن ابتدا با ناباوری به این دستور توجه کرد. 
اومی‌دانست پلی که در آن عملیات خرابکاری انجام 
مناسبی برای هجوم سربازان نمی توانست باشد. چرا 
که آنگاه تلفات و حشتناکی به‌مها جمین واردمی آمد 
امااز طرفی او فرمانده خود یعنی ژنرال ه وگ راخوب 
می‌شناخت و می دانست که‌او در صدور دستورات کاملا 
می کرد. آنگاه ستوان تیمرمن تصمیم گرفت تاابتدابا 
سرعت هرچه بیشتر شهر رماگن را که اتفاقاً دفاع بسیار 
مختصری از ان انجام می‌شد. به تصرف دراورد. اوبرای 
انجام این کار به پانصد تن از نیروهای خود دستور داد 
تااز چهار نقطه وارد شهر شوندوبه سرعت سنگرهای 
مقاومت رابه تصرف درآورند. درواقع اوبااین دستور 





علاوه بر تصرف پل لودندورف متفقین پلهای موقت دیگری هم بر 


روی راین بنا کردند تا تجهیزات باسرعت بیشتری در سوی دیگر 
رود به داخل خاک المان سرازیر شود 





برای تصرف شهررما گن به‌عملیات میان‌بردست زد 
ودرکمترازنيم‌ساعت شهررا که نسبتاهم کوچک 
بسودبه تصرف درآورد. امایس از تصرف شهر بود که 
تیمرمن متوجه شد که اصو لا مقاومت در شهر نوعی 
عملیات تاخیری برای المانها بود تا خرابکاران روی پل 
متو جه شد که همه مدافعین شهر به غیر از تنی جند که 
عقب نشینی تاخیری شده بودند. یعنی اینکه چند متری 
عقب‌نشینی می کردند وبعد سنگر گرفته‌وبه‌سوی 
نظامیان متفقین تیراندازی می کردند وسپس همین کار 





همه این استراتژی‌هابرای 
یک منظور اعمال می‌شد و 
آنهم ایجاد زمان کافی برای 
سیم کشی‌ها و کارگذاری 
موادمنفجره‌رادرزیرو 
روی پل به انجام برسانند. 
دشمن اصلی او در این 
عملیات زمان می‌باشد. 
سرانجام تیمرمن به آخرین بخش از عملیات خود 
اگر با نفرات بسیار به این کار اقدام کند. هدف گیری را 
برای نظامیان آلمانی که از آنسوی پل اقدام به تیراندازی 
می کردند. راحت تر کرده و تلفات نفرات خود راهم 
افزایش می داد. از این رو او تصمیم گرفت که با حداقل 
نفرات یعنی تنهاصد تن از نیروهای خبره و شجاع که 
خودش آنها را انتخاب کرده بود» عملیات را شروع کند. 
هدف کو چک آغا زشدوروش تیمرمن این بود که‌اوابتدا 
چندمتری‌روی پل پیشرفت می کرد و سپس سنگر گرفته 
و تیراندازی می کرد.ازسوی‌دیگر نفرات المانی از انجا 
که مشغول جاسازی برای موادمنفجره‌بودند. محدودیت 
از نظرهدف گیری داشتند جرا که نمی خواستند نفرات 
حودی رابه استباه‌هدف گیرند. تیمرمن هم دقیقا از 
همین نقطه ضعف بهره گرفته و متر به متر پیشروی کرد. 
تیمرمن تسخیر شد و در ساعت دوم نیمی دیگر از پل به 
به تصرف آنهاد ر آمد وبلافاصله سیل ورودنفرات»سازو 
برگ و همچنین تانک و نفربرهای نظامی به سوی ساحل 
دست نخورده و سالم به تصرف متفقین درآمده بود و آنها 
نمی خواستند که جنین فرصتی راا زدست بدهند.ازسوی 
دست به کار شده تاهرانچه مواد 
منفجره‌را که توسط آلمانها کار 
گذاشته شده بود. خنثی سازند 
وبدین ترتیب‌یکی ازمهمترین 
پیروزیهای استراتژیک برای 
خوشحالی و خسم 
آیزنهاور که بسیار شادمان 
بود.اعلام کرد که تصرف پل 
لودندورف حند ماه از زمان 
لازم برای ورود به ساحل شرقی 
را کاهش داده است. ضمن آنکه 
ستوان تیمرمن و نفرات شرکت 





پس از تصرف ساحل شرقی راین, قایقهای توپدار متعلق به متفقین به راحتی بر روی رود راین تردد می کنند. 


کننده در عملیات به دریافت مدال افتخار و ارتقاء درحه 
نائل آمدند. در این عملیات ۲۸ سرباز متفقین جان خود 
راازدست دادن د ضمن آنکه ۱نفردیگر مجروح 
شدندهاما ۱غنفراز صدنفری که عملیات را آغاز ده 
بودند. سالم به ساحل راین رسیدند. المانها هم در دفاع 
از یل متحمل شش صد کشته. هزار و صد زخمی ودو 
هزار و نهصد اسیر شدند. البته نا گفته نماند که بمب‌های 
هواپیماهای‌متفقین که بر سرمدافعان آلمانی ازسوی 
دیگرراین ریخته‌می‌شد دروارد آوردن تلفات زیادبر 
الما نها کار رى ت 

وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلستان 
هم یک هفته بعد برای بازرسی از راین سوار بر قایق 
مخصوصرودراین راطی کرد امایک گلوله توپ 
که از توب دورزن المانها شلیک شده بود در فاصله ۵۰ 
متری از قایق چرچیل و در آب رود منفجر شد که سبب 
شک نطامان غت خرجیا زا آزمنطقه رر در 
این میان خشم هیتلر از اینکه پل لودندورف رامطابق 
دستوراو نتوانسته بودند منفجر کنند» گریبان برخی از 
نظامیان المانی را گرفت. از جمله ٤‏ افسر آلمانی که به 
جرم سهل‌انگاری و البته خیانت تیرباران شدند. 

تصرف پل لودندورف از نقطه نظر استراتژیک یکی 
از مهمترین عملیات در جنگ تلقی شده است که هر چند 
کو چک و مختصر. اما تاثیر آن در سرنوشت کلی جنگ 
غیرقابل انکاز می تفن 





وینستون چرچیل درحین بازرسی از رود راین بود که انفجار یک گلوله توپ که توسط توپخانه 
دورزن آلمانها شلیک شده بود در فاصله ۵۰ متری از قایق حامل اوء هم نخست وزیر انگلستان و 
هم سایر فرماندهان متفقین را به وحشت انداخت! 
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#نابلنون یبارت 


/ 
موز 
کیانا نصرت‌زاده 


اصلاً چه دلیلی داشت که هر چه مهین خانم می گفت 
ماقبول می کردیم و به آن عمل می کردیم؟!من از همین 
دستورها وامرونهی‌های مهین خانم ب دم می آمد... هر 
جه بود مادر ما که نبود!! می گفتند چون از بچگی مارا 
بزرگ کرده حق مادری به گردنمان دارد...ولی من همه 
جاوهمیشهمی گفتم مهین خانم.زن‌بابای من است... نه 
مادر من... 

این حرف آنقدر تلخ بود که حتی قورت دادنش برای 
خودم هم سخت بو د و همه وجودم را زهرمی کرد... من دو 
ساله بو دم و خواهرم پنج ساله که مادرم فوت کرد و شش ماه 
بعد مهین خانم شده بودزن پدرم و مارا ترو خشک می کرد. 
چیزی جز چند عکس رنگ ورورفته توی خانه از مادرم 
باقی نمانده بود... حیلی دلم می خواست خاطرات جالب 
وشنیدنی ازمادرم بشنوم.ولی کسی چیززیادی به یاد 
نمی آورد. خاله‌هایم همگی از مادرم کو چکتر بودند واندک 
خاطره‌ای از او داشتند. پدرم‌هم که مرد کم حرفی بود... بقیه 
هم جست و گریخته یک چیزهایی می گفتند. امامن راضی 
نمی‌شدم. مهین خانم زن ساده‌ای بود... مهربانی هایش مثل 
یک مادر بود ولی من دلم می خواست از او یک زن بد جنس 
بسازم و به حال بدبختی خودم گریه کنم... سیزده چهارده 
سالگی‌اوح ایا اس‌ها ود. نوی مد ره داستانهای 
غم‌انگیزی از داشتن زن‌بابا تعریف می کردم و همه دلشان 
برای من می‌سوخت و به این واسطه خیلی دوست بیدا 
می‌کردم.خواهرم اصلأمثل من نبود. مهین خانم رامامان 
صدامی زد و خیلی وقتها مثل یک مادرودخترباهم به خرید 
می‌رفتند و کارهای خانه را انجام می‌دادند و... 

اوا ا اروت کته رای وه 
پاش می کردم کلی بامن دعوامی کرد. مجبورم می کرد 
گهگداری کناراوبنشینم‌وسبزی پاک کنم» آشسپزی یاد 
a‏ 

از دستش عصبانی می‌شدم. گاهی حتی اعتراض هم 
می کردم ولی او اهمیتی نمی‌داد وبهم دستورمی‌دادیک 
کارهایی را انجام بدهم. می گفت یک دختر باید این کارها 
([ 








در حسرت روزهای رفته‌ام 


لجم‌می گرفت.مگرمادرم بود که دلواپس آینده‌ام 
N‏ 

یک شبهایی آنقدر فکر و خیال می آمد سراغم که تا 
صب ح اشک می ریخت م وانگاردراین کارلذت پنهانی 
وحجود داشت... 

این ماجراادامه پیدا کرد تامن دیپلمم را گرفتم و 
پشت کنکورماندم.مهین خانم برایم چند معلم سر خانه 
گرفت و مجبورم کرد یک سال تمام فقط درس بخوانم. 
حق تلویزیون نگاه کردن و میهمانی رفتن و تفنی حرف 
زدن‌رانداشتم. فق ط وفقط بای ددرس می خواندم‌واین 
م کرد بک روزبالاشره 
فریادزدم و آنقدرهوارکشیدم که مهین خانم شوک زده 
بهم نگاه می کرد. بهش گفتم چقدر از او متنفرم وازاین امر 
و نهی‌هایش خسته شدم. گفتم که می‌دانم پشت این کارها 
هیچ عشق و محبتی نیست و همه از سر بد جنسی است... 
مهین خانم برای اولین بار با چشم‌های غمناک نگاهم کرد 
و از فردای ان روز یک دفعه همه چیز عوض شد. 

مهین خانم دست دختر کوچکش را گرفت به بهانه 
مریضی مادرش چند هفته‌ای به شهرستان رفت. 

اولش خیلی خوشحال شدم. همه کارهای خانه را 
به نحو احسن انجام می دادم که مباداپ درم جای خالی 
مهین راحس کند. آشسپزی می کردم و حرید خانه راانجام 
می‌دادم. دست آخر هم انگار کاری بیشتر از کارهای او 
انجام نداده بودم... بعد از چند روز جای خالی‌اش در خانه 
حس می‌شد. از انجام همه امورات خانه‌داری خسته شده 
بودم و دلشوره درسم را داشتم.برای اولین بار در زند گیام 
حس می کردم چقدر به مراقبت‌ها و امر و نهی‌های او 
عادت کردم!بی انکه خودم متو جه شده‌باشم به او خیلی 
واه بودم... اما دم نزدم... بعد از مدتی که بر گشت. اصلا 
بسه‌روی‌من نیاورد که چه اتفاقی بین ماافتادهو جات تر 
ازاناین‌بودکه‌متا کای O‏ ۱ ۱ 
بخوانم ووقتم رایای تلویزیون و تلفن نگذرانم... این بار 
ما نمی‌دانم چرا رفتارهایش به دلم می‌نشست. بهتر درس 
می خواندم و حس می کردم چقدر بودنش در خانه آرامش 

بالا خره کنکور قبول شدم و برای اولین باررفتم دریک 
خلوت اورابوسیدم‌وبرای‌همه زحمت‌هایی که کشیده 
بود تشکر کردم. مهین خانم بی آنکه رجوعی به گذشته و 


ق رفتار بد من بکند. مرابغل کردو گفت: 


تازه اول راه است. درس خواندن در دانشگاه چندان 
هم آسان نیست. 

باورنمی کرد که من مسخت ترین مرحله زند گی امرا 
گذرانده‌ام وازان حشم و کینه حلاص شدن خودش 
بزرگترین مرحله بوده و دیگر همه چیز در کنار محبت‌هاو 
توحه‌های او اسان خواهد بود. 

حالا ۳۵سال دارم. ازدواج کردم و صاحب دو فرزند 
هستم.مشل مهین خانم به آنهاامر و نهی می کنم واومثل 
مادربز رگ مهربانی ا زآنهامراقبت می کندوحسرت 
روزهایی را می‌خورم که با نفرت و کینه از دست داده‌ام. 
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«یک شو ک بز ر کت 


سرکار خانم ل "ب از تهران نوشته‌اند: 

یک زن جوان و ۲۸ ساله هستم که چند ماهی است 
دنیای خودرابرهم خورده یافته‌ام. من سه‌سالی است که 
از آغاز زندگی زناشویی ام می گذرد و تا همین جند ماه 
پیش زند گی صمیمانه و خوبی رادر کنار شوهرم تجربه 
می کردم و علیرغم مشکلات معمول در آغاززند گی 
که تقریبا اغلب زوجهابا آن‌دست به گریبان‌می‌باشند 
احساس خوشبختی می کردیم. تا انکه چند ماه پیش پس 
از انکه در بچه‌دار شدن موفق نمی شدیم و من به پزشک 
مراجعه کرده بودم. ازمایشهای مختلف از جمله مربوط 
به [N4‏ 0 از من به عمل آمد و به شکل تصادفی متوجه 
شدم که دارای ۸متفاوتی نسبت به مادرم هستم. 
در ابتدا تصورم این بود که اشتباهی رخ داده اما پس از 
تحقیق و پرس وجو و اصرارهای شدیدی که نسبت 
به مادرم اعمال کردم باخبر شدم که من طفل طبیعی 
مادرم‌نیستم. بلکه درواقع فرزند خوانده آنها بودم. مادرم 
سرانجام نزد من اعتراف کرد که در پنج سال اولیه زند گی 
زناشویی با پدرم بچه‌دار نمی شدند و در نتیجه ان زمان 
که یکی از دوستان پدرم که در یک استان دوردست به 
ماموریت اشستغال‌داشت. طفلی سرراهی پیدا کرده واو 
را که حدودا یکساله بود به تهران آورده بود پدر و مادرم 
قبل از تسلیم طفل به‌مقامات با التماس و تمناطفل راازاو 
گرفته و نزد خود نگهداری کردند. در آن موقع پدرم هم 
جهت انجام ماموریتی برای مدت پنج سال به شهرستانی 
دوردست منتقل شد و این بهترین فرصت بود که پدر و 
مادرم در همان استان کارهای قانونی مربوط به پذیرش 
طفل راانجام دهند و من رسماً فرزند آنهاشدم.اماازآنجا 
که همه این وفایع در شهرستان اتفاق افتاده‌بود. تنهامادر 
و خواهرمادرم و برادر پدرم از جریان اطلاع داشتند و 
پس از چندی دوست پدرم هم که طفل را پیدا کر ده بود« 
به خارج از کشور نقل مکان کرد و درواقع تنها کسی که 
خارح از دایره اقوام نزدیک از اصل ماجرا مطلع بوده از 
جرگه خارج شسد.البته پس از چهارسال مشکل مادرم 
برطرف شد و او دو فرزند به دنیا اورد که برادر و خواهر 
کوچکتر من محسوب می‌شوند که آنهاهم طبیعتا هیچ 
جیزاز ما جرا ی من نمی‌دانستند.درچنین فضایی بدون 
آنکه آب از آب تکان بخوردمن بزرگ شدم و در آغوش 
خانواده ام بسیار هم احساس خوشبختی می کردم تا 
اینکه سرانجام آن راز بز رگ از پرده بیرون افتاد. 

-همه چیز عوض شد ۱ 

حال در طی چند ماهی که از ماجرا گذشته تقریبا 
همه اقوام ودوستان من از جریان | گاه‌شده‌اند وبا آنکه 
بسیاری سعی دارند که مرا دلداری دهند. اما واقعا برای 
من همه چیز عوض شده و من این موضوع رادرنگاه 
همه حس می کنم. از همه بدتر» احلاق و رفتار شوهرم 





مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 
ک را را ۵ 


تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


است. مردی که به واقع عاشق من بود. اکنون محل به من 
نمی گذارد و به زور یکی دو کلمه بر زبان می‌آورد. البته 
اومی‌داند که من درپنهان کردن جریان نقشی نداشتم» 
امابااین همه‌این احساس به اودست داده که کلک 
خورده» بویژه دو خواهر شوهرم که از همان ابتدامیانه‌ای 
بامن نداشتند» اکنون تنفری آشکار به من اعمال میکنند» 
تنفری که دیگر شسوهر من مثل سابق در برابر آنهااز من 
دفاع نمی کند. بر حی اوقات من سعی می کنم که تنها شوم 
وبرای‌دقایق طولانیزارزار گریه‌می‌کنم. البته من‌در 
نزد پدرومادرم شکوه و شکایت کرده‌ام که چرابه من 
دروغ گفته بودند. اما آنها مر تبأ به من می گویند که خودم 
راجای آنها بگذارم و بعد درباره تصمیم انهاقضاوت کنم. 
درواقع همه چیز در زند گی من برهم خورده و احساس 
می کنم که دیگر رشته محکمی زندگی زناشویی مراحفظ 
نمی کند.ا زاین روبه شسما پناه آورده‌ام و از شما خواهش 
می کنم که راهی به من نشان دهید که از این همه تفکرات 


بزرک از پرده بیرون افتاد 


روا 


سرکار خانم ل "ب از تهران: 

البته‌اینکه این خبربویژه‌برای‌نزدیکان شما 
شوک‌اورو تکان دهنده است یک امر طبیعی است و 
شمانمی توانید انتظار داشته باشید که همه به گونه‌ای 
رفتار کنند که گویی هیچ چیز تازه‌ای اتفاق نیفتاده است. 
مساله دیگرهم این است که پدر و مادر شما در موقع 
مقتضی و زمانی که شما به فهم و شعور کافی دست یافته 
بودید. باید حقیقت را برایتان باز گو می کردند. اما از 
طرفی هم همه از جمله شما در برابر عمل انجام شده و 
مساله‌ای مربوط به گذشته قرار گرفته‌اید واز هر نظر که 
به ماجرا بنگریم, آنچه که اهمیت دارد بازگشت شما به 
شسخصیت اصلی و پایه واساسی است که ان شخحصیت 
راشکل دادهاست.شمااززمانی به آغوش پدرومادر 
کنونی خود راه یافته‌اید که کمتر از یکس ال داشستیدء 
بنابراین به غیر از ۷۸( که عنصر فیزیکی در ساختار 
شمااست. هرانچه که شماراساخته در شماهنوزبافی 
Cy‏ کر ری[ 2 
ای وروی وت از میعی بر کم ادزم رد 
مگر انکه خودتان با تفکرات و ذهنیت‌های ازاردهنده 
جال واه ر دک ی رازن وا مب ند 
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«باز گشت ډه خویشتن» 


-زاییده ذهن 
این راهم به شمابگویم که‌ه رآنچه در مورد 
نگرشهای‌دیگران و تفکرات دیگران درشماایجاد 
شده زاییده ذهن شمااست وبس. در حقیقت پس از 
شوک اولیه هر آنچه که همه به دنبال آن هستند» این 
است که مشاهده کنید که ایا چنین واقعه‌ای شخصیت 
شمارا تغییر می دهد و آیا شما تبدیل به یک انسان غریبه 
نسبت به آنان می‌شوید؟ که پاسخ آن البته منفی است و 
این پاسخ راشماباید با رفتار خودتان و اعتماد به نفسی 
پدرو مادرتان هم اگرچه مرتکب یک اشتباه شده‌اند اما 
تحت هیچ عنوان استحقاق این را ندارند که شمامرتباً 
آنها را سرزنش کرده و یا رفتاری توأم با شماتت درقبال 
آنها راه‌اندازی کنید. اتفاقاً در این لحظات است که آنها 
وعاطفهبه سمانیزبازمی گرددواین کش زوا کش 
می‌تواند نجات دهنده شما از افکارتان باشد. 
درباره شوهرتان نیز وضع به ترتیبی است که توضیح 
داده‌شد. درواقع اوهم تحت تاثیریک شوک ناگهانی 
است‌واین سکوت ورفتارغیرمعمولی را که ازاو 
مشاهده می کنید. به خاطر همین ش وک است و مطمئن 
باشید که اگر شما به شخصیتی باز گردید که مورد توجه 
و علاقه او در ابتدا واقع شده‌بود. آنگاه او هم به خودش 
بازخواهد گشت. درواقع مطابق این گفته که هر کسی 
به اصل خود بازمی گردد. انتظارشمابایداین‌باشد که 
سرانجام همه به انچه بوده‌اند بازمی گر دند چرا که دلیلی 
برای تغییر وجود ندارد. شما همان دختر سابق هستید و 
ایتکه چند ماهی در ا شدای زند کے در کنار کس دیگری 
بودید. هیچگونه تفاوتی در شسما به وجود نمی‌آورد و 
مره ود تبه این اور ترس رامیت جرا که 
باعث نگاههای دیگران می‌شود. درواقع انعکاسی است 
که در برابر طرزنگرش ونگاههای خودتان. کافی است 
که‌برای اثبات این گفته. به نخصیت وذات خودتان 
باز گردید وهمان‌عادتها.رفتارهاء تکیه کلامهاو...را 
دوباره پیشه کنید آنگاه‌متوجه می‌شوید که‌در کمترین 
مدت دیگران هم به ذات خو د بازمی گردند. حقیقت این 
مذ کوربرای‌شمابسیارناگواربوده‌وناراحتی درونی و 
بسیاری برایتان ایجاد کر د واعصاب شمارادرهم ریخته 
سعی می کنند تاباشماهمراه‌باشند واین تلاش نتیجه‌اش 
تغییر در رفتار آنهاو احتمالا سکوت در بسیاری از موانع 
است. حال با باز گشت به شخصیت خودتان آنها راهم 
از زندانی که برای خود ایجاد کرده‌اید نجات می‌دهید 
و به آنهاو بویژه به شوهرتان این مهم را القاء می کنید که 
برای خو شایند شمانیازی به این نیست که انهاهم عاطفه 
خود را پنهان کنندو تلخی نشان دهند بلکه برای همه 
وحتی خودتان بیشترین نیاز دراین است که عاطفه و 
دوست داشتن رابه انچه که‌بودباز گردانید و انگاه متو جه 
داشتنی سابق هستید و به غیر از آن هم نیست. 
موفق و پیروز باشید. 





هر کس از 


آنجه ند 


اد د۵» 


® مه 
مه 7 


۰ 


ده خود ی 


دالد 


محمد حچازىی 









ما هراها IE‏ ۱ 
اسای مهمتر ین شر ط خواستکاری‌ام 


به عزیز گفتم فقط به یک شرط...عزیز ج چشم چرخاند و ابرویی بالا انداخت و خاله بتول» توی حیاط چند دقیقه‌ای با آقا داماد حرف‌هایم را بزنم.... 


گفت: خب شرطت چیست؟ خلاصه این برنامه باید با چنان ظرافتی انجام می‌شد که نه پدرهایمان می‌فهمیدند 
گفتم: خودم حرف‌هایم را به پسر حاج آقا بزنم... ونه فامیل و نه اهل درو همس‌ایه. مادرم دل تو دلش نبود و مدام مرانفرین می کرد که 
عزیز زد تو صورتش و گفت:یعنی خودت تنها با پسر غریبه حرف بزنی؟ مجبورش کرده بودم این کار را بکند. ولی من روی حرف خودم بودم. 
گفتم: بله... غریبه که نیست. قرار است شوهرم شود. بالاخره‌ یک روز ظهر قرارشد برویم منزل خاله بتول. از شما چه پنهان خودم 
عزی ز که سرخ شسدهبود گفت:هر چه می خواهی بهش بگویی به‌من بگومی گویم هم دل تسودلم نبود. تابه آن‌روزباهیچ پسرنامحرمی به تنهایسی حرف نزده‌بودم‌و 
آقات از او بیرسد. ۱ اصلاً نمی دانستم چه می خواهم بگويم. فقط دلم می خواست مدل حرف 




















زدنش رابشنوم که ای وقتی نگاهم می‌کند. چیزی توی قلب من تکان 
می‌خورد یا نه... 

کنار حوض حياط خاله نشسسته بود. مادرم کلی سفارش کرد 
بهم که مبادا چادرم عقب برود. چند بار وارسی ام کرد که خوب 
رو گرفته باشم وبعد مرافرستاد توی حیاط. می‌دانستم زن 
حاج آقا و خاله و مادر از پنج‌دری حسابی مراقب ما هستند. قلبم 


گفتم: نه... خودم و خودم... آن هم تنها و بدون حضور هیچ کس. 

این ماجرابر می گرددبه هفتاد سال پیش.من یک دختر چهارده ساله 
می‌خواستند مرابه پسر حاجآقاصراف شوهر بدهند... آقا جونم همه 
حرف‌های ش راباآنه ازده‌بود وفقط بله من مان ده‌بود. آن‌هم یک بله 
فورمالیته. دران دوره حدمت توی شهرستان ما دخترهاروی حرف 
پدرشان حرف نمی زدند. و حتی حق اظهارنظر هم نداشتند. ولی من 
دلم می خواست این سنت رانادیده‌بگیرم و حرف خودم رابزنم. ۱ 
عزیز که از دست من کلافه شده بود. رفت ماجرارابرای افاجون 
تعریف کرد و او هم با عصبانیت گفته بود: بهش بگویید چشم 
سفیدی نکند. یک روزاوراببر توبازار که این پسرک رادر 
مغازه‌ازدورببیند.اگریس ند کردبقیه کارهاراخودمان 
می کنیم... 
من‌اما پایم راتوی یک کفش کردم و کار به جایی رسید 
که مادرم مجبور شد از مادر آقا داماد بخواهد به دوراز 
چشم پدرهایک روز قراری بگذارند و من در خانه ۱ 


۳ 
* 


تند می‌زد. پسر حاج آقا تا مرا دید از جا بلند شد و چشم دوخت به 
کف زمین و سلام کرد. من هم جواب کو تاهی دادم و اماماند معطل 
که من چیزی بگویم و من هم منتظر ماندم که او حرفی بزند. هر 
دو چشم به ماهی‌های قرمز دوخته بودیم. خجالت زده و کم 
روبودیم. مدام به خودم می گفتم خدایا این چه شرطی بود 
که من گذاشتم... حالا به این پسر چه بگویم... 

سنگین ترین سکوت زند گی‌ام بود. دلم می خواست 
پابه فراربگذارم. حق بامادرم بود. اخه من چه حرفی 
داشتم که به او بزنم. ان چند کلمه‌ای راهم که از قبل 
اماده کرده بودم. همه رافراموش کرده بودم. 


هیچ وقت فکر نمی کردم زندگی ۳۵ساله‌ام اینجوری ازهم بپاشد. شوهرم حاضر وکالتی ماشین را حرید تازه فهمید شماره موتور ماشین اشکال دارد یک روزهم توی 
شده‌همه حق و حقوقم رابدهد و طلاقم بدهد.نمی‌دانم تواین سن وسال چه بکنم. جاده جلو او را گرفته بودند که بله.اين ماشین دزدی است. بگذریم کلی دردسر و 
ومادرم‌هم خیلی سال پیش فوت کرده‌اند. حالا باید دربه درشوم. منتاین را تقصیر احمد می‌دانست. احمد هم مدام خودش رامبرامی‌دانست 
جمله را تکرار می کند: دعوایش ان بالا گرفت. کتک کاری و کلانترکشی شروع شد 
«باید از خانه من بیرون بروی.) ومن هم ازعباس برادرم‌دفاع‌می‌کردم.بالا ره یک روزهم 
۵س ال پیش که زنش شسدم یک دختر ساده هجده ساله بودم ۲ نیروهای انتظامی آمدند سراغ احمد... گفتند با این باند سرقت 
وبانداری‌هایش اک با جال و صالح برایش ور 8 ی ماشین‌همکاری‌داشتی. هر چە‌قسم خورد کسی سرفش‌را 
کردم. نمی گویم همیشه میانه‌مان خوب بود ولی خب باسرد و باور نکرد واو رابردند. ولی من می‌دانستم که احمد اهل این 
گرم زندگی ساختیم. ولی حللا... کارهانیست. شاید از سر ندانم کاری‌هایش اشتباهی کرده باشد 
همه چیز از وقتی شروع شد که برادرم عباس پاشنه در خانه ولی این که اهل دزدی واین جیزها باشد نه... 
مارا کند که شوهرم ماشینی را که به او فروخته دزدی بوده و خلاصه چادررسر کردم و دنبالش به این بازداشتگاه و 
شوهرم از او کلاهبرداری کرده... ۲ ان بازداشتگاه رفتم و بعد هم فهمیدم شاکی برادرم عباس 
احمد شسوهرم این ماشین رابرایشان پیدا کرد. قیمت ۱ اگر چیزی احتیاج دارد برایش ببرد... 
ماشین به نس بت مناسب بود. چن دست هم چر خیده شش ماهی بازداشت بود تابی گناهی اش ثابت 
















بود ووقتی برادرم همه پول رابه صاحب ماشین داد و 











بالاخره او زبان باز کرد و گفت: خب شما چیزی می خواستید به من بگویید؟ 
شما چه غذایی دوست دارید؟ 
اصل مطلب این است که آیا شما خود تان مرا پسندیدید یا... 

باز گیج و منگ گفتم:اصلا سوالم این است که‌اگر من بخواهم به درسم ادامه 

پس رک بیچاره که از من گیج تر شده بود در یک جمله گفت: من حرفی ندارم... 

و من بر گشتم و پا تند کردم و رفتم توی اتاق. مادرم هميشه می گفت رنگم مثل گچ 
سفید شده بود و صدای قلبم تو اتاق می‌پیچید. مادر گفت: خب ؟ 

-سرم را انداختم پایین و گفتم: هر چه شما بگویید. 

صدای مبا ر که... مبارکه بلند شد ورفتم توپستو و آنقدر آنجاماندم تا خون دوباره 

E‏ هی و فت هم + عاافه‌ای داعستم وه امکانتن 
وجودداشت که به درسم ادامه بدهم. .صلا آن روز فقط به خاطر اینکه خلاف عرف 
کاری کرده باشم می خواستم محمدعلی را توی حیاط تنها ببینم و الا هیچ حرف مهمی 
هم ن‌گاه می کردیم و جواب نمی دادیم. همه فکر می کر دند چه حرف مهمی بین مارد 
و بدل شده که مثل یک راز سال‌های سال در دل ما ماند... اما راز آن دیدار کوتاه» همان 
بشنوم و احساس کنم عجیب ترین کار زمانه حودم را انجام داده‌ام!!! 





توی یک کفش کرد کهباید من از خانهبروم. هر چقدر بچه‌هااتتماسش کردند که‌این کار 
رانکند قبول نکرد. کینه به دل گرفته بود. شبانه مراراهی خانه برادرم کرد. با این گیس 

چند نفری واسطه شدند اما فایده‌ای نداشت. تازه ماجراهای جوانی مان پادش آمده 
بود که پدرم اورامجبور کرده‌بودباوجودنداری اش یک عروسی مفصل برای من بگیر د 
و...انگاریک عمر کینه از من و خانواده‌ام دردل داشت. باور نمی کنید من عروس دارم 
داماد دارم نوه دارم. حالا دم پیری می خواهد مرا طلاق بدهد. 

از همه بدتر اینکه خبرش هم به همه رسیده که یک زن دیگر را زیر نظر دارد که به 
محض طلاق دادن من اورابگیرد. دشر کوچمکم که هتوزازدواج نکردهودر عانه 
است یک جشمش اشک است ویک جشمش خون. . می گویدهرروزآن‌زن‌رامی آورد 
E SS DS Ss‏ 
نگاراین همه سال منتظر برد بهانه‌ای پیداکند و مر را طلاق بدهد. بهقاضی گفته مره 
از اولش هم از زن کوتاه و لاغر بدم می‌امده... ولی چاره چجیست؟ دستم به هیچ جا بند 
نیست... حالا آمده‌ام داد گاه. قاضی می گوید وقتی شسوهرت حاضر است همه حق و 
حقوقت را بدهد دیگر کاری از دست ما برنمی‌آید. خداراشکر کن که زیر باراین چند 

حالا باید دم پیری آواره شوم. ایا این حق من است؟!! 





آرین کاظمی 
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پیری هم عالم خودش رادارد. اگر از زست عصا 
به دست و کلاه شاپو به سر که به اندازه کافی روحیه 
منفی به آدم می ده د. بگذریم» آدم خیال می کند که 
یاتاقان و جودش درشرف سوختن است و پرونده 
زند گی اش مثل میلیاردهای بینوا که به ورق آخر 
رسیده و ریق رحمت راسر کشیده‌اند در حال 
ارسال به بایگانی تاریخ اسست. واقعاً که پیری 
مصیبت است. ادم تا چشم به هم می‌زند. می‌بیند 
که شصت گذشته و هفتاد رسیده و موهای 
سرش (البته اگر نر یخته باشد!) همرنگ برفهای 
کلیمانجارو شده و انگشستان دستش هم مثل 
ویبراتور درحال لرزیدن است! 

القصه‌من که دیگر عمر خودم را کردم و 
انطور که شواهد وقرائن نشان می‌دهد و در 
بحل احوالم ان هم ثبت و ضبط است. درحال 
سپری کردن پله هفتاد و چهارم از صد و بیست 
پله‌ای هستم که مرحومه مادر بز رگم در زمان 
طفولیت اینجانب آرزو کرده بود! گرچه عزراییل 
هیچ وقت از هیچ مادربز رگ و پدربزرگی برای 
انجام وظیفه همیشگی اش کسب تکلیف نمی کند. 
ولی به شخصه احساس می کنم که بهتر است تاعمری 
هست وهوش وحواسی بر جامانده‌ولرزش دست بیش از 
این نشده» وصیت‌نامه‌ای بنویسم و در آن به شرح مبسوطی 
از نا گفته‌هایی که در طول زند گی» مجال صحبت در مورد 
آنها پیش نیامده است. بپردازم. ولی خب... از کجا باید 
شروع کرد؟ پشست میز ناهارخوری وسط سالن پذیرایی 
می‌نشسینم. نحودکار و کاغذ رابرمی‌دارم و بالای کاغذ و 
وسط سطر «به نام خدا»یی می‌نویسم و بدون اينکه جمله 
دیگری اضافه کنم. خود کارم روی هوا معلق می‌ماند. باید 
چه بنویسم؟ البته در کتابهای آیین نگارش انواع روش‌های 
نامه‌نگاری دوستانه» رسمی اداری و... را خوانده و یاد 
گرفته‌ام اما بدبختانه در هیچ کدام از این کتب از بدو 
اختراع حروف تااین لحظه هیچ گونه روش و کلیشه و 
الگوی اولیه‌ای برای نگارش وصیت‌نامه ذکر نشده است! 
البته بعید است که نویسند گان آن کتابها آنقدر بی‌سواد 
بوده باشسند که تعلیم این نوع نامه راز قلم انداخته باشنده 
ولی ممکن است به خاطر هراس از اسم مرگ بی خیال 
تعلیم اصول نگارش وصیت‌نامه شده و زحمت تنظیم 
این یک قلم رابه عهده خحلاقیت صاحبان وصیت‌نامه‌ها 
EG‏ ۲ 

خب حالا بايد چه کار کرد؟ نمی شود حالا که هیچ 
روش خاصی در این باب وجود ندارد» دست روی دست 
کات سرو که راما مد ردو هلوت یک 
صحبت‌های پایانی ام را به اطلاع فرزندانم رسانیده باشم» 
جان به جان آفرین تسسلیم کرده و غسزل خداحافظی را 
بخوانم! خب... بهتر است مثل آدمهای معروف و صاحب 
عنران ار انا کج می تسود اسان را یک 
تریلی هم نمی کش.د. در ابتدای نامه شروع به نصیحت 
فرزندانم کنم !امن که در طول عمر تقریباً پربرکتم تا آمدم 
نصیحت بکنم. باسگرمه‌های درهم رفته ولب‌های 
















ورچیده شده و نج نج‌های متوالی روبرو شده‌ام. بگذار 


بچه‌هایم راپن د واندرزبدهم ولی کدام بچه؟ او که در 
جوانی آنقدر معطل کردم و دختر همسایه و دخترخاله و 
دختردایی راچشم انتظار گذاشتم تادر ۳۹سالگی که دیگر 
یک‌پنجم موهای سرم سفید شده بو د» بالا خره به ازدواج 
با خواهر دوستم رضایت دادم و اولین فرزندم هم در ٤۵‏ 
سالگی به دنیا آمدا خب آخر به همین سادگی‌ها هم نبود. 
وقتی همس رآدم پانزده سال از خودش کوچکتر باشد چند 
سال طول می کشد تا به ابعاد مهم شخصیتی و رفتاری‌اش 
پی ببرد و به قول معروف چم و خم کار دستش بیاید! 
بچه‌دار شدن الکی که نیست. حالا گذشته از این حرفها؛ 
تلاو تیان کر ف کان یا ا اة مرت ارا در امد 
ودرحال حاضر ۲۹ ساله‌است.اوبه حد کافی کله شق و 
یک دنده و لجوج بود که حرف من رانادیده بگیرد و در 
یک ماجرای عاشقانه عبرت اموز که برای چاپ کردن در 
بعضی مجلات خانوادگی جان می دهد به عقد و نکاح 
شاگرد کله پز محل دراید و هر چقدرزبان بی صاحب مانده 
بنده در مقام نصیحت و پند و اندرزبرامد که «اخراین 
پسره یک لا قبا که مهمترین مایملکش همان موتور گازی 
کج و کوله‌ای است که صبحها با آن نان سنگک می گیرد 
وبه‌مغازه‌می‌برد به چه درد تومی‌ خورد», کار گر نبفتاد 
وعاقبتش‌این شد که بعد ازده سال که از شوهر کردنش 
می گذرد. همچنان در یک آپارتمان فسقلی اجاره‌ای که 
بت ية فرط کرو است تام ارآمس و ا سایٹن 
مأوابگیردو در ماتم اینکه سرنوشت بچه سومش که 
همین دوهفته پیش به کره زمین نزول اجلال فرموده. 
چه خواهد شد دو لیتر اشک حسرت بریزد! شوهرش هم 
همچنان در سنگر کله‌پزی در کسوت پادو خدمت می کند 


رطلای رس ا f)‏ ۳۳:۸ 


و جلوی مشتری نان سنگک و پیاز قاچ شده و آب لیمو 
بشود؟ به قول بچه‌ها عمرأ! اصلاً این دختر اولی که هیچی. 
فرزند دوم که پسر بود و در حال حاضر به قول بعضی 
نویسنده‌های احساساتی. بیست و پنج بهار از عمرش 
می کند و شبها راهم به متر کردن طول و عرض 

دادن هم بی‌فایده‌تراست. حالا من بيايم و 

برای این پسره‌سربه‌هواوبازیگوش که‌هنوز 

دست چپ و راستش را تشخیص نمی‌دهد. 
بکنم؟ همان یک دفعه‌ای که به خاطر بیکاری 
و ی اه دس تا تون این تفر 
1 حرفها خودم را خسته کردم و عاقبتش این 
۱ شد که رگ غیرت شازده به جوش بیاید و 
به عنوان کار گراتوشویی حسین اقامشغول 
حسین اقاقید رفاقت چندین و چندساله رابامن بزند 
وعدرش رابخواهد و نامبرده رابه بیخ ریش صاحبش 
عودت دهدا 

فقط می‌ماند دختر دومم که بنده خدادو سال است 
می رود و دسته دسته کتاب تست کنکور می خرد و به 
امید اینکه در یک رشته دانشگاهی» ولو آبیاری گیاهان 
دریایی دردانشگاه آزاد واحد بو رکینافاسو قبول بشوده 
صبح‌ها راشب می کند و روزهای فرد هم پله‌های مرمرین 
آموزشگاه کنکور را به امید بالا رفتن از پله‌های موفقیت 
بالا و پایین می‌رود! 

نصیحت کردن این بنده خدا هم بسان بقیه کماکان 
بی‌فایده است چون یا بالا خره طلسم شکسته می شود و 
وارد دانشگاه می‌شود و سرش به کار حودش گرم خواهد 
شسدیامغل خواهرو برادر نابخه‌اش!عاشق و دلباعته یکی 
از همین جوانان آس و پاس محل می‌شود و همان راهی را 
به بیان است.اصلاً بهتر است از نصیحت کردن بگذرم و 
در این دم آخری اموال و دارایی‌هايم را بین وراث با عدل 
وانصاف تقسیم کنم که اگر چهار روز دیگر خدای ناکرده 
سرم را گذاشتم ورفتم اماج بد و بیراه و لیچارورثه قرار 
نگیرم و حداقل روحم از این بابت آسوده باشد! 
می‌زنم که هر کس نداند» خیال می کند سند منگوله‌دار 
صد هکت ار از باغات مر کبات تنکابن و پنج دهنه دکان 
مدل به اسم من است وحالا مانده‌ام که کدام رابه کی 
بدهم! من پیرمرد بعد از یک عمر جان کندن و بالا و پایین 
بافت‌های فرسوده به شمار می رود. به علاوه یک پیکان 
ده ساله و یک بار موتور تعمیر کرده رابه انضمام یک 





دهنه دکان فسقلی زیرپله‌ای ۶ که آنهم از ارث پدری 
است. دارم و والسلام!البته من که هیچی ندارم»ولی اگر 
مال و منال آنچنانی هم داشستم و پستوی خانه‌ام مملو از 
چم دان دلارهای تانخورده و کوزه‌اشرفی و صندوقچه 
جواهرات و کتب خطی و ظروف عتیقه بود. باز هم بعید 
می دانم این بچه‌هايم با ان عقل ناقص اقتصادی‌شان کاری 
از پیش می‌بردند! و حالا هم اگر همین صنار سه شاهی را 
دودستی بهشان بدهم فیوزشان می پرد و دست و پایشان 
را گم می‌کنندوبه جای اینکه ان رادر جای درست 
رها تفا کی اه E‏ 
خنزر و پنزر می خرند و یک بیست و پنج تومانی اش را 
هم پس انداز نمی کنند! در دوره و زمانه‌ای که مردم یک 
کور اکا روانش کل ا ھا ی دی کدف 
همان یک قرانی راهم به باد فنامی دهند و یک فاتحه هم 
برای پدرشان نمی خو انند! بهتر است از خير تقسیم مال و 
اموال هم بگذرم. واقعاً چه فایده‌ای دارد؟ من هر چقدر 
که خودم راهلاک کرده و سعی کنم عدالت رارعایت 
کنم. می گویند طرف فقط حق دارد در مورد یکسوم 
اموالش وصیت بکند و بقیه‌اش هیچی. آخرش هم سر آن 
دوسوم باقیمانده کرک و پر همدیگر رامی کنند و جلوی 
درو همسایه و غریبه و آشنا آبروو حیثیت برای من باقی 
نمی گذارند. مگراین صنار سه شاهی جقدرارزش دارد که 
حیثیت خانوادگی و اسم و اعتبارم را زیرسوال ببرم! اصلاً 
به درک! بگذار آنقدر از پله‌های داد گستری و اداره مالیات 
برای صدور گواهی انحصارورانت بالا و پایین بروند و با 
کارمندهای انجاس و کله بزنند که جانشان دربیاید! تازه 
اگرهم زیاد حرف بزنند. می‌روم تمام اموالم رایکجا به 
موسسات خیریه می‌بخشم تالااقل از این بچه‌های یتیم و 
سرراهی. چهارتا ادم درست و حسابی دربیاید! بچه‌های 
من که رویهم رفتهانسانهای قابل توجهی از کار درنیامدند. 
به علاوه ادم زنده که اختیار پولش را دارد... 

دوباره به همان کاغذ وصیت‌نامه ن‌گاه می‌کنم. 
فقط همان «به نام خدا) بالایش نوشته شده است. مثل 
نویسندگان بزرگ شدیدا به فکر فرو می‌روم و انگار 
که به نتیجه شگفتآوری رسیده باشم» ناگهان با خودم 
می‌گویم: اصلاً وصیت‌نامه به چه درد می خورد؟ مگر تو 
این روزنامه‌هانخواندی که برمی‌دارند و وصیت‌نامه 
قلابی درست می‌کنند و فلان و بهمان. فقط همین مانده 
است که بعد از مر گ من بردارند وروی یک کاغذ پاره همه 
چیز رابه اسم خودشان کنند و یک مهر و امضای جعلی هم 
پایش بزنند و بعد هم همه چیزرابا خیال اسوده بکشند 
بالاء یک لیوان اب هم روش! پس بی خیال وصیت‌نامه... 
راستش انگار حالااگر من وصیت‌نامه ننویسم جهان 
میتی وی شود مر مه سیب تم مس رات و 
ستارگانش خرد و خاکشیر می‌شوند! حقیقت اینکه اب 
از آب هم تسکان نمی خورد. ورثه هم با پررویی هر چه 
تمامتر مجلس سوم و هفتم را یکجا می گیرند و چهلم را 
هم که به کل بی خیال می شوند. پس همان بهتر که بی خیال 
وصیت‌نامه بشوم. نه خانی آمده نه خانی رفته! 





آذر دلخوش 










کفنکوی پزشکی 


گفت و گوباد کتر سرور مفتخری. 
متخصص داحلی 


«وبا» را شکست بدهیم 





این روژها همه جاصحبت از بیماری وبااست. خبرهای 
ناخوشایندی یکه از این بیما ری به گوش می‌رسد, باعث 
شسده که نوعی ترس و نگرانی در و جود مردم پدید آید. 
برای شسناخت بیشست این بیماری وراه‌های مقابله باآن به 
سراغ خانم دکتر مفتخری رفتیم تا در این مو رد اطلاعاتی 
به ما بدهند لطفاً این مصاحبه را مطالعه کنید. 







© لطفاًدر آغاز تعریفی از بیماری وبا داشسته 
باشید. 
۶ این بیماری یک نوع اسهال حاد اپیدمی است 
که توسط میکروب وبا ایجاد می‌شود از دست دادن 
مایعات بدن ممکن است خیلی شدید و در حدودیکی 
را ان درس ال برد عرص نا 
ساعت به وقوع می‌پیوندد.بدون‌درمان ۰ در صد احتمال 


خوب نپخته باشند. بچه‌های کمتر از پنج سال و افراد 
مس درا همه کی ی‌هاراحت ی و ام 
می‌شسوند. حتی کسانی که گروه خونی (*دارند. خیلی 
شدیدتر دچار می‌شوند. 
> جقدر طول می کشد وبا خود رانشان دهد؟ 
)در حدود االی ۲ساعت بعد از وارد شدن 
میکروب به بدن یا در حدود چند هفته بعد از آلوده‌شدن, 


مرگ و مير وجوددارد. البته موارد حفیف (یا حاملین) هم 
و حود دارد که اسهالشان زیاد شدید ت 

«انواع این میکروب را نام ببرید؟ 

۶ )دون وع بارز از این میکروب وجود دارد. یک 


اسهال و استفراخ خود را نشان می‌دهد. 

>٣‏ اسهال وبایی چه نوع اسهالی است؟ 

22 اسهال‌وبایی کمی بدبو(بوی شبیه‌ماهی) و 
سفیدرنگ و بدون حون است. مگر اینکه با یک عفونت 


نوع کلاسیک ویک نوع (۳.1101) که‌نام نوع دومی روده‌ای همراه شود. 


محلی است که در سال روی بدن توضیح دهید. 
۱ در خلیج ف_ ارس میکسروب وبادر مقابل خشکی و محیط ۵0 وباباعث ایجاد 
ساخته شد. اسیدی مقاومت چندانی ندارد. ینابر این دفع موادقلیایی وحالت 


«رامیای شستن دستهاب اآب و صابون بهترین اسیدی در خون می‌شود که 
پیشگیری از وبا را راه است و حتی ضد عفونسی کسردن خود خود موجب دفع پتاسیم 
بگویید. دستشو دی به وسئله مواد ضد عفو نی کننده می ‌گردد و عوارض پتاسیم 
٩ ٩‏ جرش‌اندن (از جمل» وایتکس) خیلسی موش اسست هم گرفتگی عضلانی ... 


آب و یا استفاده از آب ای اه رات لت 
سالم از راه‌های اصلی ار 
پیشگیری است مهمترین مسأله در انتقال این بیماری اسهال‌وبایی‌می‌تواندموجب‌مرگ شود ولی معمولاً 
زیاد بودن حجم مدفوع بیماران بسوده که خودعامل این روند هشت ساعت طول می‌کشد. 


آلودگی محیط است. میکروب وبا در مقابل خشکی و 
دستهابا اب و صابون بهترین راه است و حتی ضدعفونی 
کردن خود دستشویی به وسیله مواد ضد عفونی کننده (از 
جمله وایتکس) خیلی مو نر است. 

> طریقه انتقال میکروب وبا رابی‌ان کرده و 
فرمایید بیشتر به چه کسانی انتقال پیدا می کند؟ 
رایج توسط یک نوع میکروب بنگالی ایجاد می‌شود که 
ایام سر هی دارد. 

طریق انتقال در زمان همه گیری از طریق اب و 
همچنین غذا؛ سبزیجات تازه که با آب آلوده شسته شده 
باشند و یا آبیاری شده باشند و یا ماهی‌هایی است که 


17 
الاعات ل ون ۸۲ 


2 درمانش جگو نه است؟ 

*درم ان آن, تأمین آب‌ومایعات بدن‌بوده‌و 
بهترین راه درمان ازطریق خوراکی است یعنی لعاب 
برنج یاهر ترکیب ابکی که نشاسته داشته باشد مفیدند. 
برای این کار مقداری برنج را انقدر بجوش‌انید که به 
صورت لعاب دراید و کمی نمک و کمی شکر بر ان 
اضافه کنید و بیمار تا اندازه‌ای باید از آن بخورد که حالت 
ترا ار رن 
لعاب برنج بخورد-و ما زمانی متو جه می‌شویم که درمان 
E‏ ار 
و در طول مدتی که اسهال دارد. ادرار او قطع نشود البته 
درمان ازراه آنتی‌بیوتیک نیز دارد که آن به تشسخیص 


OS‏ ار را ار را 





کسی که‌عات 
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6 لانگغاو 


مسا ینہ یز رک د اسفان نو يسس 


دوره سوم 


~v 
4 
۰ ی«‎ 
فرحناز شیخ علیزاده -تهران‎ 


زن از لای در به داخل کوچه سرک می کشد و 
می گوید: 

- یکی نیس بگه پسرجون یه نون خریدن که این 
همه معطلی نداره! 

رو می گرداند سمت حیاط: 

-حسن آقا هم که خوابیده بهتره خودم برم 
دنبالش. باباش اگه بفهمه دیر کرده دوباره دعواش 
می که 

لبه چادر را زیر بغل می‌زند و پا به کوچه می گذارد. 
قطره‌های باران که به صورتش می‌نشیند» سر بالا 
می‌برد و دست می‌کشد روی پانسمان پیشانی‌اش: 

- چند بار باید بیام دنبالت پسر!؟ 

از کنار دیوار از روی تل‌های خاک و آجرهای 
نیمه شکسته می کرد کا یشن ارا که از زیر ادر 
رون رده از این دست انه ان دست می دهد له 
چادرش روی زمین کشیده می‌شود. جلو می‌آید. 
انگشت اشاره را تکان می‌دهد. اخم می کند. انگار 
یسرک جلوی روی‌اش ابستاده است. داد می‌زند: 

- هرچی بهت می گم هوا سرده» بیشتر بپوش ولی 
مگه به خرجت می ره. تو این بارون سرما می‌خوری 
۳ 

پیرمردی از روبرو می‌آید لحظه‌ای می‌ایستد. به 
زن نگاه می کند و می‌گوید: 

- ببین چه به روز مردم آوردن با این 


ام و پاس 


علی اصغر شیرزادی 
آقای غلامرضا عبدیان - «حسن آباد» قم 


با ای ار راو ار اور 
بی‌شائبه شما دوست و همراه قدیمی و صمیمی 
مجله خودتان. «اطلاعات هفتگی»)» بايد به عرضتان 
رلک ات ار در ان 
نامه و یادداشت و همچنین «داستانواره‌ای» که با 
عنوان (مرده‌شور) برای این مسایقه فرستاده‌اید» به 
ضرورت و بنا بر روالی که در ستون «پیام و پاسخ» 





رکا پش نآبی» نوشسته «ف ر حناز شیخ علیزاده» داستان ی است سر شا راز رنج پنهان و نوعی 
تکاپوی دفاعی درونی که از دی دگاهی خلاق و هنر مندانه -بدون ذره‌ای احساسات یگرایی 
بيهو ده -"درونمایه‌ای‌انسانی وبه غا یت غمناک راد رساختاری‌متناسب با زم یگو ید. این 


داستان. در جای خود. نشانه‌ای است از یختگی ذهنی و زبانی نو یسنده و تلاش در خو ر تحسین 
او برای رسیدن به مرزهای حرفه‌ای نویسندگی. 


بغارو هارا اا ان جد ر شیاه غین ای 
قلیون. هرچی باشه مادره دیگه. 

پیرمرد سر تکان می‌دهد و می گذرد. صدای 
هلی کر کے که می‌آید» زن می‌رود سمت دیوار نیمه 
ريخته. تکیه می دهد به اجرهای سیاه و دودزده. سر 
خم می کند سمت شاخه نیمه شکسته و سوخته بیدی 
که رو به دیوار خم شده. در خود جمع و مچاله 
می‌شود و تکرار می‌ کند: الان می‌زنه. الان می‌زنه! 

هلی کوپتر پایین تر از حد معمول از بالای ساختمان 
ها می گذرد. شيشه پنجره‌ها می‌لرزند. زن دستهاش را 
روی گوش‌ها فشار می‌دهد. کناره دیوار را می گیرد و 
ی 

بای راستش داخل چاله آبی می‌رود. جلو 
روی‌اش دیوار نیمه ريخته خانه‌ای است با مبل‌های 
نیمه سوخته و دیواری که ساعت شکسته‌ای کج 
روی آن قرار گرفته. به سر کوچه بن‌بستی می رسد. 
وسط کوچه پسرکی بر سکوی جلو در ایستاده. 
پسرک توپ پلاستیکی‌اش را به هوا پرتاب می‌کند و 
گهاه سس رک می کشد سمت بالای کوچه. زن پا تند 
می‌کند. با دمپایی‌های لنگه به لنگه تاب می خورد و 
جلو می‌آید: 

= حت ا دیدتش. ازش خبر داره. هرچی باشه 
هم‌بازی‌اند... 

داد می‌زند: پسرجون, پسرم! 

پسر سر برمی گرداند؛ توپ رابه بغل می گیرد. عقب 
می‌رود سمت در زن جلوتر می‌آید و می‌پرسد: 

- تو فرهادم‌رو ندیدی؟ 


شما نقد و نظر اجمالی‌ام را درباره «اثر» به هرحال 
جالب توجه شما نویسنده خوش ذوق و صاحب 
انگیزه» می‌نویسم: پیش از بیان هر نکته خط 
و ربط و مجموع شکل و شمایل «نوشته»تان در 
چشم و ذهن هر مخاطب اشنا با معیارهای متعارف 
نویسندگی مطبوعاتی نشان از تنوع تجربه‌هایتان در 
کار و زندگی و پیگیری و جدیت‌تان در «نوشتن» 
-به مفهوم عام و به ویژه در زمینه فکاهی نویسی 
ژورنالیستی -دارد. به عبارتی دیگر» نوشستن در 
سطحی سهل و راحت شاید برای شما به صورت 
یک عادت درونی شده درآمده باشد. با این برداشت 
و تلقی می‌توان گفت که «مرده شور) بر محور 
موضوعی تازه بر قلم رانده شده است. ولی نوسان 
ذهنی نویسنده میان «خد» و «طنز» و بی‌اعتنایی به 


الاعات لل ر TEA‏ 


پسر می‌چسبد به دیوار. توپ از دستش به زمین 
می‌افتد. من من‌کنان می گوید: 

یرم له اله ینت لاهن 

از لای در نیمه باز صدای خفه هق هق به گوش 
می رسد. زنل می پرسد: 

- تو این بارون منتظر بابات هستی؟! 

پسر نگاه به توپ می گوید: 

- تا کی می‌خوای دنبالش بگردی خاله؟! 

و در را می‌بندد. زن رو به در بسته می‌گوید: 

-بچه هم بچه‌های قدیم. مگه جواب آدم‌رو 
می‌دن؟ همه‌ش پی بازی گوشی‌اند. این بچه هم که 
آب شده رفته زمین» اگه بابات بفهمه حسابت‌رو 
می‌رسه. یکی یه دونگی هم حدی داره. 

از کوچه‌ه ای فرعی و تودرتو می‌پیچد سمت 
خیابان. سر به دو طرف می چرخاند. پسر جوانی که 
زیر طاقی مغازه ایستاده دستی به موهای فرفری» 
پرپشت و سیاه‌اش می کشد و می گوید: 

-زینت خانوم» هنوز پیداش نکردی» بعل يه 
ماه؟ 

زینت چادر را می‌کشد رو موهای سياه که به 
پوست سفیدش چسبیده. می‌پرسد: تو دیدیش؟! 

س ای ا رای ر ورا تاره 
می گرداند و می گوید: «بازم می‌ری نونوایی؟ شنیدم 
رفت بهشت!) 

از ته مغازه صدای بمی به گوش می‌رسد: 
(لا الا اله‌الا... سر جرا سربه‌سر این زن جوون 
می ‌ذاری» کم مصیبت دیده؟!) 


احتصار کلام و ساخت و پرداخت سنجیده داستانی 
به حاصل کار صدمه زده است. شما به سه سویه 
درهم تنیده «نظرگاه» (زاویه دید) - انگیزه روایت 
وایجاد لحن. که پایه‌های مستحکم داستان کوتاه. 
داستان بلند و رمان "در تعریف امروزی از این 
سه قالب در «ادبیات داستانی» محسوب می شود 
عنایت لازم را نداشته‌اید. به همین دلیل «مرده شور) 
گرفتار انچه «ساخت پریشی» خوانده می‌شود مانده 
و -به‌رغم گوشه‌ها و بخش‌های گیرا و قابل تأملش 
- درنهایت «باورپذیر» از اب درنیامده است. در 
یکی از «تعریف»های فنی و پذیرفتنی درباره «داستان 
کوتاه» به اختصار آمده است که: «داستان کوتاه» اثری 
است کوتاه که در آن نویسنده با بهره گیری سنجیده 
از یک (طرح منظم و حساب شده» (پیرنگ) «یک» 








زینت جلوتر می‌رود و سرک می‌ کشد داخحل 
مغازه. می پر سد: «حاج آقا تو فرهادم‌رو ند یدی؟ رفته 
نون بخره برنگشته!» 

مردی از پشت میز چوبی بلند می‌شود و جلو 
می‌آید. دانه‌ی تسبیح قهوه‌ای رنگ از لابه‌لای دو 
خونه نبود؟!) 
می‌اندازد: 
صبح یه بند سرفه می کرد. 

مرد جلو در مغازه رو به پسر می‌گوید: «برو تو. 
اش ات اه برس | 

رو برمی گرداند سمت زن: «برو آبجی خونه‌ت. 
تو این بل‌بشو چرا اومدی خیابون؟» 


شخحصیت اصلی و محوری را در «یک» واقعه. اتفاق 
بای سا SS‏ بر CE‏ 
مکانهاو در زمان یا زمانهایی متناسب با وضع و 
موقعیت شخصیت داستان و منطبق با منطق پذیرفتنی 
برآم ده از کلیت متن» وضع و کنش‌ها و واکنش‌های 
درونی (ذهنی) و بیرونی (عینی) او راء در نوعی 
روایت همخوان با جزء به جزء اثر نشان می‌دهد. 
مهم این است که داستان بر روی هم و درنهایت 
(تاثیری واحد» رابا تمرکز بر درونمایه اصلی اثر 
اقا کند و بر جای بگذارد. مخلص کلام با ملاک 
قرار دادن این تعریف ساده و موجز که بازمی گردد 
بارعا کح ۳ 
مربوط به این نوع ادبی می‌توان و می‌باید به اصطلاح 
کا هی ر ۳ ات ی در رت ۱ و 





زینت کاپشن را از زیر چادر بیرون می‌آورد و 
می‌گوید: «ببین حاج آقاء این‌رو آوردم پسرم تنش 
کنه. هوا سرده.» 

زن کاپشن را زیر چادر می‌برد. رو برمی گرداند 
سمت خیابان و جلوتر می‌رود. مرد نم گوشه چشم 
را پاک می کند. داد می‌زند: 

(صبر کن» چتر با خودت ببر» خیس آب شدی 
تو این بارون!) 

رن یا ام کد سمت ار ی ک9 سروق 
چهارراه است و مردم جلو آن به صف ایستاده‌اند. 
هنوز به وسط خیابان نرسیده که صدای مردی همراه 
خش خش بلندگو می‌گوید: . | 

این صدایی که می‌شسنوید. اژیر قرمز یا خطر 
است. معنی و مفهوم آن این است که...» 

بین همهمه و شلوغی» پیرزنی نان به دست به 
سوی زینت می‌آید و می‌پرسد: 


سنجید گی خلاق و هنرمندانه از فراز و فرود گذراند 
و به سامان رساند. شما دوست گرامی با تکیه و 
توجه به ذوق و اشتیاق بارزتان در نویسندگی و با 
عنایت به تجربه‌ها و مطالعانتان از مرحله «غریزی 
نوشتی) گذشته‌اید و قطعا با تأمل بر نکته‌هایی که 
درباره «داستانواره» ارسالی‌تان گفته آمد» می‌توانید 
داستانهایی کامل» با ساختار و شکل یکپارچه حول 
مضمون‌ها و موضوهایی بکر و بدیع بنویسید. برایتان 
تندرستی» نشاط و پویندگی آرزو می‌کنم. 

آقای حسین مهدوی آسیابر - کرج 

(رویای صادقانه»تان را که بنا بر اشاره خودتان 
حاصل مستقیم خواب و رویای شماست خواندم. 
«داستان» اثری است هنری که کیفیت خلق ان کم و 
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-بااین همه بخیه‌ای که رو پیشونیت خورده 
بازم آمدی بیرون؟! فکر نمی کنی خدا بهت رحم کرده 
طوریت نشده...) 

دست زینت را می‌گیرد و او را به سوی پیاده‌رو 
می کشاند و آرام‌تر می‌گوید: «آدم کافر بشه مادر 
دشه.) 

مرد چتر به دست از داخل مغازه می گوید: «بیاین 
ئو امن تره...» 

ننه هاجر دست زینت را می کشد تا همراه او داخل 
مغازه برود. زینت دست پس می کشد و می گوید: 

-نه. باید زودتر پیداش کنم. اگه باباش بفهمه 
دوباره پی خرید نون رفته بازی گوشی» می‌دونی چه 
به روزش می‌آره؟! 

ننه هاجر می گوید: «پسرت این نون‌رو داد دست 
من بدم به تو. بیا... بيا داخحل.) 

مرد صندلی اهنی را جلو می کشے: «بیا اینجا 
بشین... می‌بینی ننه» هنوز باورش نشده؟) 

زینت نان به دست می‌نشسیند روی صندلی. ننه 
هاجر دست می کشد روی سر زن. نان را که در 
دستهای زینت معلق مانده دوباره به دستش می‌دهد. 


آرامتر می‌گوید: 


-خدامی دونه اون لحظه جه حالی بوده. وقتی 
می‌دیده پسرش یه طرف پرتاب شده دست و پاهاش 
طرف دیگه... چی بگم واه ؟! 

مرد سر تکان می‌دهد: «وضعیت سفید شد 
زحمت بکشین برش گردونین خونه. اگه حسن آقا 
بفهمه که دوباره با این کاپشن راهی خیابان شده 
ناراحت می‌شه.) 

زینت به نان در دستش نگاه می کند. 

-نه نه» نمی‌ذارم دعواش کنه... می گم بچه‌ام 
نرفته بازی گوشی. صف نونوایی شلوغ بوده! 

بلند می شود و زیر لبی می گوید: «باید برم دنبالش؛ 
یه دونه نون خریدن که این همه معطلی نداره!» 


ور کارت رو را ار 
درخواهید یافت که منظورم به ماهیت آفرینشگری 
هنرمندانه بازمی گردد؛ به ظرفیت‌ها و ظرافت‌های 
ذهن پویا که در قید و بند «بازتولید» گرفتار نمی‌آید 
وبا پستوانه تخیل «بازافرینی» را - به مثابه امری 
ار تبرت یر و تین ارساری 
می کند.نباید در محدوده این تصور و تلفی بمانید 
که نوشتن یک «اتفاق». یک «تصویر» یا قلمی کردن 
یک «رویا» - ولو غریب و شگفت و دور از ذهن - 
یکباره شما را به یک «داستان‌نویس» تبدیل می‌کند. 
برای «داستان‌نویس» شدن, می توانید در گام نخست 
(داستان» بخوانید. داستان بخوانید. داستان بخوانید» 
تا ببینیم بعد چه می‌شود و چه خواهید کرد! شاد 
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شق اخ 


است که فقدان آن مار ا ذاامید می سازد 
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کسیدرتارار کل و کا سم ع نهر 


علی اکبر فرقانی خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر 
بابرنامه ریزی علمی ا زاین امکانات طبیعی 
استفاده شود شایدایران نیز بتو اند مانند هلند 
قطب‌صادرات گل و گیاه‌شود.متأسفانه‌باوجود 
جهش هایی که درسال‌های اخیر داشتهايم 
بارهم ی ی پم زاین ترزت دای برای 
افزایش درآمد ملی استفاده کنیم. 

به موجب بررسی های به عمل امده 
گردش مالی صادرات گل و گیاه‌در جهان 
هرسال دست کم ۰ مبلبارد دلاراست و 
ازاین مان فقط ۲۰۱۵ میلیون دلارنصیب 
ایران می شود. 

بازار بزرگ گل تهران واقع در بزرگراه 
شهید محلاتی مرک زعمده توزیع گل و گیاه‌است. 
غلامرضامحمد وی به عنوان یکی از مسوولان این 
بازار. می گوید: 

ارارک انار سال ۱۳۵۰ اد تد ست ر ::9 
غرفه دارد. 

وی از آمار گردش مالی این بازاراظهاربی اطلاعی 
می کند و تعداد فروش روزانه گل های از شاخه جداشده 
رقم یک تا ۲ میلیون شاخه رااعلام می کند. 

بازاربزرگ گل تهران» محل فروش سبد و گلدان‌های 
پلاستیکی وانواع واقسام‌وسایل گل کاری و تزئینی نیز 
هست .در فسمتی از این‌بازار خاک گلدان رادر بسته بندی 
های ۱و ۲ کبلویی به مشتریان عرضه می کنند که فیمت 
ھر کا اھ رر ا کدی ۲۵6 تومان ات 

به غرفه گل و گیاه شماره ۲۲ می روم برای گفت و گو 
باغرفه‌داران.اقای رهبری. فوق لیسانس روان شناسی 
۰ساله به گفته حودش۲۳۰ سال در کار پرورش گل و 
گیاه‌در ملاردشهریاربوده و ۷سال است که دراین غرفه 
به فروش گل و گیاه اشتغال دارد. او در باره تعدادمراجعه 
کنندگان به بازار گل می گوید: 

مھا رو ها یمه فا ادم اسان ی ا 
اماو سط هفته فروشمان کمتراست همچنین اتحادیه گل 





بازار فروش سبد گلدان و گل 











فروش ها هم هیچ حمایتی از غرفه داران نمی کند. 

رهبری‌درباره این که جرادست اند رکاران تولید 
و فروش گل اطلاعاتی برای نگهداری انواع گل و گیاه 
دراختیسارمردم نمی گذارند.می گوید: برای این که 
فروشندگان اکن را تولید کننده نیستند و اطلاع کافی از 
شیوه پرورش گل و گیاه ندارند! 

غلامررض محمد ولی» مدیر شرکت پایا گل در باره 
موقعیت گل ایران دربازاره ای جهانی می گوید:ما 
جایگاهی در مقابل کشورهای دیگر نداریم صادرات ما 
منحصربه کشورهای حوزه خلیج فارس است ودرارویا 
بازار فروش نداریم. 

خانم نوروزی‌به‌عنوان یکی ازمشتریان‌پروپاقرص غرفه 
فروش لوازم جانبی گل است. در باره کیفیت محصولات و 
قیمت هامی گوید:دوسال است که در کار گل سازی فعالیت 
دارم و اکثر خریدهايم از این بازار است. قیمت هانسبت به 
بیرون از بازار گل خیلی بهتر و مناسب تر است. اما بر خحورد 
برخی از فروشندگان با مشتریان خوب نیست! 

آقای محمدعلوی. مد برغرفه نیزاز چانه‌زنی خانم 
هاگلایه می کند و می گوید: بیش تر خانم ها برای قیمت 
پایین تر باعرفه داران چانه می زنند و تخفیف می خواهند 
که در بسیاری موارد برای ما مقدور نیست ! 

خانم طاهره اب رآهیمی جاویدی که باهمسرش به بازار 
گل مراجعه کرده» از جمله حریدارانی است که می گوید: 
از فیمت هاراضی ام زیرا از بیرون ارزان تراست‌اماساعت 
کادتازا ماود سک وه است که اه بای ال 

مصطقی کریمی نیز می گوید:مساحت کار غرفه ها از 
و ۰ دقیفه صبح شروع می شود و تاساعت ۱ اصبح 
ادامه‌دارد.رخی از مراجعه کنند گان صبح ها فرصت ندارند 
به‌این مکان مراجعه کنند» درصورتی که‌بعدازظهرها 
خانوادههاوقت بیشتری دارند تاازبازارگل و گیاه شهید 
محلاتی بازدید و خرید کنند. 

یکی ازغر فه‌داران درباره‌ساعت کارغرفه هامی گوید؟ 
بیشتر خریداران که از شهرستان های دوردست به این مرکز 
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خرید گل و گیاه مراجعه می کنند. صبح زود که 
غرفه ها فعالیت روزانهشان شروغ‌می شودا زآن 
هاخرید می کنند تابتوانندبه‌موقع گل‌هارابه 
هر شان ارگ اند و در صلی نز ارساعت:۱۱ 
بسته می شود.افرادی که داخل هستند می توانند 
به حریدشان ادامه دهند امابابسته شدن درها 
از مراجعه کنند گان جل وگیری می شود.مردم 
انش او اتمه ماع گنها ار 
برنامه ریزی کنند تا مشکلی نداشته باشند. 

غفار پورمحمدی در مورد کرایه حمل گل 
توسط وانت بارهامی گوید: برای جابه جایی 
یک گلدان از بازار گل تامیدان هید محلاتی 
برخی از رانندگان مبلغ ۵ هزارتومان طلب می 
کنند و به دلیل نبود نظارت بر کار وانت بارها میزان کرایه 
حمل بستگی به انصاف رانند گان دارد! 

یکی ازرانند گان تاکسی که خودازساکنان بز رگراه شهید 
محلاتی است و دراین مسیر کارمی کند می گوید: مشتریان 
نباید روز جمعه را برای خرید گل و گیاه انتخاب کنند زیرا 
دواین روز باز رلو ونوح هانیربادترازروزهای‌عادی 
است معمولا روزهای وسط هفته که بازار حلوت است. 
غرفهداران اجناسشان را بسیارارزان تر می فروشند و گاهی 
اوقات گل هارابرای این که پژمرده‌می شود بعدازظهر ها 
بیرون می ریزند و برخی ازافراد هم از فرصت استفاده کرده 
»گل ها را به طور رایگان جمع آوری می کنند! 

درحاشیه این بازدید لازم ا ست به اطلاع مسوولان 
گرامی برسانم : قسمت هایی از اسفالت محوطه بازار نیاز 
به مرمت و بازسازی دارد همچنین به گفته گروهی از غرفه 
داران نبود سرویس بهداشتی آب لوله کشی و برق از اهم 
مشکلات این بازاراست ودر فصل های‌پاییزوزمستان 
نداشتن گاز شهری مزید بر علت می شود. 

مدیرشرکت پایا گل ضمن گلایه از مسوولان سازمان 
آب که‌بااطلاع ازاین کمبودهاهیچ قدمی درراه‌رفع مشکل 
آب این بازاربر نداشته اند.باردیگر بر ضرورت تأمین 
امکانات رفاهی منطقه تأکید می کند. 


پیرمرد ۷۰ ساله که ۲۲۳ سال سابقه کار با گل دارد 





بر ینک 
مردم 


«صر ب‌المثل‌ های کرمان» 

حرف ماس بندون یزد بود 

بر گردان:وقتی که چند نفر صحبت می کنند و 
شخحص تازه وارد» وارد بحث می‌شودبرای انکه او 
از گفتگوی آنها مطلع نشود این جمله رامی گویند 
ومنظورشان‌ایناست که به تومربوط نیست که 
چیزی بدوبی 

حالا که تاخت وتالونه, صد تومن به زیر پالونه 

برگردان: حال که اسرارفاش می‌شسود باید 
تمام مطالب گفته شود. 


به قد ر دوفش مشکه بزن. 
برگردان:(به‌قدردوغش کره‌بزن) به اندازه 
زحمتی که کشید. پاداش و مزد بده. 
«فرستنده: محمود حعفری: کرمان» 
«ضرب‌المثل‌های آملی» 
کہ ۳ 
جینکا سر درویش. 
برگردان: درویش سر خرمن. 
در وصف افراد مفتخور می‌اید. در گذشته 
که ماشسین خرمن کوبی نبود و خرمن زابا اسب 
می کوبیدند. عده‌ای گردن کلفت در وقت مناسب 
خودرامی‌رساندند و مطالبه حق می‌کردند. گویا 
که شریک کشاورزند!ازاین رو مثل فوق رادرحق 
افراد بیکاره و مفتخو ربه کار می‌بر ند. 
چا رتا چ شکه هی دکنه. د تا شرمنده وونه (بونه). 
برگردان:چهارتاج ی که به‌هم افتاد دو تایش 
شر منده می شو د. 
خیلی وقتها افراددرغیاب یکدیگر حرفهایی 
می‌زنند با کارهایی می کنند که در صورت حضور 
طرف مقابل از انجام ان پرهیز می‌نمایند. بدین 
می کنند و از انجام ان کار خودداری می‌ورزند 
ا 
چارشمه شوی جن ر موه 
برگردان ا ا 
اگر کسی بدهیبت. بد لباس» یا ژولیده و کثیف 
باشد» عبارت فوق را در وصفش به کار می‌برند. 
جن گیرهامعتقد بودند که شسبهای چهارشنبه 
جنهای بدهیبت و وحشتناک در گوشه های حياط 
و حصوصاقبرستانهاو خرابه‌هابه وفور پیدا 
می‌شدند و برای رفع گرفتاری یا بیماری مراجعه 
کننده. می بار بست آنها رارام کرد. 
(از کتاب ضرب‌المثل‌های آملی نوشته: 
یحیی جوادی آملی) 
يمن 
وباکم, او دب و 





اضافه می کنند و در آخحرین مرحله تخم مرغ اضافه 
می‌نمایند. افزودن سیب زمینی اختیاری است. 
کشک تر بگردی این غذارابه دوروش تهیه 
می‌نمایند: ۱) کشک خیسانده راهمراه‌بامغز گردو 
و ترب در هاون می کوبند به طوری که مانند کره نرم 
شود همراه با نان و خرمامی خورند. ۲) ترب رنده 
شده‌راهمراه‌بامغ زگردوی خوردشده و مقداری پیاز 
داغ و شوید به کشک ساییده اضافه می‌نمایند. 
ش‌جو جوراهمراه‌باگوشت‌قیمه‌و 
اس رنب نا کی دود 
ونمک‌ویکی از حصبوبات «لوبیا؛ نخود.عدس) 
می‌پزن د پس از پخت مقداری گشنیزو جعفری 
درشت خردشده‌اضافه کرده‌ودرصورت تمایل 
کشک و سیر داغ یا پیاز داغ اضافه می کنند. 
فرستنده: مریم پارسا از سیرجان 
چیستان‌های سیر جانی 
«>سهدکان دوش بهدوشاولی مخمل 
فروش, دومی آرد فروش» سومی چوب فروش. 
جواب: سنجد 

( نه دست داره نه پاء راه میره به حکم خدا 

جواب: مار 

عجایب صنعتی دیدم درین دشت که 
بی‌جون در پی جوندار می گشت. 

حواب: گاواهن 

۵ روز کلفت. شب خانم 

جواب: جارو 

«فرستنده: محمود جعفری از سیر جان» 
مراسم تولد در بلوچستان 

سن ازدواج اغلب دخترها در بلوچستان ٤۱و‏ 
۵ ا سالگی است اگر دختری بعد از این سن و بلوغ 
کامل به نحانه شوه ر نرودبر خی و جود آن‌دختررادر 
خانه بدیمن می‌دانند. زنان باردار به منظور مراقبت 
ی ی امک عورا بماد سای 
کنند واز خوردن غذاهای‌سنگین خودداری باید 
بکنند» و در بلو جستان اگر زن حامله‌ای قدرت و 
توانایی انجام کارها رانداشسته باشد و کم خون و 
کم اشتها و... شود در این وقت او رابه نزد ملا برده 
و تعوی1 برای زن حامله‌می گیرند که این تعویذ 
پیش بند و یا چل‌بند و یا کل‌بند می‌باشد. 

|) پیش پد تعویذ رادر پوشش پارچه‌ای 
می‌پیچید و با نخ بلندی که به آن می‌بندند در گردن 
زن‌حامله میآو یزند که موجب رفع کسالت زن 
باردار و سلامت طفل او شود. 

۳) جا‌بٌد. دعاییاست که از ملا گرفته‌و برای 
زن حامله در هنگام زایمان حیوانی در خانه و یازن 
همسایه که وضع حمل می‌شود. برای زن حامله 
دیگرچل بندمی گیرندویابن دی که از موی‌بز 
می‌باشد به گردن یا سینه زن حامله می‌بندند. 

6 دک ای انست کد در موق که دال 
ماه‌از حاملگی زن گذشته از ملامی گیرندوبه گردن 
یا کمرزن حامله می‌بندند. کل‌بند جهت جلو گیری 
از ناقص شدن بچه می‌باشد. 


نات ی ۳9 ۸ آآن ۸۷ 





خو اند نمهای ناریضی 
در باز گشت پول به همراه داشت 


نقل است که وقتی امیرمژمنان(ع) در مکه بود عربی رادید که 
پرده کعبه رادر دست گرفته و از خدای کعبه چهار هزار درهم طلب 
می کند. حضرت سبب این مبلغ را پرسید. 

عرب پاسخ داد: هزار درهم بدهکارم هزار درهم هم خانه 
می خحرم» هزار درهم مهر همسرم فرار می‌دهم هزار درهم هم 
سرمایه کار می کنم. ۱ 

امام فرمود: وقتی به مدینه امدی به سراغ من بیا. 

عرب که به مد ینه رسید از کودکان سراغ خانه علی(ع) را 
گرفت. کودکی به وی گفت:همراه من بیا تو را به علی(ع) 
می‌رسانم. 

عرب از کودک پرسید: تو کیستی؟ 

پاسخ شنید: من حسین(ع) پسر علی(ع) هستم. 

وقتی عرب شرفیات حضور علی(ع) گردید. علی(ع) 
دستش خالی بود. 

سلمان رابه حضور طلبید و به وی فرمود: 

(برو نخلستان مرا که درختهایش رارسول خدا کاشسته 
بفروش.) 

سممان اطاعت کرد و به زودی نخلستان به فروش رفت. 
دوازده هزار درهم بهای آن راسلمان به حضور علی(ع) آورد. 

حضرت چهار هزار درهم رابه عرب داد. 

به فقرای مدینه خبر رسید که به دست علی(ع) پولی رسیده 
است. پس گرداگردش را گرفتند. علی(ع) پولها رامیان انان 
تقسیم کرد و چون به خانه بازگشت پولی نداشت 

علیی(ع) و همسفر مسیحی 

امام صادق(ع) از پدرانش نقل می کند: 

روزی در خارج شهر کوفه» علی(ع) با یک نفر کافر کتابی 
برخورد کرد.مرد کتابی علی(ع) رانمی‌ شناخت. از مقصد 
حضرت پرسید. معلوم شد امام به کوفه می رود. راه مشترک رابا 
صمیمیت و دوستی طی کردند تاسردوراهی رسیدند. مرد کتابی 
با کمال تعجب مشاهده کرد که رفیق مسلمانش از ان طرف که 
راه کوفه بود نرفت و از این طرف که او می‌رود. آمد. 

پرسید: مگر تو نگفتی می‌خواهم به کوفه بروم. 

امام علی(ع) فرمود جرا 

گفت: پس چراازاین طرف می را ه کوفه آن یکی است. 

حضرت فرم ود:می‌دانم!ولی یکی از شرایط مصاحبت 
خوب همین است که انسأن در موقع جدایی. رفیق خود را 
مقداری بدرقه کند و پیامبر ما این جنین فرمان داده است. 

مرد کا کیت مم نیما شین دستو وی داده است ؟ 

فرمود: بلی. 

آن‌مرد گفت: پس پیغمبر شما که این چنین نفوذ و قدرتی در 
میان‌مردم پیدا کردوبه‌این سرعت دینش در جهان رایج شد.حتماً 
به واسطه همین اخلاق کریمه‌اش بو ده است. پس من هم شهادت 
می‌دهم که بر دین شماهستم و با حضرت به کوفه امد. 

اما تعجب و تحسین مرد کتابی زمانی به اوج خود رسید 
ترا وه مت تور انس یمام 
امیرالمومنین(ع) بوده است لذا در زمره یاران امام گردید. 

برگرفته از کتاب حکابتهای شنیدنی از زندگانی امام علی(ع) 

تالیف: مهدی کاموس 
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ال.جی الکترونیکس اعلام کرد«تلویزیون‌قرآن(70330)» خودراء اولین تلویزیون 
جهان که می تواندقرآن رابرای بینند گان خود بخواند.درشانزدهم این ماه به بازار 
عرضه خواهد کرد. «تلویزیون قران» که بزودی در جهان اسلام محبوبیت کسب 
خواهد کرد دارای یک متن قرانی داخلی است که به ۱۱۶ سوره تقسیم شده است. 
کاربران«تلویزیون قران» می توانند مستقیمابه‌هربخشی ازقران که‌می خواهند 
بخوانند دسترسی داشته باشند و می توانند برای استفاده راحت تر با استفاده از 
کنترل از راه دور تا ده صفحه را نشانه گذاری کنند. 
دیگرامکانات این تلویزیون 
عبارتند از: «ماشین زمان)» که به 
بینند گان این اجازه رامی‌دهد تا یکی ازپدیده‌های شگفت‌انگیز در نمایشگاه جهانی زار گوزاواقع در اسپانیا که 
بااستفاده‌ازهارد ۱1۰ گیکابایتی ویژه نمایش دستاوردهای تازه‌علمی در کشسورهای مختلف جهان راه‌اندازی شده 
تلویزیون برنامه‌های‌موردعلاقه است»ساختمانی است که‌دیوارهای آن‌ا زآب‌ساخته‌شده‌است.همانگونه که‌در 
خود راضبط کرده تا پخش مجدد تصویر هم مشاهده می کنید. یک تیم از دانشجویان دوره‌های فوق لیسانس از دانشگاه 
همرقسمتی که در طول پخش ام.آی.تی.بااستفاده‌ازپمپ‌هاو شیرها ی آبی که توسط کامپیوتر کنترل می شوند موفق 
زنده‌ازدست داده‌اند ببینند. طبق به طراحی و خلق دیوارهایی شده‌اند که می توان آنها را به وسیله کامپیوتر به اشکال و 
نظرخواهی به‌عمل‌آمده توسسط ‏ صورتهای مختلف به دیوار تبدیل کرد.درحال حاضرتنهاقسمت غی رآب درساختمان 
ال.جی‌الکترونیکسعده‌بسیاری سقف آن می‌باشد که آن راهم براساس نیاز دیوارهای آبی» می‌توان بالاو پایین آورد. 
از مسمانان با سینمای خانگی درواقع تمامی دیوارهای کوتاه و بلنداز آب ساخته شده‌وحتی می‌توان‌با پایین آوردن 





یم تا نشف تا گهان با وا ای رایر دیا کال رت د ا انم دا 
دسج هه« مج موم عم عم عم م۵ عمج جح 
۱ ح رکت سبز از چینی ها 1 اتومبیل تصو بر برذار : 


در تصویروسیله‌ای رامشاهده‌می کنید که بر خلاف ظاهر آن برای بز ر گسالان 
طراحی شده است. این یک وسیله تصویربرداری است که در منزل می تواند به همه جا 
سر کش ددرحالی که شمادراتومبیل خودنشسته و انچه را که در غیاب شمادر منزل 
خالی اتفاق می‌افد. مش اهده می کنید. درواقع شسمامی توانیدازدروناتومبیل خودبا 
ابزار کنترل کننده و همچنین مانیت وراتومبیل کو چک رابه راه‌اندازید وهرزاویه‌ای 
درمنزل رادراتومبیل خودروی پرده کو چک مانیتور تماشا کنید. ضمنا می توانید 
اتومبیل کوچک رادر مسابقات سرعت ویژه اینگونه اتومبیل‌ها شرکت داده و اسباب 
سرگرمی برای خود رافراهم کنید. اما انچه که واقعیت دارد این است که با این اتومبیل 
وکنترلسی کهروی آن اعمال می کنید درهر کجا که نشستیدبا خیال راحت خانه با 
آپارتمان خالی از سکنه خود رابازرسی کنید و این امرنگرانی شمارا زهربابت رفع 
می کند و با توجه و دقت بیشتری به کار و مسوولیت خود می‌پردازید. ۷-1-۵ که 
مسازنده‌دوربین‌های کنترل ازراه دور اسک طراح اصلی این وسیله می‌باشد و آن‌را 
در بازار به قیمت 1۰۰ يورو به فروش گذاشته است. 





چینی‌هادرطی دوس ال اخیر. خودرا تبدیل به بزر گترین استفاده کننده از صنایع 
بازیافی در جهان کرده‌اند و برای این کار دولت و جامعه همکاری بسیار خوبی را 
اک اا اکور لت :ور یافت کی ےس هگن ر اراب ان 
درفروشگاههاو سایر مراکز خرید ممنوع کرده است. جالب اینکه چینی‌ها خو د 
بزرگترین تولید کننده کیسه پلاستیکی در جهان بوده‌اند وبااین ح ر کت مشخص 
کرده‌اند که تا چه حد برای نجات محیط زیست حاضر به فداکاری می‌باشند. اما یکی 
از حر کات عمده آنها؛ استفاده از گرمای حورشید به عنوان انرژی می‌باشد که در منازل 
و محیط کار و امثال آن باعث شده تا یک منبع عظیم انرژی کاملاً بدون هزینه در اختیار 
آنها قرار گیرد. کارهایی مثل گرم کردن غذا و آب و درست کردن چای و قهوه هم مانند 
تصویر بدینسان انجام می‌شود که با همکاری همه‌جانبه مردم چین هم همراه است و 


کمتر تخلفی نسبت به آن مشاهده ند ةه ۳ 
ر یار ا ol‏ ۳۳۶۸ 











۱ مامور بت به سوی خورشید 


درس ال ۲۰۱۵ یعنی تاهفت سال دبر یکی از مهمترین سفرهای فضایی در 
جرأت‌انجام آن رانداشته است وآن‌هم نزدیک شسدن به حورشید است.اگ رچه‌هر 
دوسغر با سفینه‌های بدون ‌سرنشین که مملو از دستگاههای اندازه گیری و پژوهش 
می‌باشند.انجام می‌ شود امابرای نخستین باراست که مصنوع دست بش ر آنقدر به 
خورشید نزدیک می شود که قادر به تصویربرداری و انجام آزمایش در مورد جزییات 
کره حورشید خواهد شد. در حقیقت تا کنون کلیه پژوهش‌هاواطلاعات بشر درباره 
خورشید. محدود به پوسته حارجی آن است که چند هزار در جه دمای آن می‌باشد. 
اما این دو سفینه برای اولین بار در مورد زیر پوسته خارجی در خحورشید نیز اطلاعات 
براین است که ماموریت‌های فوق‌الذ کر درباره کوروناءبادهای خورشیدی ونقش 
خورشید در منظومه حورشیدی, اطلاعات تکمیلی برای انسان به دست اورد» ضمن 
آنکه راجع به چند پرسش اساسی هم تحقیق به عمل خواهد آمد. از جمله اینکه قوه 
جاذبه خورشید چگونه عمل می کند و چرا در چند سال اخیر تغییراتی در این قوه‌ایجاد 
شده‌است و سرانجام اینکه چرا اصولاً خورشید تااین حد گرم‌می‌باشد و در کورونا 
دمای آن به دو میلیون در جه سانتی گراد می‌رسد؟ البته بزر گترین مشکل بر سر راه این 
دو ماموریت. رسیدن فاصله بسیار نزدیک به خورشید است که دانشمندان امیدوارند 





درشش تاهفت سال آینده» تحقیق روی ساختن پوسته فلزی بسیار مقاوم رابه اتمام 
شود استفاده به عمل آید. 





۱ کامی بز ر کت بر ای درمان سر طان 





یکی از بزرگترین گامهای تاریخ پزشکی در راه درمان سرطان در شهر سیاتل واقع 
در آمریکاو در بیمارستان دانشکده پزشکی دردانشگاه سیاتل برداشته شد. درواقع 
دکتر کاسیان‌یی که اصلاً چینی است. موفق شد که یک مبتلای به سر طان پوست پیشر فته 
رابه کمک سلولهایی که از سیستم مصونیت خود شخص بیمار به کار گرفته بود. 
درمان کند. درواقع دکتریی و دستیارانش متو جه شدند که سلولهای تی درانسان دارای 
قابلیت حمله به تومورهااست چرا که این دسته از سلولها که در تصویر هم مشاهده 
می‌کنید. می تواند پنج میلیارد کلون (واحد ژن مصونیت) رابه یکباره‌روی سلولهای 
سرطانی و تومور رها کنند که آنها توان مقاومت در برابر چنین تهاجمی راندارند. این 
یک دستاورد عظیم می‌باشد چرا که بر مبنای تخمین‌های اخیر بیست تابیست و پنج 
درصد ازبیماران سرطانی دارای شرایطی می باشند که می توان از سلولهای سیستم 
مصونیت در مبتلایان به آنها برای درمان استفاده کرد. قدرت بز رگ این سلولها؛ در 
این است که می توانند آنتی‌ژن را در بیمار مبتلا تشخحیص دهند و در درجه اول از رشد 
آن جلو گیری کنند که‌اين خود یک گام بزرگ در مبارزه‌باسرطان است چرا که رشد 
مرو له سنوط ای کی از عراملی اشت کا اضر و در ر سرطان مر کرد 
است.البته درمان هنوز در مراحل اولیه اسست. اما رفته رفته با فعال کردن ان در برابر 
سرطانهای مختلف» به زودی تاثیر درمانی آن در جهان مشخص خواهد شد. 





ریت کی (۳۵) ۸آذن ۸۷ 


آتومبیلی که تغبیر شکل می دهد 

به واقع علم و تکنولوژی آهسته آهسته همه آرزوهای بشررادست یافتنی کرده 
است. از جمله همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید, اتومبیلی است که در کمتر 
از چند دقیقها زطرفی می تواند تغیبرات‌ظاهری در آن ایجاد کنید وازسوی‌دیگر 
می توانید آن رابه یک وسیله پرواز تبدیل کنید. درواقع کار خانجات 1۷1.۷۷ ثشروع به 
پژوهش درباره این مدل کرده است و قصد دارد تا در مدلهایی که با انرژی برق حرکت 
می کنند. قابلیت ه ای مختلفی ایجاد کند. از جمله اینکه باساختن بدنه‌ای از جنس 
غیرقابل نف وذدربرابرآب‌ویادماهای کم و زیاد.اتومبیل راباایجاد تغییرات‌درطی 
چند دقیقه که تو سط صاحب آن انجام می شود قادر به پروازو یاحر کت در آب کند. 
می تواندش کل ظاهری ان راهم بنابه شکل‌هایی که از قبل طراحی شده‌اند. متحول 
کند. البته این حرکت هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد اما بی.ام.و امیدوار است که در 
طی ده سال آینده اینگونه مدلهای خو د رادر خیابانها مشساهده کند. البته یکی دیگراز 
گامهایی که همراه با تغییرات ذ کر شده برداشته خواهد شد تبدیل کردن اتومبیل به یک 
وسیله بدون ضرر و زیان برای محیط زیست. هوا و فضای سبز می‌باشد. 
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دو انکان. ر احت ړز از خر دمندی در تنهایی است 


دی د ددرو 


برازو 


تقاضای ر سید گی از کلانتر ی ۱۱۶ 


ساکنان خیابانهای شسهید ارجمندی راد (شاهین) و 
اصفهانک جنوبی ازرئیس ومأموران کلانتری ۱۱۶غیائی 
تقاضای مساعدت بیشتر دارند.عده ای می گویند:به دلیل 
توزیع گسترده‌موادمخدروبعضاًمشروبات الکلی دراین 
خیابانها و تجمع افراد ناباب که مشکلات خاص خود را 
دارد. این منطقه برای اهالی ناامن شده است. 

همچنین‌ساکنان خیابانهای‌شهمیرزادی.شهید جمال 
تاجیک (قوامی)» شهید شریفی و به ویژه تکیه اکبرابادی 
شمالی و آب‌موتوره لازم می‌دانند به دلیل استقرار کانتینر 
نیروی‌انتظامی (کلانتری ۱۰ ۱شهدا) مراتب قدردانی 
حودراا زاین کلانتری به ویژه مأموران پرتلاش مجتبی 
چوبین و گروهبان یکم مصطفی فروغی یکی از رانند گان 
وظیفه‌شناس که در دستگیری حلافکاران انجام و ظیفه 
a ES‏ عطایان سس ۱۱۳۰ 
شسهد که توانسته اند شرایطی رادر منطقه قر اهر کنند 
تاموجب ایجاد امنیت بیشتر و رضایت ساکنان شود. 


علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
آسفالت جاده 


عملیات اسفالت محورورودی دهستان خرمدشت 
شهرستان کوهبنان به پایان رسید.بنابه گفته روح‌الامینی 
بخشدار مر کزی شهرستان کوهبنان باصرف هزینه‌ای 
بالغ برهشتصد میلیون ریال چهار کیلومتر از محور 
حادئه حیز جاده کوهبنان به ی زد اسغالت و اماده 
رد دار د ديك 

وی‌همچنین گفت:عملیات تیغ‌زنی وشن ‌ریزی 
جاده کوهبنان به سمت روستاهای باب‌هود و پسندوئیه 
و چهار گداران به طول شش کیلومتر به پایان رسید. 

بیداد گرانی 

روزبه‌روز تورم و گرانی افزوده می‌شود قیمت 

گرانی تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. 
اگر به همین ترتیب ادامه پیدا کند. ارزشهای انسانی 

در این میان بدتر از همه شهریه دانشگاهها است 
پیام نور و دانشگاه ازاد بیش از ۱۰۰ هزار تومان به 
شهریه ثابت خود افزوده‌اند. 

محمودی "تهران 


قابل تو جه شهر داری گر گان 
ساکنان محله («میخحجه گران» گر گان از شهردار 


این شهر تقاضا دارند به منظور پیشگیری از آبگرفتگی 





بن‌بست یکم میخچه‌گران تا زیر تکایا اقدام کند. 
گرگان "سید علی میرفندرسکی 
جاده بک طر فه! 


طی چند سال اخیر بهسازی آسفالت و دوبانده 
کردن جاده‌های اراک تا ملایر چشمگیر بوده انت 
این حرکت قابل تقدیر است. اما فسمتی از مسیر توره 
تا اراک هنوز یک طرفه است. در این مسیر هرازگاهی 
تصادفی ناگوار رخ می‌دهد. با افزایش تابلوهای 
هشداردهنده و راهنما می‌توان از میزان تصادفها کاست. 
انتظار می‌رود اداره راه منطقه در این مورد اقدام کند. 


مرادی - اراک 


خاطر ه سیل بز رت 

پس از کلت اسال ار متا پرا ران 
تالش که آن موقع به شهر «هشتپر» معروف بود متاسفانه 
مهر ماه سال جاری دوباره سیل بزرگی این شهر گیلانی 
رادربر گرفت و خاطره تلخ آن سالها رازنده کرد. 

این سیل از رضوانشهر تا استارادر مسیر خود به 
خانه ها و جاده‌های بسیاری | سیت رساند و شارات 
فراوانی به وجود آورد. 





قابل ذکر است. دو روز نمام مسیررضوانشهر 
-"استارابسته بود تابالاخره‌با تلاش مردم وماموران 
جاده باز گشایی شد. 

حسین حبیب زاده. خبرنگار عکاس اطلاعات هفتگی 


اقدام نایجا 
تقاطع خیابان سهروردی و شهید مطهری نبش 
جنوب شرقی تقاطع قبلاً چراغ راهنمایی نصب 
شده بود. رانندگان به مخض قرمز يا سبز شدن 
چراغ متوجه می‌شدند که بايد حرکت کنند يا نه 
اما مدتی است این چراغ را برداشته‌اند. این باعث 

سردرگمی و ایجاد گره و تصادف اه ایا 

خانی 

آب ماسه‌ای 


آب میدان شهید محلاتی غیربهداشتی است. 
در خیابان شهید جمال تاجیک شمالی کوچه 


رطلای ارس ا 9 TEA‏ 


سهراب‌پور E‏ آب تصفیه شده شن و 
ماسه و ضایعات فراوانی دیده می‌شود. 
عرفان 


موتورسواری پر خطر 


بسیاری از موتورسواران در اتوبانها و بزرگراهها از 
لاین دوم و سوم حرکت می کنند و خود را همردیف 
خودروها قرار می‌دهند. اینکار برای خود آنها و سایر 
رانندگان خطرآفرین است. نیروی انتظامی آموزش و 
اطلاع‌رسانی کند. حداقل اگر در حاشیه بزرگراهها 
مسیر مشخص و ویژه‌ای برای وسایل نقلیه دوچرخه 
که مها تیا ان این وال را ار خط ت 

راندن در وسط جاده آگاه کنند. 
غضنفری 


چاله و دست‌انداز 


آسفالت خیابان پرستار خیلی دست‌انداز و 
چاله دارد و مشکلات زیادی را برای خودروهای 
عبوری به وجود آورده است. گاهی موتورها و 
خودروهابرای فرار از افتادن در چاله به چپ و 
راست می‌پیچند و باعث بروز تصادف با وسایل 
نقلیه دیگر و عابران می شوند. 

لطفا مسوولان شهرداری منطقه و 
ترمیم اسفالت محل‌های موردنظر اقدام کنند. 

علید‌وستی 
ساخت ۲۵ سد خاکی 


در مراسمی با حضورامام جمعه فرماندار و 
مسوولین محلی عملیات ساخت ۲۵ سد خاکی در 
دلفان آغاز شد. 

به گزارش خبرنگار ماء رئیس اداره‌منابع طبیعی دلفان 
دراین مراسم گفت:این سدهادر مناطق سراب احمدوند 
مختارآباد. رضاآباه خان آباد و خی رآباد واقع شده و اعتبار 
اول ۵ مارد رال ر دی ا 

محمد حسین بابایی افزود: با بهره‌برداری از این 
طرح ۲٣۰۰‏ مترمکعب آبهای روان س طحی به جای نفو ذ 
به سفره‌های زیرزمینی به زمینهای کشاورزی تزریق 
می‌شود. 

وی با اشاره به توپوگرافی منطقه بر زوم اجرای 
عملیات ابخیزداری دراین شهرستان تا کید کر دوخواستار 
تخصیص اعتبار لازم برای اجرای این طر حها شد. 

حسینی ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 
راه خر اب 

راه‌ارتباطی روستای چغان لارستان به جاده اصلی 
خیلی باریک وازطرفی بسیار پردست‌اندا زو جاله‌است. 
به‌طوری که | گرزنی باردارناچارشودبرای‌رفتن به 
شهر از این جاده عبور کند. به طور حتم دچار مشکلات 
پیچیده‌ای خواهد شد. 

اهال ی این منطقه از اداره‌راهو ترابری منطق ه 
می خواهند تافکری برای‌این جاده کهاین روزهابه 
شکل یک مخروبه درآمده بکنند. 

شاپور فاطمی 












باریکتر از و 


قدرت اند بشه 

س هت دی لها در هو تا ناه کر ف ردو 
می خواست مزرعه سیب زمینی اش راشخم بزند اما این 
کار خیلی سختی بود. تنها پسرش که می توانست به او 
کمک کند در زندان بود. پیرمردنامه ای‌برای پسرش نوشت 
ووضعیت رابرای او توضیح داد: پسرعزیزم من حال 
حوشی ندارم چون امسال نخواهم توانست سیب زمینی 
بکارم . من نمی خواهم این مزرعه را از دست بدهم. چون 
مادرت همیشه زمان کاشت محصول رادوست داشت.من 
برای کار مزرعه خیلی پیر شده‌ام.اگر تواینجا بودی تمام 
مشکلات من حل می شد. من می دانم که‌اگر تواینجابودی 
مزرعه رابرای من شخم می زدی . 


دوستدار تو پدر 
پیرمرداین تلگراف را دریافت کرد :ید به خاطر خدا 
مزرعه را شخم نزن من انجا اسلحه پنهان کرده ام . 





*صبح فردا ۱۲ نفر از مآموران 1و افسران پلیس 
محلی دیده شدند. و تمام مزرعه را شخم زدند بدون اينکه 
اسلحه ای بیدا کنند پیر مرد بهت زده نامه دیگری به یسر شن 
نوشت وبه او گفت که چه اتفاقی افتاده و می خواهد چه 
کنل ؟ 

پسرش پاسخ داد: پدر برو و سیب زمینی هایت را 
بکار این بهترین کاری بود که ازاینجامی توانستم برایت 
ا ا 

مریم ق از مینودشت 
تا قبل از اینکه... 

-تاقبل ازاینکه روزه‌بگیرم »نمی دانستم که چه ساعتی 
اذان می گویند»اصلاً برای اذان لحظه‌شماری نمی کردم»بعد 
ازشام نمازم رامی خواندم و می خوابیدم اما حالاجلوی 
تلویزیون‌می‌نشینم» منتظرمی‌مانم.دعاهای روزرا گوش 
می کنم تا صدای اذان رابشنوم. 

-تاقبل ازاینکه روزه‌بگیرم» قدر آب و غذارا 
نمی‌دانستم. آنهارابه راحتی هدر می دادم و از بین می‌بردم. 
اسراف می کردم اماحالامی‌دانم که یک جرعه آب می تواند 
زندگی‌بخش یک تشن لب باشد. پس آن راهدرنمی‌دهم 
ومی‌دانم که کمی غذامی تواند سیر کننده شکمی گرسنه 
باشد. پس ان را به اسانی از دست نمی‌دهم. 

-تاقبل از اینکه روزه بگیرم سریع عصبانی می‌شدم 
فریاد می کشیدم و دل دیگری را می‌شکستم اما حالا 





دقت می کنم که باهر کسی چگونه بر خورد کنم. در مواقع 
عصبانیت خودم را کنترل می کنم و به خاطر هر چیز 
بی‌ارزش دنیوی دل دیگری را نمی‌شکنم. 

-تاقبل ازاینکه روزه‌بگیرم.به‌راحتی از دیگران 
صحبت می کردم در مجالس غیبت می‌نشستم. اماحالا 
حواسم‌هست که ا زچه کسی سخن می گویم و چه‌می گویم. 
مراقب هستم که کجا می‌روم و با چه کسی می‌نشینم و چه 
چجیزهایی می شنوم. 

-تاقبل از اینکه روزه‌بگیرم. گاهی به حاطر منافعم 
دروغ می گفتم» اما الان به هیچ قیمتی دروغ نمی گویم. 

-تاقبل ازاینکه روزه بگیرمباعده‌ای از دوستانم 
قهربودم.با آنهارفت و آمد نمی کردم و از بعضی کینه به 
دل داشتم اما حالا کدورت‌هارا کنار می گذارم و با همه 
دوست هستم. 

-تاقبل از اینکه روزه بگیرم. آنقدرغرق کارو گرفتاری 
بودم که حتی باعزیزانم فرصت نمی کردم شام بخورم.اما 
حالا موقع سحرو افطا همه دور هم جمع هستیم و به 
هم نزدیکیم. ۱ 

-خحلاصه تاقبل از اینکه روزه‌بگیرم یک ادم دیگر 
بودم. اما حالا آدم دیگری شده‌ام. 

هرشب که می خو اهم بخوابم. احساس سبکی می کنم» 
دلم می خواهد پرواز کنم. ای کاش همیشه همینطور بمانم 
وهر شب مانند یک پر سبک باشم. 

صبا مهربانی فر 


گرامی داشتن نفس 
شخصی که شغل وزارت همدان راداشت روزی‌از 
راهی می گذشت.دید کناسی در کناردیواری‌مشغول خالی 
کردن‌جاه‌است وضمن کاراین شعرراباخودزمزمه 
می کند: 
گرامی داشتم ای نفس از آنت 
که آسان بگذرت بر دل جهانت 
وی از دیدن مردبااین شغل پست و سختی که برای 
خودانتخاب کرد و سرنفس خود منت هم می گذارد که 
من تو را گرامی داشتم! پس به او گفت: الحق که هیچکس 
در دنیا به اندازه تو نفس خودش را گرامی نداشسته است 
که عمر عزیز رابه این کار پست تباه می کنی. کناس دست 
از کار کشید.نگاهی به‌ وی کرد و فهمید که اووزیراست 
جواب‌داد:«شغل من باهمه پستی که دارد به مراتب شریفتر 
از شغل تواست چون توناجاری هر روز که خحدمت یادشاه 
می‌روی‌تاکمر تعظیم کنی»درحالی که‌من آزادم و نیاز 
به بند گی کسی ندارم و نان از شغل خویش خوردن به از 
منت رئیس بردن.) 
پس با شرمساری از او جدا شد و رفت. 
محمود جعف رکوهبنانی ‏ "کرمان 


سنگ آسمانی 0مطهن۱۸۲۵ ۱۱۵۲۵۵۲/۵ ۱ 
خواب 
دیشب در خواب‌دیدم یکی از بستگانم که تازه 
مرده به مسختی چیزی می خواهد به من بگوید و من 
هیچ نمی فهمم» پس گفتم: کاش می‌شد مرد و مثل تو 
راحت شد!و او باهر جان کندنی بودبه من فهماند: مگر 
راه رفتن بدون پاء کار کردن بدون دست» دیدن بدون 
چشم و سخن گفتن بدون زبان رابلدی؟!ساکت شدم 
و گفتم: نمی فهمم حرفت رانمی گیرم! 
ار o‏ 
شیوه روبرویی با آن را نیاموخته‌ای آرزو نکنی! 


۸ این رابدان که زندگی عالم واقعیت‌هاست. نه 
عالم رویاها... نورالله خواجات 


۵ غرورت رابه حاطر کسی که دوست داری 
بش‌کن اس ادل کسی را که دوست داری به حاطر 
غرورت نشکن! زهرامترجمی 

« عا است.امابه‌میزان نیا ز انسان‌فرود 
می‌آید. به قد رآرزوی آدم گسترده‌می‌شودو به اندازه 


ابمان او کار گشا. عصمت گرجی 
e‏ 


لذت 
هرگز نمی خواهم مغرور با خدابودن شوم فقط 
می‌خواهم از تمام غرورهافرشی پهن کنم که خداوند 
بر آن قدم بگذاردو همه او رادر دلهایشان لمس کنند اما 
چه لذ تی دارد که خدابا ان عظمتش موجودی ضعیف 
چون مرابه خانه خود می‌برد و دست نوازش بر سر من 
= و تمام تنهایی‌ها و آرزوهای رنگ پریده‌ام می کشد چه 
لدی دارد! 
2 خط مستقيم. نه تنه در هندسه بلکه در 
اخلاقیات هم کوتاهترین راه است. 
امل -ارسالی ستاره دنباله‌دار 
همه چیزدریایان خوب و دلنشین است. اما 
اگراحساس می کنی خوب نشده‌بدان که به نقطه پایان 
نرسیده‌ای. سما 
7 منتظر کسی باش که اگر در ساده‌ترین لباس هم 
بودی حاضر باشد تو رابه همه دنیا نشان دهدا 
آرزو رحیمی مقدم 
2 همیشهاشتباه‌های کو چک اتفاقهای بز رگ را 
رقم می‌زنند. پریچهر باقری 
EE OT eT‏ 
سر تر است. جمشید صائب 
2 امروزاولین روز از بقیه عمر شماست! 
حعفر شیخ|لاسلامی 
وقتی بدی می‌کنی زود از یاد می‌بری اما ممکن 
است کسی که به اوبدی کردی هیچگاه آن رافراموش 
ا 
دو حصلت نشان اهل دل است؛ دل سک در 
و سخن دلپذیر. اکرم میرشکاری 
2 کاش قلب آدمها در چهره‌شان بود. 
معصومه کاظمی 
۵ منگر گوینده کیست. بنگر گفتار چیست. 
مریم خدادادی 
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30 کت کرمز الصاری 







مک آلن نگاهی به ساعتش انداحت. ده دقیقه از 
ساعت ۱۲ می گذشت. وقت ناهار «گراسیلا بود. 
شماره بیمارستان را گرفت و خواست که او رابه 
رستوران وصل کنند. اززنی که گوشی رابرداشته 
بود خواهش کرد که به میز کنار پنجره برود و پیغام 
رابر داشته بود خواستار مش خصات بیشتری شد. 
نا گزیر شد به اوبگوید که نامش «گر اسلا است. 
آن زن پرسید: 

-پیغامتان جیست؟ 

-فقط به او بگویید در اسرع وقت با دکتر «مک 
لش تمان یکی دا 

پنج دقیقه بعد» زنگ تلفن او به صدا درآمد: 

-دکتر «مک آلن»؟ 

صدای «گر اسیلا» را شناخت. گفت: 

-متاسفم. مجبور شدم خود رایک دکتر معرفی 
کنم تا پیام مرا به تو برسانند! 

- آه, تو هستی «تری»؟ چه خبر شده؟ 

سوقتی‌دوباره‌پرونده‌راباز خوانی می کردم.متوجه 
شدم که گوشواره‌های خواهرت رادر بیمارستان از 
گوشش درآورده تحویل پلیس داده‌اند. 

-درست است.می خواستند از سراو عکس 
و 

-نه» سوال من چیز دیگری است. می خواستم 
بینم گوشواره صلیب جواهرنشان او چه شده؟ چون 
در گزارش مربوط به وسایل او ذکری به ميان نیامده 
و ... 

(گراسیلا» حرف او را قطع کرد و گفت: 

-خواهرم آن شسب. آن رابه گوش نینداخته بود. 
راستش من هم خیلی تعجب کردم. چون «گلوریا» 
رافقط به یک گوشش می‌انداخت. این گوشواره 
کو شن ف راودا 

-برای اینکه وقتی پلیس. وسایل او رابه من داد 
در میان جواهرات او گوشواره صلیب جواهرنشان 
وجودنداشست.بنابراین آن شب آن را گوش نکرده 
بودا 
گوشواره‌ای را به گوشش دیدم! 

-همان فیلم ویدیویی که با دوربین فروش‌گاه 
گرفته شده بود! 

«(گراسیلا» لحظه‌ای سکوت کرد سپس گفت: 
گوشواره را که می‌دانستم مورد علاقه «گلوریا» بود 
به داخحل گور او انداختم! 
حالا نوبت «مک الن»بود که ساکت شود و در 








ذهنش به حلاجی مسایل بپردازد. سرانجام گفت: 

-اماشاید او یک جفت از آن داشسته. من از 
گوشواره سر رشته ندارم مگر گوشواره‌ها را جفتی 
نمی‌فروشند؟ 

-اوه» حق با توست. این موضوع به فکرم نرسیده 
بودا 

راد 
شب حادثه یک لنگه آن را به گوش داشته! 

-پس با این حساب. این لنگه گوشواره چه شده 
است؟ 

-من هم می خواهم همین را بدانم! شاید در زمان 
نقل و انتقال به بیمارستان از گوشش افتاده.ازروی 
فیلم ویدیویی نمی‌توان فهمید. آیا این گوشواره. 
جوری بود که از گوشش بیفتد؟ ۱ 

-نه امکان ندارد. این گوشواره کاملاً داخل 
سوراخ گوش می‌رفت واز پشت پیچ می‌شد. اصلً 
امکان ندارد که از گوشش افتاده باشد! 

هنگامی که «گراسیلا» درحال صحبت بود 
کارآگاه «مک آلن» به مطالعه گزارش پیرایزشکان 
پرداخحت. نام دو تن از پیراپزشکان که در ارتباط با این 
موضوع بودند در گزارش قید شده بود. لذا گفت: 

-بسیار خوب من باید بروم. فردا می‌ایید؟ 

-بله» حتما. ضمنا (تری» می حواستم سوالی از 
توبکنم؟ 

- چیه؟ بپرس! 

-می‌خواستم ببنم و فروشگاه راز ول 

تا اخر دیده‌ای؟ خواهرم رادیدی؟ 

(مک الن» به سرعت پاسخ داد: 

8 

e 

یه Ee ao‏ 
هرگز متوجه نشدا 

« گراسیلا»سکوت کرد صدای نفس‌هایش شنیده 
می‌شد. «مک الن» پرسید: حالت خوب است؟ 

-آره خوبم. 

- خب. پس» فردا می‌بینمت! 

00%0 

کارآگاه« مک آلن»باپیراپز شکانی که‌پیکر« گلوریا» 
رابه بیمارستان حمل کرده بودند تماس گرفت. نها 
نیز چنین گوشواره‌ای راندیده بودند. ناپدید شدن 
آن, احساسات تازه‌ای را در او بیدار کرد. غریزه و 
تجربه‌اش. خبر از شرارت می‌داد. نشانه‌هایش را 
می‌شناخت. این» یکی از آن نشانه‌ها بود! 

00% 

کارآگاه «مک آلن» در طول هفته» آن قدر به بخش 
جنایی دفت ر کلانتر رفته بود که متصدی پذیرش. فقط 
دستی برایش تکان داد. حتسی لزومی به تلفن کردن 
et‏ 

(جای وینستون» پشت میز کارش نشسته و 
مر زمی سوه MO‏ 
کرد و همین که چشمش به «مک آلن» افتاد گفت: 

ورودت را به من اطلاع ندادند! 


0 0 
الاعات لی ۳۸ EN‏ 












































کا رآگاه تری مک آلن‌افس رکا رکشته پلیس.باوجودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگ ر فته و 
بازنشسته شده اما وفت یکه‌می فهمد قلب پیوند یکه 
در سینه اش می تېد متعلق به زنی است به نام گلوریا 


-داشتم به نامه‌های معوقه می رسیدم. چه خبر 
شده؟ فکر نمی کردم امروز تو را ببینم. آیا قصد داری 
درباره «بولوتوف» با من حرف بزنی ؟ 

-نه آنچه ذهن مرامشغول کرده چیز دیگری 
است! 

(جای وینستون» به پشتی صندلی تکیه داد و منتظر 
مان د تا«مک آلن» حرف خود رابزند.«مک آلن» کف 
دستهایش راروی میز گذاشت و درحالی که به طرف 

-«آرانگو» و «والترز» موضوع مهمی رااز قلم 
اند اخته‌اند. من هم ابتدا متوحه ببودم. اما آمروز صبح 
وقتی نگاه دقیق‌تری به فیلمها و گزارش‌ها انداختم 
باید عیلی جدی گرفت چون باعث می‌شود که روال 
پرونده به هم بخورد! 
(وینستون) اخم کرد وبا حالتی جدی به او 
بست؛: 
-حاشیه ن رو«تری» بگو چه چیز از قلم افتاده 


بت ۱ 


ص 


-بهتر است به جای حرف زدن» آن رانشانت 
بدهم! 

درپی این سخن» خم شد و کیف چرمی‌اش را که 
روی زمین گذاشته بود گشود و نوارویدیویی صحنه 
قتل «گلوریا توریس» را بیرون آورد و گفت: 

-می‌شود نگاهی به این بیندازیم؟ 

(وینستون) از جابر خاست واورابهاتاق 
مخصوص نمایش فیلم برد و درحالی که نوار را 
داخحل دستگاه س کل انیت رما 

-چی هست؟ 

-فیلم صحنه جنایت بازار «سرمن». قبلاً تو هم 
آن را دیده‌ای! 

-امااین آن نسخه‌ای نیست که من به تو داده 
بودم! 

-درست متو جه شدی. نسخه اصلی دست کس 
دیکری است: این نک کے است: 
-منظورت چیه دست کس دیگری است؟ 








که ناحوانمردانه کشته شده و قاتل آن هنوز پیدانشده 
بنابه اصرا رگراسیلاخواه رمقتوله. همه توصیه های 
پزشسکی رابه کنار یگذاشسته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تاقاتل راشناسایی کند و... 


-نگران نباش. من آن را به یک موسسه آشناداده‌ام 
تسابعضی تصاوی ررابرایم بزرگ کند. در حقیقت او 
بود که مرا متو جه یک واقعیت کرد. 

-خحب چه می خواهی نشانم بدهی؟ 

کارآگاه «مک الن» دستش راروی دکمه‌ای 
گذاشت تابه موقع بتواند تصویرراروی صفحه 
تلویزی ون‌ثابت کند.«گلوریا توریس» به پیشخوان 
مغازه نز دیک شد و به «(کانگ» لبخند زد. بعد مرد 
مسلح وارد کادر شد و به اوشلیک کرد... همان جاء 
(مک الن» تصویر را ثابت کرد و فلمی از جیب کتش 
بیرون کشید تابا آن به گوش چپ «گلوریا» اشاره 
گنت 

-به گوشواره‌های او نگاه کن. یک هلال ماه یک 
حلقه و یک صلیب است. البته دراین تصویر زیاد 
مشخص نیست. اما در تصویر بزرگ شده به وضوح 
دیده می‌شود. 

«وینستون» گفت: 

ی اب 
دارم. 

(مک الن» دوباره دکمه را فشار داد و فیلم شروع 
به حرکت کرد. همین که« گلوریا توریس)» پیش از 
سقوط به زمین» تلوتلوخوران مسر خود رابه سمت 
چپ بر گرداند» گوش سمت راست اوا شکار شد. 
«مک آلن» دوباره تصویر را ثابت کرد و درحالی که با 
حودکارش اشاره می کرد گفت: 

-حالا به گوش راست او نگاه کن! 

خانم «وینستون) به تصوير زل زد و پرسید: 

هی پا 

کار گاه مک‌آلن» دوباره خم شده از درون 
کیفش. صورت وسایل مقتول رابیرون کشید و به 
دست «وینستون) داد: 

-این گزارش پلیس است.در آن اشاره‌ای به 
صلیب جواهر نشان نشده! 

-آیا فکر می کنی آن را پلیس‌های ما برداشته‌اند؟ 

-نه» کار قاتل است. قاتل آن را برداشته است! 

نگاه متعجبی صورت خانم «وینستون)» را فرا 
و 





-یک دقیقه صبر کن. از کجا مطمئن هستی که 
کار قاتل است؟ ممکن است از گوشش افتاده باشد و 

-نه» من دراین باره قبلا با خواهر مقتول و 
همینط ور پیراپزشکان صحبت کردم. خواهرش 
کت این کر راودو ا تاش 
وجود نداشته. پیراپزشکان نیز چنین گوشواره‌ای را 
در گوش او ندیده‌اند. 

ECAC CE‏ و 
ندارم» اما گیریم قاتل» آن را برداشته. خب که چی؟ 

که اینکه روال پرونده تغییر می کند. منظورم ان 
است که تنهایک سرقت ساده در ميان نبوده بلکه 
این جنایت از قبل برنامه‌ریزی شده بود! هدف اصلی 
همین زن بی گناه بوده است!! 

اوینستون) در طول اتاق شروع به قدم زدن کرد. 
یس درا لی که سی تکال هي داد بر کشتاق گفت: 

- سب تو از چیزی صحبت می کنی که من قبلا 
متوجه ان نشده‌ام. حال می‌خواهی چه کار کنم؟ 
به پل «ل س آنجلس» زنگ بزنم و به آن دوتا کله 
پسوک ايراد بگیرم که چرا آنها هم متوجه این موضوع 
نشده‌اند؟ 

-نه» من مثل آنها انتقامجو نیستم! فقط مایل بودم 
خودت از این موضوع اطلاع داشته باشی. 

کارا گاه «مک‌الن» لحظه‌ای مکث کرد. سپس 
افزود: 

-خصب. بگذار با خود گوشواره شروع کنیم. 
خواهرمقتول گفت که« گلوریا توریس) همیشه 
یک لنگه این گوشواره صلیب رابه نشانه شانس 
به گوش می‌انداخت وهیچگاه حاضر نبود آن رااز 
حود جدا کند! حالااگر فرض کی قاتل گوشواره 
و از دور وم ۵ ۳ موضوع نگاه 
کنیم: چگونه؟ و چرا؟ پاسخ اولی اسان است. قاتل 
زمانی که سر «گلوریا» خارج از کادر دوربین قرار 
داشت. گوشواره رااز گوشش بازنمود بی‌انکه دیده 
شود اما اینکه جر ا؟... 

اوینستون» حرف او را قطع کرد و گفت: 

اما یک چیز رافراموش کرده‌ای! 

- چه چیز را؟ 

- شاید «مرد نیک و کار» هنگام باند پیچی کردن سر 
اا یار داتسا درا ار 
چه می گویی؟ 

-من درباره‌اش فکر کرده‌ام. چه لزومی دارد مرد 
نیک و کار -آن هم مهاجری که از ترس اخراج شدن 
از کشور -حتی می‌ترسد خود را آفتابی کند» این کار 
را انجام دهد؟ 

-نمی‌دانم. اماچرافاتل این کار را انجام داده 
ابیت ۱ 

-خحب» همانطور که گفتم این پرسشی است که 
ذهن مراهم مشغول کرده است. به گوشواره‌ای که 
برداشته شده‌نگاه کن. ارزش مادی ندارد. اما قاتل 
آن رابه عنوان یاد گار برداشته است. او« گلوریا» را 
می‌شناخت و به اهمیت این گوشواره نزد او واقف 


۳ 1 
الاعات ی ۸ 


بو کته زا زیر ر تا 

«مک آلن»می دانست که خانم «وینستون» خودش 
کارا گاه بسیار ماهری است. از این رو يقین داشت 
به منظورش پی برده است. «وینستون» پرسید: 

-یعنی می‌خواهی بگویی که قاتل. مدتها قبل از 
جنایت. «گلوریا» را تعقیب می کرده؟ 

«مک‌آلن» ر کان داد ور کف 

-همینطور است.قاتل به حصوصیات او آشنا 
بوده و آن گوشواره رابه عنوان یادگاراز گوش او 
برداشته‌است. اما چرااو رابه قتل رسانده پرسشی 
است که باید معلوم شود! 

خانم «وینستون» درحالی که به کارا گاه «مک‌آلن» 
تعارف می کرد که بنشیند گفت: 

-باید درب اره‌اش فکر کنم اما یک چیزرابه 
من بگو. این حادثه چگونه می توان د با قتل «جیمز 
کوردیل» که من روی پرونده‌اش کار می کنم مربوط 
باشد؟ «گلوریا» یک زن بود درحالی که «جیمز 
کوردیل» یک مرد است؟ 

کار گاه«مکآلن)» در طول راه‌هنگامی که درون 
اتومبیل. کنار«بادی لا کریج» نشسته بودبه این 
موضوع فکر کرده بود. پاسخ داد: 

-اول‌آباید بگویم برای قاتل جنسیت مطرح 
نبوده. او می خواسته با این دو جنایت یک دهن کجی 
به پلیس کرده باشد! او از پلیس. کینه به دل دارد! او 
هربار می‌دانسته دوربین ایمنی در کجانصب شده 
بود و هر بار» سخنانی به طرف دوربین ایراد می کند 
که چون دوربین صامت است. ما نمی توانیم حرفهای 
اورابشنویم و بدانیم چه‌می گوید؟ درحقیقت او 
بادوربین حرف نمی‌زند بلکه مورد خطابش شما 
هستید. یعنی ما پلیس‌هاا 

- پس او می‌خواسته ما بدانیم که او این جنایت 
را انجام داده است! 

(مک‌الن» سری تکان داد: 

-بله.این یک نوع قدرت‌نمایی است ومن 
اطمین‌ان دارم که او هربار قربانیان خود راحساب 
شده‌برگزیده است.باید کشف کنیم چه چیز مشت ر کی 
دراین قربانیان وجو د داشته که قاتل به حاطر ان دست 
به جنایت زده است؟ 

«وینستون» گفت: 

-یک دقیقه صبر کن!اگر گم ان می‌کنی قانل 
گوشواره«گلوریا» رابه عنوان یاد گار برداشته در 
مورد «جیمز کوردیل» چی؟ یا از او هم به جز پولش» 
چیزی کم شده؟ 

-نمی‌دانم. اما یقین دارم تنهاموضوع پول در 
میان نبوده. برداشتن پول» فقط جنبه نمایشی داشته. 
قاتا هی مهو یدک ارک س 
ساده‌بوده‌است‌ابه همین جهت-آنطور که در 
فیلسم وید یوی می‌بينيم - او فقط پول را از دستگاه 
خودپرداز بانک برداشته امابه جیب‌های مقتول و 
دیگر متعلقات ارزنده او کاری نداشته است! 


ادامه دارد 
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¢ مه 
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۰ وا ث فتح ده ۰ 
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ت است ,ال ,لا ل و ,لا ل 


#نابلنون یبارت 





محمد مبدی یعقوبی. کشتی گیری که از 
وهبی آمره هم ضر به خورد! 


بعقوبی: 


شهید رجایی توصیه کرد به اران باز کردم 


اشاره 


پیشکسوت ورز ش این شماره ما از جن سگوش شکسته‌هاست. او از معد و د دلاو ران کشت ی کشو رمان 
است که در سه المپیک متوالی (۱۹01-۱۹0۲و ۱۹۲۰) به روی تشک رفته و با حر یفان بز رگی مصاف 


داده است. 


«محمدمهدی یعقوبی) دا رنده عنوان سوم مسابقات جهانی سال ۱۹0۱ هلسینکی»عنوان دوم مسابقات 
المپیک سال ۱۹۵۲ ملبورن و عنوان اول جشنواره حهانی ور شو به سال ۱۹۵۵ است.او در ۱۹ سالگ ی افتخار 
همراهی تیم مل یکشستی آ زا د کشو رمان اعزامی به نخستین دوره‌مسابقات قهرمانی جهان در هلسینکی 


اهل فزوین هستم 
مولوی قزوین متولد شدم. جالب اينکه بنده با هید 
رجایی نخست وزیروریاست جمهوری سال ۱۳۵۹ 
ایران -بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در 
خصوصا پسرهايم تحصیلکرده خارج کشورند والان 
ازدواج کرده و در آنجابه کار مشغولند. آنهادرکار پارکت 
دارم و گاهی برای وقت گذرانی به کشاورزی مشغولم. 
المییک ۱۹۶۸ لندن 
سالهای‌اولیه "همان سالهای دوران کودکی را 
می گویم -بهمسرعت برق وبادمی گذشت ومابزرگ 
می شدیم. بیشتر وقتها شهید رجایی راد ردوران طفولیت 
می‌دیدم.البته‌بنده‌ازهمان زمان کودکی‌دنبال‌ورزش‌های 





۱ خستین دوره قهر مانی جهان 

پنج مدالی که در استانبول ترکیه بر سینه 
کشتی گیرانمان‌درخشید تثیری شگ رف بر ماجوانان و 
گرایش جوانان جویای نام به این رشته پهلوانی داشت 
و به همین خاطر تیم ملی کشتی با تغییراتی گسترده گام 
به سوی نخستین دوره مسابقات فهرمانی جهان در شهر 
هلسینکی فنلاند گذاشت.سرانجام تیم کشتی ایران در 
نخستین سال حضور خو ددر مسابقات قهرمانی جهان 
حضوری موفق داشت و به دریافت مدال نائل آمد. 
ملی پو شان ایران در ۱۹۵۱ چنین کارنامه ای داشتند:۵۲ 
کبلو محمود ملاقاسمی (نقره ۵۷ کیلو محمدمهدی 
یعقوبی(برنز)؛ ۱۲ کیلومهدی‌مقرب(-)۰ ۱۷ کیلو 


سه بار متوالی در بازیهای المپیک 








داوود غرانوش 





ها رارسا ری 
۹کیل و غلامرضا تختی (نقره» ۸۷ کیلو عباس زندی 
(-)۸۷+کیل_ و احمد وف ادار(-)مربی:صائیم آریکان 
از کشسور ترکیه. تیم ایران بعد از تیم‌های تر کیه و سوئد 
باکسب ۲مدال نقره‌و ۲برنزبه‌مقام سوم مسابقات 
دست بیدا کرد 
ناداوران ترک 

سال ۱۹٥۲‏ المپیک هلسینکی فنلاند بود.بنده‌بر 
اثر تمرینات بسیار زیاد درخحشش خوبی در کشتی آیران 
داشتم وموفق بودم. برای حضوردرهلسینکی بدون 
مسابقه انتخابی به عضویت تیم ملی کشتی ایران در آمدم. 
اعضای تیم در آن مسابقات همه از آماده‌ها بودند. بنده 
دو این رقابت‌هادر کشتی اول بیل بوردرز آمریکایی 
ودر کشتی دوم حافظ شهااز کشورمصرراطی دو 
مبارزه سخت و مقتدرانه شکست دادم تارسیدم به 
(ماگومدبیکف روسی» کشتی بنده و حریف روسی 
افت و خیزبسیاری داشت. می توانستم باغلبه بر او 
صاحب مدال شوم اماناداوران حقم رابه حریف روسی 
دادند و بدون انکه پشتم به تشک بچسبد او رابرنده 
باضربه‌فنی کردند.آنها (ناداوران) مراو کشسورم رااز 


۰ یافتم مدال دور کر دند. 

ای جو ن کشت »و السال و فو شا ۱ حصور . 7 
کوچه‌ای چون کشتی. والیبال و فوتبال بودم درآن مسابقات غلامر ضاتشتی ره ناصر 

٣‏ سال داشتم گیوه‌حی (نقره). جهانبخت توفیق 
ا ۳ محمودملاقاسمی‌برنزگرفتند.کاروان 
بها لمییک لندن رة فت»من فقط ایران یک نقره و برنزنیز تو سط محمود 
1 سال داد شتم و به رشته کشا نامجو و علی میرزایی کسب کرد. 
علافه‌ای خاص پیدا کرده بودم. گات جھانی تو کیو 
بالا خرهباتلاض بسسیار موفق شا م درخحشش من در طول سالهای 
خانواده‌ام رابرای تمرین دررشته ۷ تسه گرنای 
ند فا ۲ « خا ۱ 
کک نع کنم وبسه همین بود که بدون انجام مسابقه انتخابی 
در باشگاه هژبر شهر قزوین ثبت‌نام درمساقات الک هاس 2 

تا ۳ ۳ 3 | ۰ 7 ۳ ۳ 4 
کردم و تمر e‏ زیرنظر گرفتم امامدالی کسب نکردم»امادر 
شاه‌وردی‌ومجتبوی‌اغا زکردم.البته بافتم وبا e‏ به مصطفی 
به غیر از کشتی به ورزش باستانی داغستانلی کشستی گیر تک که 1-۵ 
نیز می‌پرداختم و صبح‌ها نیز برای ۱ 
0 ۱ تیم ملی اعزامی به المپیک ۱۹۵۶ ملبورن (استرالیا) -محمد مهدی یعقوبی نفر دوم از راست مشاهده می شود. سایر | مدال جهانی و المپیک داشت. باختم 
تقویت عضلات و قدرتمندی بدنم نفرات از راست: محمدعلی خجسته پور ناصر گیوه چی» امام علی حبیبیء نبی سروری» عباس زندی» حسین نوری» 


به زورخانه قزوین می رفتم. 





غلامرضا تختیء عبداله مجتبوی (مربی) و حبیب اله بلور (سر مربی) 





ومدالی کسب نکردم. درحالی که حق 





من در مسابقه با او برد بود» امااعمال نفوذهای وهبی 
امره مسوول ترک تبار آن زمان فدراسیون کشتی جهانی 
مراازرسیدن به مدال قهرمانی دور کرد.من حتی در 
کشور تر کیه با پیراهن کشتی باشگاه پولاد. مصطفی را 


١بر‏ | برده بودم. 


طلای جشنواره جهانی ور شو 

تیم کشستی اعزامی ایران به جشنواره جهانی ورشو 
درسال ۱۹۵۵ واقعاً یک تیم خوب و عالی بود. در آن 
مسابقات بنده به همراه عباس زندی و مرحوم تختی سه 
مدال طلا کسب کردیم. واقعیت این است که سطح ان 
مسابقات بسیار بالا بو د حتی در سطح مسابقات جهانی. 
بنده در مسابقه فینال ان جشنواره مقابل یک حریف 
روسی به نام میخائیل شاکوف در وزن ۵۷ کیلو گرم قرار 
گرفتم و با شکست او اول شدم. 


وهبی امره ومصطفی داغستانلی 

این وهبی امره‌و کلا داوران ترک تبار که در فیلا 
المییک و...فقط هوای کشتی گیران کشورشان راداشتند 
تاآنهاپیرو زتشک‌هامقابل حریفان‌باشند.منلآد رالمپیک 
ملبورن(۱۹۵1)بنده چندین کشتی گرفتم تابرنده مدال 
نقره شدماماباز هم وهبی امره‌نگذاشت !در کشتی 
نخست «شاکوف»روسی رابا امتیاز بردم.در مقابله با 
جفری جیمسون استرالیایی آوراضربه‌فنی کردم. تی 
پافدی هندی در مقابل من با ضربه فنی شکست خورد. 
جانگ سیک لی از کره جنوبی رانیز شکست دادم تا 
رسیدم به داغستانلی که در سد داوران طرفدار اومتوقف 
شدم. اینجاهم با زوهبی امره و فیلااز (مصطفی»حمایت 
کردند. ابتدادست من به عنوان پیر وز بالا رفت اما آنها 
مانع قهرمانی و کسب مدال طلای من شدند و گرنه! 
تر کها هميشه به کشتی ایران حسد داشتند و... 

درالمییک ملبورن (۱۹۵) کاروان ورزشکاران 
ایران به غیر از بنده که نقره گرفتم. مرحوم تختی (طلا)» 
امامعلی حبیبی (طلا) محمدعلی خحجسته‌پور (نقره) و 
محمود نامجو در وزنه‌برداری نقره گر فتند. 

شاگردان بر جسته من 
دادم که توسط همین سه نفر بیش از 
۵ مدال طلا نقره وبرنز از مسابقات 
جهانی» المییک و آسیایی و... نصیب 
بنده و شهید رجایی 

از سال ۱۹۱۲ به بعد به خاطر 

که شهید رجایی رئیس جمهور برای 








متحدبه آمریکا آمده‌بودند.بادی دن‌بنده‌در آن‌مکان 
ابتدا شگفت زده شدند و بعد وقتی از جریان زند گی 
بنده | گاه شدند به من توصیه کردند: آقای یعقوبی در 
کش ورمان ایران انقلاب شده است. بهتر است شمابه 
ایران بر گردید. جون‌الان شرایط به گونه‌ای است که 
دلاوران و حصوصآورزشکاران کشورمان باید در 
خحدمت جوانان کشور باشند. 
راز موفقبت 

یادم است که استاد بلور هميشه به مامی گفت 
هنرت راارزان مفروش.بگذاربهدنبالت بيایند. کجایند 
آنهایی که می گفتند یعقوبی در تکنیک بی‌مانند است. 
من سربلندی کشتی رآمی خواهم. راز موفقیت من و 
امثال من گوش دادن به نصایح و توصیه‌های استادانی 
چون بلور» حاج فیلی و... بود. آمیدوارم نوجوانان و 
جوانان نیز این چنین کنند و برای پیشکسوتان حرمت 
قائل شنوند. 





سکوی وزن ۵۷ کیلوگرم مسابقات المپیک ۱۹۵۶ ملبورن (استرالیا) -محمدمهدی 


یعقوبی مدال نقره را به خود اختصاص داد 








(۱۱2۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۹۰ 





لطا با 
نت 
امان از دست این فر زند سوم 
شسخصی می گفت:من سه پسر دارم اولی هر چه 
می گوید باور می کنم» چون تمام گفته‌هایش راست 
است و تاکنون دروغ نگفته. 
دومی‌هم هرچه‌می گوید من باورنمی کنم‌برای آنکه 
تمام گفته هایش دروغ است و تاکنون راست نگفته. 
اماسومی: خدامر گش بدهد مراسر گردان کرده‌و 
نمی دانم کدامیک از حرفهایش راباور کنم زیرا گاهی 
راست می گوید و گاهی دروغ. 
روباه و خروس 
روباهی خروسی رابرشاخ TT‏ 
می خحواست او رافریب دهد تاشاید پایین آمده‌و 
او رابخورد. 
گفت ای خروس مگر نشنیده‌ای که در میان 
وحوش و طیور تازگی‌ها آشتی واقع شسده و دیگر 
هیچیک رابا دیگری عداوت و آزاری نیست. از من 
نترس و پایین بیا تاباهم شادی کنیم. 
خروس که از مکروفریب روب اه گاهی کامل 
داشت بنا کرد به این طرف و آنطرف نگریستن. 
روباه گفت: چرا اینطرف و آنطرف نگاه می کنی ؟ 
خحروس گفت:می‌بینم که دو سگ از دورمی‌آیند. 
روباه‌فوری فراررابرقرار ترجیح داده خروس گفت 
کجامیروی. مگرنگفتی که مابین وحوش و طیور 
انش نله 
روباه گفت: شاید این خبر را سگها نشنیده باشند. 
احتیاطاً فرار می کنم. 
تازه به دوران رسیده 
شسخصی به منصب ومیز ریاست رسید یکی از 
دوستان قدیمی اوبرای تهنیت و تبریک به نزدوی 
رفت ولی ان تازه‌به‌دوران رسیده اصلا اعتنایی به 
دوست قدیمی نکرده و از آو پرسید تو کیستی و برأی 
جه کار امده‌ای؟ 
دوست قدیمی گفت:من فلانی هستم. مد تهاباهم 
دوست بودیم چون شسنیدم آزدوچشم نابیناشده‌ای 
برای اظهار تاسف آمدم. 
تازه به دوران رسپده دانست که او چه می‌گوید. 
او سارت وان 
زورمند و ساعت‌ساز 
گویند شخص زورمندی ساعتی رابرای تعمیر به 
دکان‌ساعت‌سازی‌برد»ساعت‌سازبعد از نگاه کردن 
ةساعت او کقت: این ساعت‌شما ارلا کهته و قدیمی 
اسنت و انا لی جرا ب اه اند رای ردو 
برابر حرید ساعت پول بدهی»زورمند قبول کرد واز 
دکان ساعت‌سازی حارج ا 
شسخص دیگری که در د کان ساعت‌ساز بود از 
عقب زورمن د دویدو گفت:مگرمی‌شوددوبرابر 
حرید ساعت پول تعمیر بدهی؟ 
زورمند گفت من این ساعت رااز شخصی به 
ضرب دو تا مشت که به سرش زدم گرفتم. 
ات تون 
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دهان و 


گو شه گر ی و ا 


۵ حکم 


هو ص 


0 


داد ای اسان داد 


ر نار ده سن در 


سا شا که راز 


نمونه شعر کلاسیک 
آمدی... 
آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم 
تا برفتی ز برم صورت بی جان بودم 
۰ ام E‏ حاموش نشاند 
که در آنديشه اوصاف تو حیران بودم 
بی‌تو در دامن گلزار نخفتم یک شب 
که نه در بادیه خار مغیلان بودم 
زنده می کرد مرا دم به دم اميد وصال 
ورنه دور از نظرت کشته هجران بودم 
به تولای تو در آتش محنت چو خلیل 
گوییا در چمن لاله و ریحان بودم 
تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح 
همه شب منتظر مرغ غزلخوان بودم 
«سعدی» از جور فرافت همه روز این می گفت 
عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم 
سعدی 
نمونه شعر نو 
دیدار خوب تو 
دیشب دوباره‌آمده بودی به خواب من 
دیدار خوب تو 
تا کوچه‌های کودکی ام برد پا 
شاد و شکفته ما 
فارغ ز هست و نیست 
در کوچه باعها 
سرخوش ز عطر و بوی نسیمی که می‌وزید 
یک لحظه دست تو 
از دست من رها شد و... 
خواب از سرم پرید 
سیاوش کسرابی 
حوی) موز 
هر لحظه ارگ مر ناسر ا 
سر می کشم طعم خوش ان چشمهایت 
من در ضریح سبز آن چشمان آبی 
پروانه ره پر می‌دهم» پر در هوایت 
در پیج و تاب جاده های سرخ رفتن 
تورفتی و من ماندم و این ردپایت 
از صبح روز رفتنت أی مهربان تر 


شاعر شدم من با هجای چشم‌هایت ,۳ 


فردا دوباره خیره در قاب نگاهت 
من حرف دارم. حرفهایی با خدایت _ 
من هستم و یک مشت شعر عاشقانه 
حالا تمام شعرهای من فدایت 
دانیال رحمانیان - جهرم 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


ماشین آبی 
در اس کال 
ایستاده‌ایم 
و ایستاده دماوند 
در پیش چشم ما 
و ری به اس مج یی ار 
مر 
دیو و ددش همیشه حاضر 
ما ایستاده‌ايم 
در رس کر رد 
در خواری هنر 
در ارحمندی حادو 
و مغزهای مضطرب بیمار 
اندام مار دوش را 
تصویر می کنند 
ار کی ۳ 
ما در تقاطع تاریخی خیابانها 
در امتداد کورش 
و در نهایت تخت جمشید 
کاوه‌های پیر 
۳ 
کنار ما 
خمبازه می کشند 
شاید که اسب تند فریدون 
از اسمان به زیر بیاید 
ما ۱ ۲۱ 
او 
امدنی نیست 


زنده باد طاهره صفارزاده 


سراب 
دو -سه روز است دلم در تب و تابی دگر است 
به نظر می رسد آغاز عذابی د گر است 
گرچه کبک دلم از چنگ عقابی» رسته 
بال و پر بسته چنگال عقابی د گر است 
هرچه گویم: دل غفلت زده‌ام خواب بس است 
این نه ان چشمه جوشان که سرابی د گر است 
ولی افسوس که دل. این دل وامانده من 
اه و اراس وا وا 
باز هم دربه‌در کوه و بیابان گشتن 


علی محمد محمدی -ایوان غرب 


یکی آمد 

یکی آمد که دنبایش شروعی تازه در من بود 

پر از احساس موسیقی شبیه لحن سوسن بود 
رس ار را ی تا 

نگاه ساده اش اما هميشه صاف و روشن بود 
حریم پاک مریم رابه کر کسها نمی بخشید 

برایش ناز سنجاقک هميشه سهم لادن بود 

به زخم گل نمی‌خندید. مهتابی تر از شب بود 

همیشه بود و می‌آمد ولی از جنس رفتن بود 
شبی در شعر من گم شد کسی که با غزل آمد 
همان مردی که دنیایش شروعی تازه در من بود 


نجمه درانی زاده -کرمان 























دو شعر از رضا قاسمی (فراز) - صومعه سرا 












e ۰‏ مه به راه تو 
انتظا به جستجه ۳ 
موه كِ ی وی و بيا بگو : دل جه ده اشتاه مب" 
تقد یم به امام زمان (عح) E‏ ا 9 
ات به جستجوی تو از ایینه‌ها ee‏ : 
خسته از حاده‌های دور گذشته‌ام r.‏ زدلم eS‏ و 
ا د‌ 
امده‌ام پر از غبار E‏ غزل 2 0 ۳ ۹ 27 
۳ ۱ بيا که شانه‌ات شود دوباره تکیه گاه من ٤‏ 
نت اه به من د سل ۱ 
1 ا مرا بی کسی به لب رسیده بی‌تو جان بيا ۱ 
با ال E ê‏ 
درسانهافات د اا ۷ ۱ فا ا ن 4 
رس و کوهی باش تو 1 
SS‏ بجز تو دل نداده‌ام به کس به رسم عاشقی 4 
و در برابرم واژه. E‏ کی کت ۰ 29 
هوایت رامی‌نوشم 8 کرت ِ چنین گسستی از دلم چه بوده گو .۱ 
۰ و رز وک : و ۰ 
۰ 7 ا او 00 0 0 ا ۱ ۲ 
ما . ]| 0 ۲ که بی‌تو دل گرفته کر ز سوز دردو اه من ق 
- تنها من بودم که قافیه را E‏ 
که جاده تمام شود شانه‌های تو راخ« ۳ 4 
به ناگز E‏ طلوع دیگری نما در این شب سیاه من 
9 به مهر علی کیانلوبی -دهلران : 
۳ ۲ پا که مانده باز هم هلا همیشه مهربان ۳ 
تا سر تاب دردهای مرا دارد 1 ۱ ۳9 ۳ ۳ ۳۷ 7 
: در امتداد حاده‌ها به راه تو د ۰ 
روزهارابه تکرار ر e‏ .0 
۲ عبدالرسول می رکیانی - اندیمشک 
رادرس تسا ۱۳۹۰ و 4 
اما هراس من این است ê‏ هوا هاي ادیی ۱ 
که چشمهای من تمام شود 1 ۳ ۳ E EE‏ 
1 ریت ۳ س 
حاده به انتها ۳ رم 
a‏ چ 7 و 
۱ واج‌ارایی یعنی آوردن مکرریک حرف یاصوت درشعر.منوچهری زمین را .0 
ړا می گوید: ۱ روی شانه‌هایم 2 
نز TSS‏ کک 2 
باد حنک از جانب خوارزم وزان است جقدر به اسمان 7 
تکرار حرف «(خ» و حرف و مصوت «)»دراین بیت واج‌آرایی نزدیکم 2 
ِِ ۳ 
7 ے 
شهره عابدی -شهرری ۱ ۱ 
شب با کلماتی چون تب» لب و رب قافیه می‌شود. LJ EE‏ 
۱ تن 2 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: و وت 3 
TT‏ 











س ۳ 
ایت ل ۴۳ V۸‏ 


سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی 

سحر با با -مفاعیلن 

دمی گفتم =مفاعیلن 

حدیث | = مفاعیلن 

رزومندی = مفاعیلن 

که واثق شو - مفاعیلن 

به الطاف - مفاعیلن 

خداوندی - مفاعیلن 

صادق شاهدی -خرم دره 

شاعری فقط رعایت وزن و قافیه نیست. بلکه عناصر مهمی چون 
احساس اندیشه و تخیل نیزدر به وجود آمدن یک شعر خوب 
دخالت دارند. سروده شما | گرچه موزون است اما هنوز تا مرز ناب 
شعر فاصله زیادی دارد. 

دلم می خواهد از این ره نیایم 

شسریف صدیقی» کرج -روزبه قوامی: تهران -حدیث عباسسی, 


شیراز - علیرضا علم‌دار مر در سر سلیم‌زاده مج 


در ا ترش من است 
انتظار 

دلم دی ات 

برای کهنه غمهای آن روزها 

چه دلتنگی شیرینی بود 

انتظار... 

انتظار دوباره برای دیدار تو 

اینجا 

چیزی به نام زندگی 

ی 

از من ربوده E,‏ 
سکوت 

وقتی لباس سکوت را 

بر بند زبانم پهن کردم 

نا گاه 

طوفان فریاد از راه رسید 

لباس سکوت را درید 

و بند زبانم را پاره کرد 


پرستو بیگ وردی -خرم دره 


است خر ده ۱ 


یا 


ن خود به لذت 


ر 


سدی در اذى 


در هرو 
داستان 
سر کر می 
لویذا هدایتی اراک 


پدرمی گوید:«آفرین».ازروی مبل بلندمی‌شود 
سراغ کتش می رود و وقتی برمی گردد یک اسکناس 
تانخورده‌ی سبزلای انگشتانش خودنمایی می کند. به 
من می‌دهد و می گوید: «یکبار دیگر!» 

از تشسویق پدر خحوشحال می شوم وباذوقی بیشتر 
وحواسی جمع تر کارراتکرارمی کنم.و باز پدر بلند 
ی موه زمر سم وود و ای درز 
اسکناس اخری که پدر داد ده هزار تومان می‌شود با 
خوشحالی به پولها خیره می‌شوم و فکر می کنم: امن که 
درعرض سه چهار روز اینقدر پول جمع کردم تا خر 
ماه چه پولی که از این راه عایدم نمی‌شود.» 

کم کم از کارم لذت بیشتری می‌بردم» انگار به آن 
معتادشده باشسم. یکبا رهم در مد رسه‌اینکاررا کردم و 


بسودم فقط خندیده بودم. و آنهادوباره‌در میان حيرت 
وتحسین التماس کرده‌بودند که:«چگونه این کار را 
می کنی؟) و من شانه‌ای بالا انداخته و گفته بودم:«تبحر 
خاصی می‌خواهد.) 

حتی وقتی دکتر گفته بود با یوست دستت چکار 
گردای با و سای سوزنی تم کر دز خیم پیرزن 
آورده بودم و با مهارت پوست دستم رادوخته بودم. 

as‏ کر هی 
دوستان همه در حيرت و تحسین مات مانده بودند که: که نباید از این کارها بکند؟» و پدر بی تفاوت پاسخ داده 
(جگونه این کاررامی کنی؟» و من که تازه سر کیف آمده 


بود: «برای سر گرمی این کار را کرده است.) 


زخمی 


محمدرضا عباس زاده -کاشان 


گوشت؟ براتون گوشت بذارم. 

ا میشم. 

-آخه حیف زنی به خانمی و جوانی شما نیسست 
چربی بخره! 

-همون که گفتم. نکنه شماهم مثل بقیه مردها 
تایه زن‌بیوه‌رودیدین فکرای‌ناجورمی‌کنین؟ شما 
دیگه چرا؟ هرجا میرم یه جوری نیگام می کنن. یا ترحم 
می کنن پا خواسته‌ای دیگر دارند. به خدا خسته شده! 

قصاب ساکت شد و فوری مقداری چربی و اشغال 


چادررنگ ورورفته‌ای‌رابین دوانگشست فشردو 
جلو مغازه قصابی ایستاد. قصاب مشغول خرد کردن 
گوشست‌های روی پیش خوان بو د. لحظه‌ای پابه پا کرد 
ورنگ به رنگ شد. سرانجام با صدایی خفه و بریده 


رده کف گوشت ازروی پیش خوان جمع کرد درون کیسه‌ای 
-اقاصد گرم چربی و ان شغال گون شت می خوام» پلاستیک گذاشت و به زن داد. زن جندا سکناس مجاله 
حقدر میشه؟ شده و کم ارزش روی پیشخوان نهاد: 


قصاب سرش رابلند کردواورانگریست.ازطرز 


-بفرمایید اينم پولش. 
نگاه‌قصاب. دچار چندش شد.نگاه‌هایی خير هور ک» که 


درحالی که نگاه‌های‌سنگین وسردقصاب را 


زنهای تنهاوبی کسی مثل او.معنایش رادرک می کردند. حس می‌کرد. با قدم‌هایی تند و لرزان ازآنجا دور شد. 

ی حرف های قصاب در گوشش طنین می‌افکند و سینه‌ااش 
-شماهمون خانمی نیستین که‌سه‌ماه قبل شوهرتان راخراش می داد برای رسیدن به خانه محقر و حشت و 

در تصادف فوت کرد؟ گلی‌اش وارد کو جه خاکی و تنگ محله‌شان شد. 
-اره خودمم هنوزبه خانه‌اش نرسیده‌بود که‌باشنیدن صدای 


-خدا رحمتش کنه. حیف خانم جوانی مثل شما که 
به این زودی بیوه شد. هنوزهم چند کوچه پایین تراز 
اینجا زندگی می‌کنین؟ 

زن اخم کرد و بر پیشانی بلند و سفیدش چین افکند 
و درشت‌تر از قبل گفت: 

-بی زحمت زودتر سفارشی منو بکشین برم. 

-آه بل ه بله. الان میدم خدمتتون؛ ولی چرا آشسغال 


زوزه‌های دردناک سگی بر جامیخکوب گشت.حیوان 
نگون‌بخت شیون‌های جانسوزی سر داده‌بود. به طرف 
صدارفت. چند بچه با لباس‌های خاکی وصله‌دار و 
کهنه اطراف سسگی زخمی و خونین ایستاده بودند. 
حیوان درانتهای کو چه تنگ و خاکی گیر افتاده» و راه 
فراری‌نداشست.بچه‌هابی رحمانه. از چپ و راست بر 
اوسنگ می‌افکندند.براثرشدت جراحات»سگ‌از 





الاعات ل ارم ۳۳۶۸ 





وبازمن برای س ر گرمی» سوزن نخ کرده رابا مهارت 
خحاص زیر پوستم می‌بردم‌وبدون‌اینکه با گوشت تماس 
پیدا کنم پوستم رابلند می کردم و مثل لباس می دو ختم» 
پوستم باد می کرد و ازروی گوشت کاملا جدامی‌شد 
وبعدنخ‌هاراازپوست جدامی کردم تادوباره‌روی 
گوشت بخوابد. 

وبازاین پدربودکه‌می گفت:«آفرین!»بلند 
می‌شدوبهسراغ کتش می رفت ووقتی برمی گت 
لای انگشتانش اسکناس سبز تانخورده‌ای خودنمایی 
می کر دوباز دوستان درحیرت و تحسین مات می ماندند 
که : «چگونه این کار رامی کنی؟» 








سه ماه بعد پدر با عصبانیت فریاد زد: «از پولهایی که 
بهت دادم چیزی باقی مونده؟» دختر که تا ان روز صدای 
عربده پدرش رانشنیده بود با اضطراب گفت: «جندتا 
مانتوو کفش خریدم.ولی نزدیک به پنجاه تومانش هنوز 
مان‌ده) و تادختررفت «پنجاه تومان» رابیاورد. پدر با 
لحنی که شبیه به گریه بود گفت:«حالا چهارصد و پنجاه 
تومن دیگه رو از کجا بیارم که برای تو احمق بی‌شعور 
بو ضراعی تلابدک سروک ؟] 

ودختربا خوداندیشید:«ولی خودشمامی گفتی 
سر گرمی قشنگینه! 


بادرآمده و برزمین افتاده بود. بااصابت هر سنگ بر 
روی تنش وبرروی زخم‌های قدیمیء در خود مچاله 
می گشت و شیون‌های در دناکتن فضارا پر می کرد. 
سرش رابر زمین سرد و زمخت می کشید و باهر 
زوزه جان خراشی که سر می‌داد» خاک‌های اطراف 
پوزه‌اش به هوابرمی‌خاست وابری از غباردراطراف او 
بوجود می آورد. چیزی درون زن فروریخت.رگ‌های 
شقیفه‌اش برامده شد. باسرعت به سوی بچه‌ها هجوم 
بر د. 

-برین گم شین. چرا این زبون بسته‌رو می‌زنین 
ها؟ چرا؟ 

بادیدن قیافه عشمگین او و شنیدن جیغ‌های بلندش 
بچه‌هافرار کردند ودورشدند. کنارسگ زخمی نشست. 
به چشمان مرط وب و عجزآلود اونگریست. انگاه 
بغض دیرینه‌اش سر باز کرد. صدای گریه دردآلودش 
بازوزه‌های دلخراش سگ درهم آمیخت واشکهای 
شفافش برروی چربی‌ها و آشغال گوشتهایی که خریده 
بود فرود آمد. کمی آنسوتر وسر کوچه مردی که 
دنبال سر زن آمده بود. با دیدن این صحنه عرق شرم 
بر جهره‌اش نشست وبا خودزمزمه کرد: «خدایامنو 


۳ 
* 


ببحس ...) 








جند ماه بعد در طبقه بالاای قصابی یک خانواده 


خوشبخت زند گی می کردند. مرد قصاب» زن بیوه و 
اک رگ که الا دک شم شود 

















پسر حوب 


عاطفه حجابی 
نازترین»راستگوترین پسربچه من بودم. البته من شا گرد 


من به جای تو 


پروین فرجی -اسلامشهر 


اصلا نفهمیدم چطور رسیدم جلوی در. وقتی که 
صدایش راشنیدم فهمیدم می خواهد مانع رفتنم شود. 

-تورو خدامنصوره! چرا زود تصمیم می گیری؟! 
من ازت معذرت می خوام. تورو خدا از جلوی در بيا توا 
جلو همسایه‌ها بده! 

-اه! چه عجب یکبار اسم منو درست صدازدی؟! 

-اگهمش سکلت فقط اینه قول می دم زاین بهبعد 
درست صدات کنم. 





ازاین حرفش ناگهان گر گرفتم. حشمگین و عصبانی 
به مسمتش هجوم بردم و گفتم: مجید تو فکر می کنی 
مشک من هی ار کشت ررر روت کر 
روی زمین گذاشتم. لب حوض نشستم و به مجید خیره 
شدم. مجید اما خیره شده بود به کاشی‌های کف حیاط. 

-مجید تسورو خدابه من نگاه کن. من جوونم. 
تو هم جوونی. چرا خودتواذیت می‌کنی؟ روح اون 


اول کلاس هم بودم و دائم ۲۰ می‌گرفتم و معلم‌ها هم از 
من راضی بودند. ولی نمی دونم چرا بقیه این همه حسن 
و خوبی‌رو در من نادیده می گرفتن و فقط براساس يه 
صفت من ( که به نظرم زياد هم مهم نبود) منوزیاد تحویل 
نمی گرفتن و اون این بود که من شدیدا دروغگو بوده! 
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بود. پس نباید ناراحتش کنی. 

اشکهايم اجازه حرف زدن راازمن گرفتند. همین 
لحظه مجید بلند شد و روبه‌روی من روی زمین زانو زد: 

-تورو خدامریم.. 
توهمین الان قول دادی»قول دادی اسم‌منودرست بگی. 
من منصورهام نه مریم. مریم دوست صمیمی من بود و 
من خحواستکاری می کردی گفتی چون چشم‌های من» 
تورویاد مریم می‌اندازه‌می‌خحوای بامن ازدواج کنی. 
مجید من اگه دوستت نداشتم...» 

نتوانستم جمله‌ام را تمام کنم. لب‌هایم لرزید. از لب 
حوض بلند شدم و روبه‌روی مجید روی زمین نشستم 
وبه صورتش خیره شسدم:«مجید بیا بشمار تا حالا چند 
باراسم منودرست گفتی؟ چند بار گفتی منصوره؟ تا 
حالابی نهایت اتفاق افتاده که به من خیره شدی و به جای 
اینکه بگی منصوره فلان کاررو برام بکن گفتی مریم. یه 
بار یادمه بهم خیره شدی و بعد از چند لحظه گفتی» مریم 
نگاه کن... موهای من کو تاهه! 

تودوباره توی ذهنت بامریم ازدواج کردی نه بامن! 
حسرت به دلم مونده یکبار از صورت من تعریف کنی به 
من نگاه می کنی و قربون چشم‌های عسلی مریم می‌ری! 
تو منو آوردی تواین خونه که مریم رو ببینی.) 

این بار مجید بود که از شدت گریه شانه‌هایش لرزید. 
مدتی سکوت حاکم شد. غصه‌ام گرفت. دلم به حالش 
سوخت. اما این وضع تا کی ادامه خواهد داشت؟ 

مجید با یک تغییر مسریع اشکهایش راپاک کرد و 
منصوره جان! با من میای بریم سر خاک مریم؟ می خوام 


۳ ِ باهاش خداحافظی کنم. 
خد زوو علدات نده! مم دو نم عفد کر ده نو دی . 
ی رس یت پالبخندمن مجیدهم خندید 
می‌دونم عاشقش بودی. می دونم روزت بدون اون شب ۳ 


مز احم 
فاطمه کاظمی -تهران 
مزخرفات شمارو باور نمی کنم! 
-حالا کهباورنمی کنید.بیاین به‌این ادرسی که 
می گم وبا چش‌مای خودتون‌ببینید که سوهرتون‌بایه 





خانم تو رستوران نشسته و... 

۳ 

خسته و عصبانی به خانه بر گشت. فکر می کرد که 
ره ود عرش سک زر 
رستورانی که آن سوی شهر بودبرود... 

کلید رادر قفل چرخاند. در که باز شد. وارفت. دزد 
خانه رازده بود! 


بت کی (۶۵) ۸۷۸ 


باس 


معصومه اکبری " تهران 

«جنگلبان»شمارادیدم. سوژه قشنگی داشت. 
اما بیشتر شبیه به یک «فیلمنامه» بو د تا داستان؛ تفاوت 
اساسی قصه و فیلم که از یک فیلمنامه آغاز می‌شود 
-"همین است که قصه‌نوی س از «دیال و گ» در زمانی 
استفاده می کند که ضرورت ایجاب نماید تا بخواهد 
فیلمنامه همه چیزدردیال وگ خلاصه می شود. نمی دانم 
که مخصو صا فیلمنامه نوشتی یانه؟ | گر پاسخت مثبت 
باشد باید عرض کنم که بنده فقط می توانم ان رابخوانم 
GE‏ 
دوباره ارسال نمایی. 

هدایت کریم‌زاده "بانه 

(کابوس بیداری» شمارا ملاحظه کردم. از اینکه 
چنین تمیزوبادفت فراوان قصه را تایپ کرده بودید 
تحسینتان می کنم.امامتاسفانه بر ای‌ماامکان نداردبتوانیم 
از داستان‌های‌بلند ورمان استفاده کنیم. حالا که نثر 
خوبی هم دارید. چرا قصه کوتاه برایمان نمی‌فرستید؟ 

امیر فهرمانی " لنگرود 

«روزهای سرد» شما را دیدم. داستانتان به لحاظ 
سوژه بد نبود. اما از نظر تکنیک فوق‌العاده ضعیف بود» 
اگر اشتباه نکنم ۲یا ٤‏ مر تبه فقط راوی داستان عوض 
می‌شدابتدابا«دانای کل»)شروع کردید»سپس «من 
راوی» قصهراادامهداد. در مرحله‌سوم«توراوی» 
داستان راروایت کرد و سپس دوباره بر گشتید سرخانه 
اول یعنی «دانای کل »! البته شاید بگویید:«تغییر زاویه 
دید یک سبک نوین در قصه‌نویسی) است!این رامن 
هم می‌دانم» اما شما بد نیست راجع به «اين سبک) ابتدا 
اطلاعات فنی خودراتکمیل کنید وسپس از آن استفاده 
نمایید.به طورمثال؛هر گاه‌قراراست «دانای کل» 
روایت ادامه قصه‌رانه من راوی )وا کار تمایت بقتانا 
یک «تداعی معانی» و تاثیر گذاری مستقیم «شخصیت 
اول قصه در ادامه رویدادها باید این واگذاری انجام 
شود نه همینطور دلبخواه! در هر صورت منتظر اثار 
بعدی تأن هستم. 

منیره‌بنایی -"تبریز 

تفاوت عمده«قصه) و «تاریخ)» ار تباطی به «نثر» 
ندارد کمااینکه‌هستند تاریخ‌نویسانی که«نثراای 
شیرین و جذاب ترا ز«قصه‌نویسان)دارند؛ از مرحوم 
حسینعلی مستعان بگیرید تاروانشاد «ذبیح له 
منصوری» که آثار تاریخیشان رابا «نثر» داستانی 
باید «در حقبقت‌نویسی)» و «تخیل نویسی) پیدا کرد؛ 
یک قصه‌نویس حق داردبرای ادم‌های قصه اش هر 
سرنوشتی رارقم بزند اما یک «تاریخ نگار» باید به 
حقایق استناد کند وبرای جذاب شدن نوشته‌اش 
دست به « تحریف واقعیت» نزند؛حتی اگر منظورش 
جذاب‌تر شدن نوشته‌اش باشد. 





ذنهایی اسان هانعمتی است که ففط به درد سای 
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پیامک های پیشر فته در می کنیم 

الحق که عصر عصرار تباطات است. حتی اگر که عصر 
نباشد و صبح باشد.اسباب ووسایل ارتباطی هم که خدا 
راشکر» روز به روز در حال پیشرفت است. سابق اگر فقط 
با دود آتش علامت می دادند و اطلاع رسانی می کردند. 
الانهباهزارویک وسیله ار تباطی عجیب الخلقه می شود 
ازاین بابت ازبرادران‌وزارت‌ارتباطات وفناوری اطلاعات 
و .حتی از همان خوآهر مخفی و 
تلففن همراه که خواب و استراحت رابر خود حرام کرده 
است تادر هر لحظه بتواند در خدمت مردم باشد جهت 
ادای این مطلب مهم که:« مشسترک مورد نظر از هر نظر در 
دسترس نمی باشد.) ِ 


مستتر دراندرونی 


کز عهده خر جش به در آید؟ 

یکی ازاین شیوه های جدید ارتباط جمعی» همین 
ارسال‌پیامک(اساماس‌سابق)ازطریق تلفن‌همراه(موبایل 
مملکت به حدمت گرفته می شود که اگر همین جور پیش 
هر لحظه پیامکیسبی آذن واجازه صاحب مال وارد 
تلفن همراه خواهد شد. باید شر کت مخابرات یک دوره 
فشرده تند خوانی برای مشتر کان تلفن همراه در نظر بگیرد. 
الان از چپ و راست دارد پیامک می رسد. 
هردمی «اس ام اس»ی می رسد از چپ و راست 

اطلاع یافتن از موجودی حساب بانکی و امثال این 
مواردعام المنفعه خیلی خوب‌است؛امادر حال حاضر فقط 
سازمان ها و ادارات نیستند که برای اعلام برنامه‌های خود 
ماهم برای تبلیغ حدمات ملکی و گاه الکی خود از پیامک 
استفاده می کند. همین جند شب پیش نصف شبی باصدای 
دریافت یک پیامک از خواب ناز پریدم و به خود خندیدم. 
پيامک رایک بنگاه معاملات مسکن واقع در منطقه غیر 
مادی الهیه تهران فر ستاده بو د که ظاهر ‏ توی هوادر ترافیک 
کرک دود رس هو 

مسواردمصرفی‌دیگر: بااین حساب.د رآینده‌ای 
نزدیک هیچ استبعادی ندارد که شاهد ارسال و دریافت 
پیامک هایی ازاین قبیل نیزباشیم:« آخرین دختردم 
قصد ازدواح دارن د می توانند به همراه خانواده محترم 
خوددرساعات غیراداری به ادرس اعلام شده مراجعه 





از: رضا رفیع 
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نمایند..خانهسر کو چه) /(شیر تازه‌رسید.-سوپر سر 
خیابان» /«یک مورد ماشین پراید تصادفی با سیستم پخش 
استریو و مجهز به چنجر سی دی عوض کن آماده فروش 
است......هوشنگ خان قیاس آبادی اصل» « گوشت 
گاو تازه باطعم گوسفند رسید ...سکب ر آقای قصاب» 
/«برف پارو می کنیم...._داش اکل و همراهان» /( اجر 


ا کنیم.... آب حوض می کشیم .....دهن ودندان 


سر ویس می دب ی خیلی کارهامی کنیم -برادران کار کن 
و شرکاء»/ eS‏ وقس عليهذاالقياس! 
کمبود گاوو گوسفند 


ماتابه امروزهمچین خیال می کردیم که لااقل 
در زمینه گاو و گوسفند کمبود نداریم اما ظاهرا غلط 
می کردیم که این جوری فکر می کردیم. از قرارمعلوم 
ومسموع.در خصوص دام ول وازم‌ید کی آن‌هم‌با 
مختصری کمبود مواجهیم و همین فضیه باعث افزایش 
قیمت گوشست قرمز شده است. گوشت قرمز خیلی در 
زندگی همه مهم است . به طوری که حتی طرفداران آبی 
هم سر خوردن گوشت قرمز حساسیتی ندارند. چرا که 
به اعتقاد حقیر و سایر بز ر گان» در اینجا دیگر «پای شکم 
در میان است.» حالا هی بروند فیلم بسازند که همه خیال 
کنند هميشه «پای یک زن در میان است!» 
ای گوشت e‏ 


ای و ودب وی بو عون 
گاوو گوسفند موانجهبافنیم؟ مگ جل وگیری می کندد 
که تعدادشان زیادنشود؟....خر‌باچه‌هدفی وبا 
مها نیو هام ھک نمی داد که کر لے کو نے 
به ‌خاط ر کمبوددام»دامن‌همه‌رامی گیرد. حتی 
م کور کے که و رصان ای کرش ت‌برای 
پاره‌ای از خان واده‌ها حکم یک کالای لوکس راپیدا 
کرده‌ودرهمین حال رئیس کل بانک مر کزی اعلام 
E E‏ 

e‏ اول که کو ست ت خیلی گران 
ادوه عنوان‌نمونه» همین اکبر آقای قصاب سر 
کوچه‌ما گوشت ارزان می دهد دست مردم. در ثانی» 
شیوه شمارش پست مدرن رابه شمایاد می دهم که رد 
خورندارد در آمار گیری از تعداد دام. برای مثال در مورد 
گوسفنداگریاها(یایاچه‌ها)ی نامبرده‌رابشماریدو 
آنگاه رقم نهایی راتقسیم بر چهار کنید؛مطمئن باشید 
که تعداد دقیق گو سفندان به دست خواهد آمد. فضای 
آماری که شفاف و روشن باشد. دیگر افراد مغرض نمی 


بت ی 0ر ۸م 


دل بازنشستگان عین شيشه ضد گلوله ترد و شکننده 
است. فلذادر چیزهای مربوط به آنهاباید که رعایت‌سن 
و سالشان راداشته باشیم و نازک تراز گل باغ آشنایی با 
ایشان تانکنیم. خودشان به اندازه کافی در گذر روزگار 
تا خورده اند. 
زبان حال یک بازنشسته: 
قد خمیده ما سهلت نماید اما 
این نسیه رابه نقد جوانی خریده ایم! 
توضیح لا زم: از آنجا که فراموشی و کاهش حافظه‌از 
مشخصات دوره کهنسالی و بازنشستگی می باشد. لهذا 
استبعادی ندارد که شسعربالانیز هر مصرعش از جایی 
بوده باشد. خود حضرت حافظ هم که با زنشسته شده 
بود. خرقه اش جایی گرو باده بود و دفتر جایی. 
پرداخحت سهام عدالت به بازنشستگان کشور؛ خبر 
خحوشی بود که هفته گذشته از سوی مقامات مسوول 
اعلام شد . 
یکی از بازنشستگان اطراف مابا وجودان که مشکل 
دیسک کمرداشت. از شدت خو شحالی و ذوق زد گی 
مفرط چنان به ارتفاع چند پا از سطح زمین فاصله گرفت 
که‌دوبارهدیس کش(لوح فشرده‌اش) از جادررفت و 
به تش خیص همه به جز پزشک مخصوصش سریعاً به 
ام.آر.آی‌انتقالش دادند که چون به علت چاقی زیادداخل 
دستگاه نمی رفت» انقدر با جوب هلش دادند که رفت. 
را دی ان ات ی 
اناي تماس بگیریم. 
زبان حال همان بازنشست بالا: 
با زن نشستگانيم ای باد مهر بر خیز 
باشد که باز گیریم سهم عدالتی را 
ظاهرآباز نشستگان محترم‌ برای دریافت سهام 
عدالت خود باید به محل هایی که حقوق و مستمری 
خحودرامی گیرن د. مراجعه کنند. اماازقرار معلوم به 
خاطر ناهماهنگی دستگاه های اجرایی مسوول که 
البته چیز عجیب و غریبی نیست و معمولاً رسم است -- 
بات ھار کا م اجان کته شا نمی نز 
و ممکن است به زبان حال بگویند که:نه شیر پاکتی شتر 
می خواهیم. نه دیدار شیوخ عرب. 
پرسش فلسفی سمغناطیسی: این بازنشسته قوم و 
خویش اطراف ما یک نوه بازیگوش و باهوشی دارد که 
گاهی پدرش رادر می آوردازمنزل می برد یارک محل که 
بای طبض وه هم خرس تست خر ي 
بیخودی می زند. مثلاً همین دیروز به پدربز رگش گیر 
سه پیج داده بود که این پرداخت کنند گان سهام عدالت 
حب چراسهم شمارا به حساب بانکی تان نمی ریزند 
که‌هی به‌باننک مراجعه نکنید وازدردپاودرد کمر 
امك س پدربز رگ خندهای کردو گفت:برویچه جان» 


۱ این روشهای 
آحرالزمانی استفاده می شود. 





طراح جدولها: داود باز خو آن دسته از خوانندگانی که نسبت به حدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۰ ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۲۳۵۸ و با با برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
1 ر فاس ر اس شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 





7 از یز زی‌های ببس 
غلامصسین ابر نز دیکت برادر پدر زبان ببس 
ساعدی با ذهاب ET‏ | با ذهاب آید | به زمین 
۳۹ متشه 
رقمی 
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E‏ 
ار باد مر کت آور اریدها 
اصرار TI‏ دن | سازعار | | لرزنده | زنده 
| منور | از کل 
مرتجع فازی 
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1-اثری از فورد ماد وکس ترجمه ابراهیم یوسفی 
"از مقامهای بالای کلیسای کاتولیک ۲-پستی -"از 
میوه‌های مقوی و متنوع "همکاری و همزیستی با 
دیگران ۳-فلانی -از غذاهای حوشمزه گیلانی 
"ازناراحتی‌مای چشسمی ۳" لفزنده مخفی ‏ ب 
-هذیان - خورشید. آفتاب (۵- گوشت آذری ۳ 
-از گربه‌سانان -قسمتی از یا سال ترکی -مکان ۴ 
سایه ۶-پرنده‌ای شکاری "تن پوش خانم ها 
-درخحشان و در خحشنده ۷-درست و بی نفص 
-"پست گرده -ابریشم پست "از کشورهای 
آفریقایی ۸-حیوان نجیب -راهنمایی کردن 
-همراه تب هم اید -عقیده ٩-لقب‏ آمریکایی‌ها 
"هرزه و چشم‌چران ‏ استاد در صنعت ۶۰-هریک 
ازواحدهای الفبا اثر چربی " تفتیش و بازرسی 
-شسجاع ادیک از حروف الفبای انگلیسی از 
اقوام ایرانی -بازنده شطرنج -آتش‌دان ۱۲- 
ی | گس از باد اھان کائی وراج 
۴-ضمیر متکلم وحده -قعر جهنم "نام حرف 
پانزدهم ازالفبای فارسی -از کشسیدنی‌ها -صنم 
۴-ازبرنامه‌های پربینشده ورزشی تلویزیون 
"ریشهدانستن "رودهندی -"پوشش چشم 
۵- نشانی -اورست بزرگترین قله آن رشته کوه 
است -بسیار روان ۱۶ -ناامید -فلکه -مربوط به 
جنایت 1۷-از 


| -کشوری در آسیا-اثری منسوب به معروف 
یمنی که به کوشش حسین اسماعیلی به طبع رسیده 


۱ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 


روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو 
نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هد به ای 
به رسم یادبود تقد یم می گردد 
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آزبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع / 


اسامی برندگان جدول شماره ۳۳۶۰ 


۱-متقاطع: فریده فرهادی -تهران 
۲- شرح در متن: طوبی وحید بافق یزد 
۳- کاکورو: سولماز محمدی -تهران 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس انها 
ارسال خواهد شد 
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"نام عمومی مواد کانی به هم چسبیده و متراکم شده 
۵-بهره‌مند -تنگه ای معروف در کشور ترکیه -بعضی 
می خورند تا اشتهایشان باز شود 1۶ -تجربه و امتحان 
از سوغات سیرجان و ملایر - جمع بلا 1۷- باحیله و 
زرنگی عیب يا چیز ناخوشایندی را پوشاندن -آنکه نداند 
چه کار باید بکند 


بخش‌های فنی در تلویزیون ۳-اشکار و هویدا 
"از هواپیماهای جنگی بحر ۴-از میوه‌های تابستانی 

-موی شیر -بهره و منفعت -ماتم ۵-از آنطرف دکترین 
است -باسرماهم آید -"خوردن -"ازرنگها طرف و 
جانب ۶- دست افزار رستم از ورزشهای مصطلح در 
غرب -پوشال» علف حشک ۷-حاکم قدیم -فراری 
از گربه -بریدن شاخه‌های زايد درخت -پدر شعر نو 
فارسی ۸-مفصل -از پیش غذاها -جعبه اجزاء رایانه 
مب اقا کم کر امعان کسعان بسا بخ از 
چاه بو جود آوردن1۰-حرکت عده‌ای از جایی به جایی 
کشتن "از فیلم‌های معروف زنده‌یاد خسرو شکیبایی 
-زبان‌دار بی‌زبان (۱- ارتش فرنگی -حیوان عظیم الجثه 
دریایی - توده غله پاک شده "نام فامیل ابوعلی اهنك 
بنام ایرانی 1۳- لوله تنفسی "سر خوش وبانشاط "مکانی 
مقدس در کشور عربستان 1۳- از اجزاء حیوانات -مال 
عقرب نه ازره کین است از آدات تاسف به معنی 
افسوس - کش ور تاگور -از غلات ۱۴-دیم بود ولی 
درهم ریخت "یکدور ازمسابقات ورزشی -مردن 





حل جدولهای شماره ۳۳۴۰ 
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فر ار از دام! 
این پروانه زیبامی خواهد خودرابه گل دلخواهش برساند.امادرآن‌نزدیکی یک 
حشره موذی کمین کرده است تا به یک چشم برهم زدن این پروانه را طعمه خویش سازد. 
آیا می توانید مسیر این پروانه راطوری انتخاب کنید تاضمن دور ماندن از دشمن» در کمال 
سلامت خود رابه گل مورد نظرش برساند؟ 


این آقای فراموشکار هرچه ماهی می گیرد آنها را این طرف و آن طرف پخش و پلا 
می کند و خودش نمی تواند انهار پیدا کند. آیامی‌توانیدبا کمی دقت و حوصله‌ماهی‌های 
صید شده را که تعدادشان ۱۸ عدد می‌باشد پیدا کنید؟ 


یک فیلم و یک کار گردان! 

این تصویرشمارابه اد کدام 
یک از کار گردانهای‌سرشناس 
عل یدای دار آباهی بر از ز 
بگویید منظور نقاش از ترسیم چنین 
منظره‌ای» تداعی کردن کدام فیلم 










به تر تیب از اول تا آخر! | 
پرویز دور اسب کاغذی 
درست کرد و آنهارابه جان 
هم‌انداخت. امادر اینجا 
ترتیب عکسهابه‌هم خورده! 
نقطه به نا 
برای آنکه کشف کنید «تدی» کوچولو در پشت این نقطه‌ها و شماره‌هابه چه کاری 
| مشغول است. نقطه‌ها را از شماره یک تا ۰ به یکدیگر وصل کنید تااين تصویر جالب در 
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۵ آیامی شود گفت شمااز آن دست فیلمسازانی 
هستید که رئالیسم اجتماعی در آثارتان به وضوح 
دیده‌می شود؟ جرابا ید سالها طول بکشد تاشمابرای 
ساخت فیلم بعدی تان اقدام کنید. با شمامشکلی 
دارند؟ 

6# آنهابامنیژه حکمت مشکلی ندارند 
یک سوال از شهردار تهران دارم. چرا یکی از فیلم‌های 
مرا که موضوعش شهری بودرارد کردواز ان حمایت 
نکردام ابع دا زآن‌درسرمایه گذاری وحمایت از 
فیلم‌های رضامیر کریمی» مجید مجیدی و ابراهیم 
حاتمی کیا سنگ تمام گذاشت؟! 

2 شاید به همان دلیلی که گفتید جون شما 
ندارید؟ 

۰ برای خودم‌هم سوال شده که چراباید 
حمایته از هنرمندان هم سلیفه‌ای باشد. چراباید 




























25۳ 
ی و 


منیژه حکمت کار گردان فیلم سه زن 


نسل میانه ر وی اعصاب 


نسل سوم 


هادی نصیری 
عکس از:محمد ذبیحیان 


منیژه حکمت فیلمسازی است که د رآ ثارش براساس رثالیسم و واقعیت‌های مو جود دوست دارد حرف 


و سخنش را با مردم و مخاطب درمیان بگذارد. 


او در فیلم سه زن از فاصله ميان سه نسل سخن گفته است. 


یک ماه معطل شد و بعد دست خالی بر گشت و هیچ 
امکاناتی برای شروع کار دراختیار نداشت. چراباید 
بودجه شهرداری که در اصل متعلق به همه شهر وندان 
است. هزینه و خرج حیاط خلوت یکسری از دوستان 
شود. وقتی این گونه مسائل در جریان است قدرمسلم 
من در ته صف قرار می گیرم و هیچگاه نوبت حمایت 
و دادن امکانات به من نمی رسد. 

« گویا از شرایط اکران فیلم تان هم به شدت 
ناراحتید؟ 

۶ من نمی دانستم امکانات نه‌تنها در ساختار 
بلکه در رقابت اکران هم به ما تعلق نمی گیرد. درحال 
حاضر فیلم من در بد ترین شرایط ممکن روی پرده 
اراک ی او 


البته ارتباط نسل اول و سوم بیشتر 
عاطفی است تا ریشه‌ای. دختر من با 
مادربزرگش یک ارتباط عمیق عاطفی 
دارند. بحث و جدلی با هم ندارند و 
همدیگر را تحفدر نمی‌کنند 5 


است که‌فیلمشان رابافیلم‌های فیلمسازان 
دولتی همزمان اکران نکنند. چون واقعا 

له می‌شوند و ازبین می‌روند. من به 

ین نتیجه رسسیدم حتی گر فلمم 

یک سال‌ هم درنوبت ماندان 
رابافیلم فیلمس زان دولتی‌به 
اکران درنیاورم. 

۵ گویابیلبوردهای 
تبلیغاتی فیلم شمارا جمع 
کردند. دلیلش جه بود؟ 

9 گفتند حجاب 

بازیگران زن‌فیلم درعکس ها 
مشکل دارد.درصورتی که یک 
تاررموی سر آنان‌بیرون نبود.من 
فقط درزمان فیلمبرداری کارم 


رطاای ٹف یش TEA RKO‏ 








آرامش دارم و بعد از آن‌این آرامش ازمن گرفته می‌شود 
و هرچه به زمان اکران نزدیک می شويیم» بیشتر دلهره و 
عدم آرامش به سراغم می‌آید. 

2 این عدم آرامش در فیلم سه زن کاملاً مشهود 
اسست و در هیبت شسخصیت مینو کاملاً به چشسم 
می آید انگار او یک چیزی را گم کرده! 

۵ درست اشاره کردید. همین طور است. حتی 


شخصیت‌های فیلم من هم تنها هستند. 
شمادر فیلم تان از ارتباط نسلها سخن 
گفتهاید. 


9 بله این نگرانی همیشه وجوددارد که جرا 
روزبه‌روز فاصله بین نسل‌ها زیادتر می‌شود. دلیل 
ساخت فیلم سه زن هم این بود که روابط ميان انسانها 
رابه تصویربکشم.. این فیلم بحث گم شدن انسان» 
هویت و فرهنگ و شخصیت انسانی است. قصه 
آدمهایی که تنها هستند وهر کدام در شرایطی که دارند 
بانسل مقابلشان حرفی پر ای گفتن دارند.متاسفانه‌نسل 
کنونی هیچ حرفی بانسل گذشته ندارد و نسل گذشته 
هم‌بانسل قبلی اش.همه اینها به نبود حافظه تار یخی 
برمی گردد. به اعتقاد من فاصله زیادی که بین نسل من 
ونسل جوان وجود داردباید ریشهیابی شود. نسل 
جدید هر مشکلی که دارد مابرایش رقم زده‌ایم. نسل ما 
مسوولیت مشکلات نسل جوان رابرعهده دارد. 

2> سه زن درا کران پس حامی وحمایت کننده‌ای 
ندارد؟ 

۰۶ نه فقط بر وبچه‌ه ای مطبوعات هوای‌این 
فیلم را دارند. 

© دنیارامی توانید در کار گردانی تان خلاصه 
کنید؟ 

۵ کره‌ای است که‌ارتباطهادرآن آنقدر کر چک 
شده که می توانی در هر نقطه‌ای از آن کار گردانی کنی و 
به دید جهانیان آثرت راتمایان کنی. 

© سینما تشنه جیست؟ 

* صداقت. 

2 جقدردوست دارید و دغدغه تان‌هسست 





که مشکلات روزمره مردم جامعه رابه تصویر 
دکشیل؟ 


۵ 













۶ و ظیفه هنرمند تصویر کردن مشکلات 
روزمره نیست که بسیارعیان و واضح است. و ظیفه 
هنرمند ارائه کلیات است وروزمرگی رانباید ببیند. 
اگرروزمرگی تبدیل به یک اتفاق شود آن‌وقت 
هنرمند باید از کنار آن بی تفاوت نگذرد. هنرمند 
مشکلات را باید ریشه‌ای ببیند. 

8 این ساله د ر گارهای با بود 


6# بله. 
© دغدغه‌تان جقدر نسل ت 
جوان امروزی است؟ 0 سر 


نسل من باید به نسل امروز بگوید 

که شماارمان خواه نیستید. واقعیت ندارید و... 
قرارنیست آنهااینگونه باشند و مثل ماباشند وفکر 
کنند؟ نسل جوان کشف شهود خودش رادارد. جراما 
مدام نسل جوان را تحقیر می کنیم؟ جوان امروز باید 
در آزادی کامل تغذیه فرهنگی شود. تغذیه فرهنگی 
جوانان وظیفه دولت ومسوولان است.مادر بخش 
خحصوصی باسرمایه حودمان می آییم بحث هویت را 
مطرح می کنیم و نگران دغدغه‌های ملی هستیم. 

© شماسه‌نسل رادرفیلمتان مطرح کرده‌اید. 
کدام مهجورتر و تنها ترند؟ 

۶ هر سه نسل هم خودشان را گم کرده‌اند. هم 
هویتشان را, آدمهای تنهایی که فقط حضور فیزیکی 
دارند. بخصوص نسل میانه با همه ادعاهایشان. مدام 
رخال اعا ها لی کا رر از رەو یشک 
است هنو ز خود رانتوانسته پیدا کند. 

0 پس با تو جه به حرفهای شما نسل سوم بهتر 
می‌تواند بانسل اول ار تباط برقرار کند وزیاد بانسل 
میانه رابطه‌ای ندارد. 

6 بله کاملا درست است. البته ارتباط نسل اول 
وسوم‌بیشتر عاطفی است تاریشهای. دختر من با 
مادربز رگش یک ارتباط عمیق عاطفی دارند. بحث و 
جدلی با هم ندارند و همدیگر را تحقیر نمی کنند. 

2 پس نسل شما با نسل امروز مشکل دارد؟ 

9 بله دارد.نسل ما جقدر توانسته از تجربیات 
خود در راستای هرچه بهتر فراهم شدن دنیای جوانان 
بهره‌برداری کند؟ نسل جوان مانسل غریب» دوست 
داشتنی وبسیارقابل احترام است. من در سه زن نسل 
خودم‌رازیرس وال برده‌ام که باهمه ادعاهادرست 
عمل نکرده است. 

2 خسته نشده‌اید؟ 

۶ یکجورهایی چراء بریده‌ام. مدام باید درحال 
اثبات خود باشی که من هم نگران جامعه‌ام هستم. 
(سوپرمن» که نیستم»من هم یک توان و حدی‌دارم؛ 
واقعاً خسته شده‌ام. 










2 خودرا جقدر بدهکار نسل امروز می‌دانید؟ 
۵ شدیدآبدهکار می‌دانم وا زآنهاهیچانتظاری 


ندارم جراکه جیزی به آنها نداده‌ام. دوست دارم 
اسیب پذیری‌شان خیلی کم شود. 

© فاصله با حوانها را جگونه می توان از ميان 
برداشت؟ 

86 کار قاط باصلافت ودر سر هرانا 
بدون تحکم و توهین و تحفیر. 

۵ سینما به شما جقدر آرامش می‌دهد؟ 

6# زمانی که مشسغول فیلمسازی‌هستم خیلی 
آرامش دارم ولی بعدش آنقدر مورد آزارواذیت قرار 
می گیرم که دیگر روی آرامش رانمی‌بینم. 

شغل شما کار گردانی است؟ 

@ نه کار گردانی دغدغه‌من است و تهیه کنند گی 
شغل من محسوب می‌شود. 

2 برای سه زن چقدر هزینه کردید و چقدر باید 
egara‏ 

۶ میلیون‌تومان‌برایساخت آن‌هزینه 
کردیم و حداقل باید یک میلیاردبفروشد تاهزینه‌اش 
دربیاید. 

0 اگر شسرایط به گونه‌ای باشد که به شما 
اجازه فعالیت در سینمای حرفه‌ای داده نشود. چه 
می کنید؟ 

۶ هروقت من به هر شکلی از سینمای حرفه‌ای 
فاصله بگیرم به سینمای مستند روی می‌آورم. 

© زندگی بدون چه چیز بی‌معنی است؟ 

6 آزادی. 

© شما در کارهایتان نگاه فمینیستی دارید؟ 

9 نهنه ن_گاه فمینیستی دارم و نه مدعی‌اش 
هستم. نگاه من هیچگاه تفکیک شده نیست. اینکه 
دوتااز کار هايم زنانه شده‌برای خودم‌هم جذاب است. 
شاید فیلمی زنانه ساخته باشم ولی نگاه حاکم زنانه‌ای 
به مجموعه فیلم‌ها نداشته‌ام. 


۲ 
اطاعات ی ۸ 











یط ۵ .شید ۵ ۵ا 


ابد نیست بدانید فروش فیلم سینمایی «دعوت» از 
= فروش در زمانی رخ داده که تقریبا نیمی از مدت زمان 
= اکران این فیلم در تهران گذشته بود. پیش‌بینی می‌شود 
= تاپایان نمایش عمومی «دعوت» مجموع فروش فیلم 
حاتمی کیا به مرز یک میلیارد تومان برسد. 

8 حتم برایتال حالب است که باحر شود 
حسام نواب صفوی به جمع بازیگران پروژه سینمایی 
«اخراجی‌های ECE‏ مسعودده‌نمکی 


8 آخرین رمان مسعود کیمیایی به نام «حد» مجوز 
انتشاردریافت و توسط نشرثالث به چاپ خواهد 
رسید. 

وک فراهانی بازیگرایرانی که به تازگی 
3 در فیلم «مجموعه دروغ‌ها» ریدلی اسکات به ایفای 
< نقشی پرداخته» در یک نظرسنجی در سایت هالیوود 
= به عنوان چهره محبوب هالیوودی شسناخته شسد و 
= همچنین باخبر شسدیم وی قرارداد فیلم دوم خود را 
هم بسته است. 

8 چند روز پیش افراد ناشناسی ساتیش اناند 
بل رش و اس اک ی راتر 
شهر کراچی ربودند. 

سنیده‌ايم که محم ود اربابی مدیپرکل اداره 
نظارت وارزشیابی وزارت ارشادمدتی است که 


= در محل کار خود حاضر نمی شود و همین موضوع 
شایعه استعفای وی را قوت بخشیده است. 

EL SETS 
نمی خواهند سی دیهای مهران مدیری به نام گنج‎ 
له رایس لد و در دللستان رای اس کار‎ 
می گویند: آنچنان به موفقیت فروش آن در موقعیت‎ = 
کنونی امیدوار نیستند.‎ 

ایرج فادری برای اولین بارپشت دوربین 
سریالهای سیما قرار خواهد گرفت و اینطور که 
پیداست وی با مسوولان سیمابه توافق رسیده تا پس از 


جر را را ری رد را 
ع که هنوز نام قطعی ندارد و داستان خانواده‌ای از ۲٩‏ سال 
50 کاوه سماک باشی درباره افخمی معتقد است: 


او کار گردانی است که ازهمه‌وسایل پشت صحنه 
< اطلاعات کافی دارد و به نظر من او یکی از نوابع 
< سینماست و از کوچکترین لحظه‌برای مطالعه استفاده 
= می کند و حتی در بین پلانها مشغول کتابخوانی 
و 

اراس رش ناراب ارت 
صوتی و تصویری بیش از 1۵۰۰ شبکه تلویزیونی 
= دراتحادیه اروپا و کشورهای نامزد عضویت در 
چا راشای تر کر رای سل 
< امانکته قابل تامل این است که ازاین تعداد کانال 
= شبکه‌های مخصوص بزرگسالان و شبکه‌هایی که 
= فیلم‌ه ای غیراخلاقی پخش می کنند به ۱۹۰ شسبکه 
بالغ می‌شوندا! 


حنکت 
۰ 


. خود 


* 


تدر یچ در هل ايت 


هم داد مھر .دن 


هنت یر 


هر کس قانون را زیر پا بگذارد 
زیر پا گذاشته می‌شود 


(محمد‌حسین صفارهرندی)» با حضور در 
برنامه تلویزیونی «نگاه یک» از عملکرد معاونت 
امور سینمایی وزارت ارشاد دفاع کرد. 

وی در بخشی از صحبت‌هایش در این برنامه 
با تأکید براین که «بااسینما بیگانه نیستم» در پاسخ 
به این پرسش که «مردم چرابه سینما نمی روند؟) 
سالن‌های خیلی زیادی داشتیم که فر توت بودند و 
به ورشکستگی اقتصادی رسیده بو دند که معاونت 
سینمایی دراین دوره این سینماهارابرای استفاده 
مردم بازسازی کرد. 

سالن‌سازی به رونق سینما انجامید 

وی در بخش دیگری از این برنامه در پاسخ به 
این پرسش که«اگر مردم فیلم نمی‌بینند. به حاطر 
کیفیت پایین فیلم‌ها است؟». البته با تحولات عرصه 
تکنولوژی رسانه, طبیعتا بخشی از مخاطبان سینما 
ترجیح می‌دهند برای دیدن فیلم به راه‌های دیگری 
به جز سینما رفتن متوسل شوند واین در دنیا هم 
دیده می‌شود. 

صفارهرندی بااشاره به اهمیت بالای 
سالن‌سازی در جذب مخاطب اظهار داشت: عل 
عدم رغبت مردم به رفتن به سینماء شرایط دل آزار 
سالن‌های سینمایی بود که پیشتر به یک دخمه 
شبیه بودند. وقتی یکی می خواهد برود چلوکبابی 
ادرس یک جلوکبابی خوب رابه او می‌دهند و او 
کثیف و پر از زباله» لذت بیشتری می‌برد. در زمینه 
منطقه غرب تهران به فاصله ۰۰ امترازهم داشته‌ایم 
که یکی بازسازی شده و دیگری با زسازی نشده 
و هر دو سالن نیز یک فیلم رااکران کرده‌اند اما آن 
سینما که بازسازی شده فروشش ۰ برابر بوده 
است. 

درباره بازیگران هالیوودی 

وزیرارشاددرباره اخرین فیلمی که دیده. گفت: 
اجازه بدهید اسم این فیلم را نیاورم. اما فیلم یک 
کار گردان خانم بود که مجبور شدم در دفترم ببینم و 

صفارهرن دی در ادامه» در مورد بازیگرهایی 
کهباهالیوودهمکاری می کنند. گفت: ملاک ما 
رعایت قانون است.مادر حوزه‌های مختلف 
یکسری قوانین داریم و هر کسی هم‌راستابا این 
هر کس که‌قانون رازیر پابگذارد خودش هم زیر 





«دوازده بار آوشن» با مد بر بت دوبلاژ «خسر و خسر وشاهی» دوبله شد 








در دوب ه این فیلم سینمایی «بهسرام زند» به جای 
«( جرج کلونی»؛ اسعید مظفر» به جای «براد پیت». 
«شکوفنده» به جای «کاترین زتاجونز) و «مینو غزنوی» 
به جای «جولیا رابرتز» سخن گفته‌اند. 

احمدرسول‌زاده»افشین زینوری» و حیدمنوچهری» 
محمد علی جان پناه و نظامی از جمله گویند گان‌دیگری 
هستند که در دوبله این اثر حضور داشته‌اند. 

فیلم سینمایی «دوازده یار آوشن» محصول کمپانی 
هالی‌وودی برادران وارنردرسال ۲۰۰۶ است که به 
کار گردانی «استیون سودرب رگ» تهیه کنند گی«جری 
وینتراب»ونویسند گی«دیویدلوین)» و«برایان کوپلمن» 
ساخته شده است. 


بازیگرانی چون جرج کلونی براد پیت مت دمون» 


۰ A 
ن 4 ے‎ | YY 
۳ لفط فس ظط‎ 


Mina-Zarraby@yahoo.com 





مینا ضرابی 
سید یسم و ساد یسم 

خدانیاورد که؛ یک ناهنجاری فرهنگی دراین 
مملکت جابیفتد و بین مردم جا خوش کند!دیگر با 
حجامت هم نمی شود از رگ و پی اش زدود.جایی 
بودیم _سر فرصت آدرس تمام جاهایی که بودیم را 
در یک فهرست منتشر می کنیم !| _صحبت از یکی از 
فیلم‌های‌روی پرده‌بود. این یکی به آن یکی می گفت: 
رفتی دیدی فیلم فلان رو ؟آن یکی گفت. نه!... سی 
دی اش نیومده‌هنوز ؟ ...این یکی گفت:نه فکر نکنم 
ولی‌میاد!... آن یکی گفت: فکر کنم فیلم بدی نباشه 
این یکی گفت: آره‌میگن بد نیست» آن یکی گفت: 
امروزبریم یه سر خیابون انقلاب؛ یک دوری بزنیم 
شاید سی دی اش رو گیر بیاریم این یکی گفت:بریم 
اتفاقا منم خیلی دوست دارم ببینم این فیلم رو با ده 
انگشت موجودحساب کردیم؛متوجه شدیم.هزینه 
ایاب و ذهاب و متر کردن خیابان انقلاب و فرسایش 
روحی متعاقب حسرت خوردن برای دیدن فیلم دو 
برابر هزینه بلیط سینما در می آید» ولی این فرهنگ 


ر“ ۳ 
رطلای رس ا 0 رم ۳۳۶۸ 


اندی گارسیاء دان چیدل» برنی مک» کیسی آف 
لاک کاترین زتاجونزو جولی ارابرتزنیز در 
این فیلم سینمایی ۱۲۵ دفیقفهای ایفای نقش 
کر ده‌اند: 

در حلاصه فیلم سینمایی «دوازده یار اوشن) 
آمده است: سه سالی است که از سرقت موفق» 
منهورانه ویرسوددنی اوشن و گروهش راستی 
(جیدل) (متخصص مواد منفجره) فرانک کاتن 
(مک) (متخصص باز کردن گاوصندوق) در 
هریک از افراد گروه اوشن تصمیم گرفتند که زند گی 
قانونی و بدون دردسری برای خود داشسته باشند. اما 
بندیکت انهارا پیدا کرده و ۱7۱۰ میلیون دلار خود را 
باسودش طلب می کند. گروه اوشن متوجه می‌شوند 
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فیلم‌ها به روایت گیشه 
۵روز ۴۷۰میلیون تومان | 
۰روز ۲۲۵ میلیون تومان گت 
۵روز ۲۵امیلیون تومان 7 
۵روز ۱۱۷میلیون تومان لب" 
۰روز ۶۵میلیون تومان ‏ 
روز ۱۲میلیون تومان || 
lele Ei‏ ۲۰۲-۰۰۰۰۰ ۰1۳-۰ ۰۰]۰۰۲ 8۰1۰1۰ ۲ 


غلط سید یسم که.منشا و عامل آن مبتلایان به سادیسم 
می‌باشند. ژن معیوبی شده است دربدنه فرهنگ و 
دارالعلم 

تا آنجا که هم ما می دانیم و هم شماء صداو سیما 
یک دانشگاه و دارالعلم خاص خودش دارد. گهگاه 
هم فراخوانی می کند برای ثبت نام و دوره دادن 
دانشجو براق رشته های گونا گون؛اتفاقا بیشترین 
تقاضایش هم درباره گوینده و مجری است.ولی 
چرااین دانش آموخته ها از دانش‌گاه فارغ التحصیل 
چطور متو جه شدیم ؟اشمایک دورریموت واردر 
هفت خوان تلویزیون بزنید .جمعیت مجری های 
متخصص دوسه تاهستند که بأتعویض کت و 
شلوار پاس کاری می شونددرشبکه‌هاءدوسه تا 
کردند؛ رفتند شت صحنه ساکن دنه ما آمارش 
راداریم!!مابقی هم بازیگرانی هستند که دربرخی 
همچنان چشم به خروجی دانشگاه صداو سیما 
داریم... 
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هنرمند: به سراغ «باد و باد گیر» می روم 
کاررگردان مجموعه تلویزیونی «آشپزباشضی» 
گفت: پس از اتمام این سریال به سراغ «باد و باد گیر» 


می‌روم. 





مجموعه تلوبزیونی «باد وباد گیر» اقتباسی از 
داستان بینوایان است که پس از ساخت مجموعه 
تلویزیونی «آشپزباشی» کار ساخت آن آغازمی شود. 

مجموعه تلویزیونی «باد و باد گیر» در ۲۱ قسمت 
6ص مت اه و۱۵ 
برای پخش از شبکه دوم سیما ساخته خواهد شد 
رفیع‌زاده» و «تیناپاکروان» در حال حاضر در مرحله 

موضوع داستان‌های سریال «باد و بادگیر» کاملا 
اجتماعی است و در مقاطع تاریخی ۱ 
هستیم که ه رکدام به نوعی در گیر اتفاقاتی می شوند 
وسریال نیم نگاهی نیز به اتفاقات تاریخی دارد که 
در آن سال ها کے اال 

«دبدار»با جواد هاشمی 

مجموعه تلویزیونی «دیدار) به کار گردانی «سید 
جواد هاشمی» از اواسط آبان ماه روی آنتن شبکه سه 
سیما خواهد رفت. 

خواننده تیتراژاین مجموعه با شعری از «روزبه 
بمانی»»«علی لهراسبی»است و موسیقی متن را 
(شهروز حفی» ساخته است. 

خلاصه داستان این مجموعه تلویزیونی ۱۳ 
خانه لباس خون آلودی که جای گلوله داردراپیدا 
می کند. حس کنجکاوی او در یافتن این پیراهن آغاز 
اتفاقات وماجراهای تازه‌ای می‌شود و ... 

دراین پروژه بازیگرانی چون نسرین مقانلو 
ارژنی امیرفضلی. اتش تقی‌پور. سولماز اقمقانی» 
همراه و بازیگران نوجوان: مهدی عطاران رضایی» 
محمدرضا زادسرورو سوگند قلی‌زاده ایفای نقش 
کر ده‌اند. 





«مکس بین» صد رنشین؛ «بوش » چهار م 

فیلم «مکس پین» اقتباس شده از بازی کامپیوتری 
مشهوری به همین نام با ۱۸ میلیون دلار فروش طی سه 
روز گذشته در صدر گيشه هالیوود قرار گرفت. 

فيلم ۰ ای «مکس پین»بابازی «مارک 
SS‏ است که زن و فرزندش 
قربانی یک توطئه شده‌اند و او در صدد یافتن قاتل آنها 
درگیر ماجراهای خحطرناک و پیچیده زیادی می‌شود. 

این فیلم به زبان انگلیسی اسپانیایی ساخته شده 
است. 

به گزارش رویترز فیلم‌ه ای «بورلی هیلز» با ۱۱ 
میلیون‌و ۲۰۰ هزار دلار«زند گی مخفی زنبورها» با 
۱میلی ون‌و ۵۰ هزاردلار فروش «دبلیو»‌با ۱۰هزار 
و ۵۵۰ هزار دلار فروش» «چشم عقاب» با ۷میلیون و 
۳ هزار دلار «لاشه دروغ) با 1 میلیون و ۰ هزار 
دلا «قرنطینه» با 1 میلیون و ۲۰۰ هزار دلا «نیک» با ۳ 
میلیون و ۰ ۰ هزار دلار فروش» «سواری)» با آمیلیون و 
7 هزار دلار و «شب‌های رودانته» با ۲ میلیون و ۰۸۰" 
هزاردلار فروش به ترتیب دررده‌های دوم تادهم این 
آواز گنجشک‌های «حسین علیز اده» منتشر شد 

موسیقی فیلم «آواز گنجشک‌ها» به آهنگسازی 
«حسین علیزاده» در قالب یک آلبوم موسیقی منتشر 
شل. 





دراین آلبوم که تو سط انتشارات هرمس در بازار 
موسیقی منتشر شده علاوه بر موسیقی متن «آواز 
گنجشک‌ها» که توسط حسین علیزاده ساخته شده جل 
قطعه از ساخته‌های این آهنگساز نیز به چشم می خورد. 

بنابراین گزارش, موسیقی این فیلم سال گذشته 
توسط «حسین علیزاده» ساخته دو رای سومین ار 
این آهنگس از جایزه جشنواره فیلم فجر را به حاطر 
ساخت موسیقی فیلم آواز گنجشک‌ها دریافت کرد. 

TET 
جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین رادریافت کرد‎ 
داستان کریم کار گر مزرعه پرورش شترمرغ است که‎ 
در حاشیه شهر در خانه کر چکش زند گی خوبی دارد.‎ 
ا‎ 
او برای انجام کاری به شهر می اید و در انجااتفاقاتی‎ 
زند گیش را دستخوش تغییر می کند.‎ 
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جایزه بک 
عمر دستاورد 

حرفه‌ای به 

آل پاچینو 


در مراسم افتتاحیه جشنواره رم در روز 
چهارشنبه» «آل پاچینو» به نمایند گی از طرف 
بهترین‌ه او استعدادهای شاخحص هالیوود» 
جایزه‌ ک عمر دستاورد حرفه‌ای دریافت 
خواهد کرد. 

در بخش مسابقه جشنواره امسال از مجموع 
۰فیلم شرکت کننده تنها فیلم امریکایی «غرور و 
افتخار» با بازی «ادوارد نورتون» به نمایش درخواهد 


جشنواره فیلم رم اولین بارسال۱ ۲۰۰ توسط 
«والتر ولترونی» شهردار رم برگزار شد. 
مدیران جدید سومین جشنواره فیلم پلیس 

سید علیرضا سجادپور دبیر این جشنواره که 
مدتی پیش طی حعمی از سوی فر مانده نیروی 
پذیرفت. طی احکامی منوچهر شاهسواری و کامران 
ملکی رابه عنوان مدیریت کمیته‌ه ای ارزیابی و 
ارتباطات حشنواره منصوت کرد. 

پیش زاین سعید الهعی از مدیران فعال عر صه 
را 
سالجاری در تهران بر گزار خواهد شد. 
جشنواره هنری باران آذرماه بر گزار می شود 

«جشنواره هنری باران» در ۱۲ رشته مختلف ۱١‏ 
آذرماه در فرهنگسرای بهمن بر گزار می‌ شود 

این جشنواره در رشته‌های طراحی. نقاشی 
عکس. نرمافزار فرهنگی هنری» فیلم کوتاه» 
ماک فیلم داستانی» برنامه نمایشنامه 
شعر اذان و موسیقی با محور نماز و نیایش در سطح 
بین‌المللی بر گزار می‌شود. ۱ 

ار 
و بخش خارجی پایان آذرماه سال جاری اعلام شده 
اس 

الاھ ری اا ما اه بر 
ا 
خواهد شد. 

حج عمره»سفر سوریه»‌سفر مشهد کالاهای 
حشنواره خواهد بود. 





ح 


۱ 


ار ۵ دا ډه دست اه او سر دار ان نطظامی 


او خو 


اد دهد 
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اسفانهای انتخابی 
آلفرد ىجا 





ناگهان بر اثر یک تکان و تصادم سخت برای چند لحظه 
حواس خودرابه کلی از دست داد و به نظرش رسید که اسمان 
دورسرش چرخی زد و زیرپایش قرار گرفت. به شدت روی 
زمین درغلتید و گونه‌هایش به لبه کنار پیاده‌رو خورد. 

زنی فریاد کشید: «یکنفر کمکش کند!) 

درحالت ابهام آمیزی تشسخیص داد که عده‌ای دورش 
حلقه زده‌اند. با درد فراوان به خودفشاراورد تاروی زانوانش 
بز‌خیزد: ر 

صدای امرانه‌ای گفت:«بهتراست تکان نخورید. حالا 
آمبولانس می‌آید.» 

مردی که با اتومبیل تصادف کرده بود پاسخ داد: «نه! نه! 
من خوبم) و کوشید که روی پاهایش بایستد. 

پیرزنی گفت:«فکرنمی کنم تکان خوردنت عاقلانه 
باشل شاد یکا شکستگی در یدنت هست:) 

مرد جوان که حالا سرپا ایستاده بود» گفت: 

-نه» حالم خوبست. حالا اجازه بدهید که بروم. من یک 
وعده ملاقات دارم. 

مردم راه‌باریکی برایش باز کردند و اوبا گامهای اهسته از 
ميان انهارفت.درضمن راه‌رفتن متو جه شد که‌هیچ ناراحتی و 
ا 
سرش به وجود آمده و دستش هم اند کی بریده شده بود! 

وقتی که چندین متراز انجادورشدناگهان به ذهنش 
رسید:«کجامی رود؟ با جه کس وعده ملاقات دارد؟» وقدری 
که بیشتر فکر کرد دید که حتی اسمش راهم نمی‌داند... 

مرد جوان ایستاد و به خود گفت: 

(چطور خودت رانمی‌شناسی؟ اسم آدم که از ذهنش 
نمی‌رود... خوب چیزی نیست بر اثر ان حادثه قدری اعصابم 
ناراحت شده است و یک فراموشی موقتی به من دست داده 


اھا 

هرچه بیشتر می‌اندیشید کمتر چیزی دستگیرش می‌شد. 
اوحتی نمی دانست چکارہ هست؟ یک وکیل است؟ یک 
دکتراسست؟ کجازند گی می کند؟ توانگر است با تهیدست؟ 
ازدواج کرده ی امجرداست؟... نه اهیچ چیزبه خاطرش 
نمی رسید. او دجار فراموشی شده بود. انجه در طب «امنزیا» 
نامیده می‌شسود.«آمنزیا» یکنوع فقدان حاطره است که بر اثر 
جراحت. با تب مغزی دست می دهد. 

ناگهان به فکرش رسید که جیبهایش را بگردد تاشاید 
چیزی بیابد که سبب بر گشت خاطره اش شو د. به جستجوو 
کاوش جیبهایش پرداخت. جیزهایی که پیدا کرده بود» یک 
حلقه کلید.سیگار مقداری پول خردو یک چیزدیگر که 
سبب حیرتش شد یک اسکناس هزار دلاری بود که کاغذ 
یادداشتی دورش پیجیده شده بو د وروی کاغل نوشته‌ای‌بدین 
مضمون دیده می شد: 

(دکتر رالف مانیکس -ساختمان پزشکی ۸۱ -شماره 
(TY‏ 

دو بار تکرار کرد: مانیکس» مانیکس. اما احساسی به وی 
دست نداد و هیچ خاطره‌ای را در ذهنش زنده نکرد. اما آن 
غد تھا کلیک ای معمای ترا حت کته بو دوه یله و رورا 
به گوشه خیابان رسانید واسکناس را توی جیبش گذاشت و 








گامهایش را تندتر کرد تا جایی که به حال دویدن رسید. 
ممص 

دخترک منشی مشغول ماشین کردن نامه‌ای بود که در 
اتاق باز شد» گفت: 

-«جه فر مایشی دارید؟) 

-آقای دکتر مانیکس اینجا هستند؟ 

-بله اماحالااوقت کارشان تمام شده‌است» آیاشما وعده 
ملاقاتی با ایشان داشتید؟ 

-مسن... نمی دانم اببینید خانم»فقط خبرش کنید. کار 
مهمی دارم. 

-نام شما؟ 

-خانم عزیز» اگر من اسمم را می‌دانستم اینجا نبودم. 

پرستار لحظه‌ای وران‌دازش کردو گوشی تلفن را 
برداشت و شماره داخلی دکتر را گرفت و گفت: 

-آقای دکتر آقایی می خواهد با شما ملاقات کند. 

چند لحظه بعد در باز شد و دکتر مانیکس که‌مردنسبتا 
مسنی بود. وارد شد و گفت: 

- «بله؟) 

آن مرد عرض اتاق را پیمود و حودرابه دکتر رس‌انید و 
گفت:«دکتر مانیکس؟» 

(0 

-دکتر ایا شمامی‌دانید من کی هستم؟ منظورم این است 
که آیاشماهر گز مراقبلاً دیده‌اید؟ 

-نه فکر نمی کنم» چطور مکر؟ 

-ایا مطمئنید؟ 

کاملا اماش ما چراحث یدق در شای دارن مر 

دکتر درحالی که به اتاق دیگری وارد می‌شد گفت: 

-شکاف برداشته است»باید مواظبش بود وبعدیک 
صندلی نشان داد و گفت بنشینید! من همین حالامی‌ایم. 

چند دقیقه بعد دکتر با یک ظرف الکل و یک بسته پنبه 
برگشت وشروع به پانسمان زخم مرد کرد وپس از چند لحظه 
گفت: بخیه لازم نیست» خیلی شانس آوردید. 

مردگفت:«فکرمی کنم که‌واقعا صدمهدیده‌ام به این 
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جهت است که آن اتفاق افتاد.» 

-جچه جیزی به جه جهت اتفاق افتاد؟ 

-من باید به شمابگویم... من نمی توانم نامم رابه حاطر 
بیاورم. ببینید من می دانم که این حرف احمقانه به نظر می أ ید. 
اما من یکساعت پیش با اتومبیلی تصادف کردم و... 

دکتسربادقت به حرفهای مرد گوش کردو گفت:«یک 
فراموشی موقت است.) 

-آپا مطمئنید؟ 

-تقریبأ! چون فراموشی موقتی براثرضربه یاشوک 
ناگهانی به وجود می‌آید.ضربه سختی بر مغز شماوارد شده 
است واظهارنظر قطعی بدون آزمایش دشواراست و سپس 
نگاهی به مرد انداخت و پرسید: 

-اما جطور شد که شمانزد من امدید؟ 

-وفتی جيبهايم راجستجو کردم؛ تنها چیز مهمی که پید! 
کردم یک اسکناس هزاردلا ری بودودوران یک کاغذ پیچیده 
شده و روی کاغذ نام و ادرس شمانوشته شده بود. 

نام من! 

-اره اول فکر کردم که من شسماهستم و بعد به خود 
گفتم که اگر من نبو دم احتمالا شما خواهید دانست که من چه 
شسخصی هستم چون دلیل دیگری نداشت که نام شمارادر 
جیب خود داشسته باشم بنابراین به نزد شما آمدم... اما مساله 
مهم این است که حالا باید چکار کنم؟ 

-شماباید به پلیس مراجعه کنید و بگویید که چه اتفاقی 
افتاده است و از آنها بخواهید تصویر شمارادر روزنامه‌ها 
جاپ کنند و دراین صورت اگر خویشاوندانی در شهر داشته 
باشید, به سراغتان خواهند آمد. 

- من نمی خواهم سر و صدایی راه‌بیان دازم. فقط 
می خوامستم نامم رابه یاد بیاورم. فکر کردم که شما بتوانید 
کمکم کنید. آیااین ناراحتی رفع می‌شسود؟ آیامن می توانم 
خاطره‌ام را بازیابم؟ 

-گاهی اوقات این حالت فقط چند ساعت اتفاق می‌افتد. 





یکدفعه چیزی باعث ارتباط مغزی می شود و فکر به حالت 
فاد ا ری دد 

دراین هنگام مرد به قاب عکسی که روی میز د کتر قرار 
داشت خیره شد و گفت: 

-اين کیه؟ 

-زنم... چطور مگر؟ 

-نمی‌دانم. شاید... شاید من هم زن داشته باشم. 

مرد جوان به سوی پنجره رفت. نگاهی به بیرون انداخت 
و 

جا متاسفم که باعث زحمتتان شدم حالاوقت 
منزل رفتنتان است و بنابراین رفع زحمت می کنم. دکتر 
ناراحت نباشید بالاخره من خاطره‌ام رابازمی‌یابم. و آنگاه 
باشتاب از اتاق انتظار بیرون رفت. داخل راهرو خالی بود. 
وارداسانسورش دود گمه‌طبقه اول‌رافشاردارد.دراتاتک 
آسانسور به دلیل مبهمی تصویر زن دکتر جلو چشمانش آمد 
وناراحتش می کرد. و دراین هنگام به طور ناگهانی نامش 
رابه حاطر اورد! 

همه چیزها به یادش آمده بود. او دیگر خودش شده بود. 
شروع به خندیدن کرد و دوباره بسوی اتاق دکتر رفت. 

درست لحظه‌ای که دکتر می خواست از مطب بیرون 
برود» او وارد شد و گفت: 

-دکترء به راستی خیرت آور است. 

-منظورت این است که خاطره‌ات باز گشت؟ 

-همهچیزمن حتی حالامی‌دانم که هزاردلار از کجا 
امده است! 

-واقعا؟ 

-زن شما آن رابه من داده است. 

دزن من ؟ 

-«بله» همینطور است؛. 

آنوقت دستش رابسسوی کاردبلند و تیزنامه با گی که 
روی میزدکتر قرار داشت بر د و درحالی که لبخند می زد ادامه 
داد: «واین پول رابه من داد که شسمارابکشم.» و چند لحظه 
بعد دشنه در قلب دکتر فرو رفته بود... 


بخ های با موش ود کلنجار برو بد 


بقیه از صفحه ۴۹ 
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فزارش شفرسغا ن 


است که مر کز آن ها کوهپایه نام دارد. این منطقه دارای 
۷ ۰ روستامی باشد که قسمت اعظم ان ییلاقی است. 
در دامنه های کوهستانی این ناحیه تعداد بیشماری 
چشمه ی آب شیرین و گواراو زلال وجود دارد. 

« روستای شهداد: شهداد یکی از بخش های 
شهرستان کرمان است که در پست ترین نقطه ی کویر 
که حداکثر ۳۰۰متر از سطح آب‌های آزاد ار تفاع دارد. 
قرار گرفته و دارای قنات‌های متعدداست.باغ‌های 
مر کبات و نخلستان های زیبایی دارد وت 
تا مر کز استان ۱۰۵ کیلومتر است. شهداد در شش ماهه 
a‏ ۱[ 
فرداست.دارای کویری‌بی نظیر برای کویر نوردی» 
رصد و ارامش شبانه می باشد. خرابه های شهر قدیمی 
شهداد که مر بوط به ۰ سالق.ماست دردشت لوت 
شهداد و در کنار شهر جدید کشف شده است. 

۵ روستای سه کنج: سه کنج یکی از آبادی‌های 
بزرگ وم رکز دهستان سه کنج تاشهر کرمان ۵۰ کیلومتر 
وتاماهان ۱۵ کیلومتر فاصله دار د. منطقه‌ای کوهستانی 
و خوش آب وهوا که دو آبشاربسیارزیبادارد. کوههای 
مجاور آن‌مناسب ورزش های کوهنوردی می باشد. 
فرارشسیخ باباعلی از مریدان شاه نعمت الله ولی دراین 
منطقه قرار گرفته است. 

9 روستای سیرچ:سیرچ یکی از چهار آبادی بزرگ 
بخش شهداد است که درناحیه ی خوش اب وهوای 
کوهستانی برسرراه هداد -کرمان قرار گرفته است. 
فاصله ی آن تاشهر کرمان ۸۰ کیلومتر و تام رکز بخش 
شسهداد ۲۵ کیلومتر است. سیر چ از قدیم محل یلا 
بخش گرمسیری و کویری شهداد و آبادی های تابعه ی 
ان بوده و بهارستان نام داشت. این منطقه چشم اندازی 
زیباء پوشیده از توده‌های‌آنبوه درختان داردوازاین حیث 
همانند مناطق شسمالی کشور می باشد. هوایی مرطوب 
وخنک داردوبرروی ارتفاعات قرار گرفته وزیبایی 
آن‌مشابه‌مناظر سوئیس وباهمان‌سرسبزی وفرازو 
فرود هاست. در این منطقه انواع درختان انگور گیلاس 
.انجیرصنوبر البالو دردامنه‌ی کوهسارهالابه‌لای 
سنگ لاخ کاشته شده است. این منطقه بسیار زیباء جذاب 
ورژیایی می باشد. 

® جشمه ی قلعه عسگر: این چشمه در ۱۱ 
کیلومتری روستای سلطان آباد در جنوب کرمان 
واقع شده‌است. آب این چشمه از دسته ی آب‌های 
کلروره سد یک سنگین و مشابه آب معدنی اوریاژ ایزر 
فرانسه است. این اب هابیشتر مصرف خارجی دارد 
ودررفع بیماری‌های راشیتیسم لنفاتیسم وبر خی 
بیماری های پوستی. روماتیسمی و نیز بیماری های 
زنانه موثر است. 

« جشمه ی معدنی ته خانون: این چجشمه در شرق 
کرمان به فاصله ی ۱۲ کیلومتری روستای جوشان واقع 
شده‌است.ا زآب این چشمه برای استحمام استفاده 
می شود. آب این چش مه دارای اثر ارام بخش برای 


1 
الاعات ل NI‏ 


دردهای مفصلی و عصبی است. 

۵ چشمه معدنی غرغره (باب ترش):چشمه‌ی 
معدنی غرغره در فاصله ی ۶۰ کیلومتری راین کرمان 
واقع شده است. 

۶ چشمه‌ی اب معدنی ابارق: در جنوب شرقی 
کرمان درفاصله‌ی ۱۱ کیلومتری شمال دهکده ی ابارق 
واقع شده است. 

«ازدیگر چشمه‌های آب معدنی می توان به 
چشمه‌ه ای آب معدنی حوض نو بیشه پاچنا 
بغراف بوجان. حض باد اشاره نمود. 

© کسوه جوپار: این کوه در ۶۳ کیلومتری جنوب 
شرقی کرمان با ارتفاع ۶۱۳۵ متر واقع شده است. 

0 کسوه گلچیسن:در ۵۵ کیلومتری جنوب شرقی 
کرمان در دهستان ماهانهواقع شدهو ۶۰۹۳متر ارتفاع 
دار 

از دیگر جاذبه های طبیعی شهرستان کرمان 
به:کوهباغبالادر ۳۰کیلومتری شسمال شسرق کرمان» 
روسستای طبیعی و زیبای باغین, چشمه ی رضا باد 
درشمال کرمان و جشمه ی اختیار اباد در شمال 
شرفی کرمان می توان اشاره کرد. 

راههای ار تباطی 

راههای دستیابی به شهرستان کرمان از "طریق 
امکان پذیر می باشد که به شرح ذیل می باشد: 
را ا اکر اھ ای کر ا ری زره هن 
« راه زمینی (آسفالته): 
تهران -قم -نائین یرد کرمان ۱۰۹۶ کیلومتر مربم 
بندر عباس - جیرفت "بم -کرمان: ۷2۳ کیلومتر مربع 
زاهدان -بم - کرمان: ۵۲۹ کیلومتر مربم 

مرا کز اقامتی 

برای رفاه حال مسافران و گردشگران داخلی و 
خارجی در شهرستان کرم ان ۸هتل و ۱۰مهمانپذیر 
وجوددارد. که در زیربه نرخ و امکانات بعضی از آنها 
اشاره می کنیم: 

هتل استاره ی اخوان واقع در کرمان بلوار شهید 
فا EEE I‏ 

«مهمانسرای‌بز رگ کرمان‌واقع‌دربلوارجمهوری 
اسلامی-چهار راه شفا: ۵ الی ۶۵۲۰۳ ۰۳۱(۲) 

هتل ۲ستاره‌ی هزارواقع در کرمان -خیابان 
اسفندیاری: ۲۱۷۰۱۹۹ ۲( ۰۳۶۱) 

> مهمانسرای‌ماهان واقع در ماهان-میدان قرنی 
(راندارمر ۶۲۳۱۱۱۵۷۳۰ ۲*) 

که تست مر و تن تاو 
ا وروا و مان و اقا 
در یک هتل با امکانات عالی و بالابا شرایط اتاق ۲ تخته 
6-6۰ ۶ هزار تومان است. 

صنابع دستی و سوغات 

کمتر جهانگردی پس از مس‌افرتی کوتاه یاطولانی 
بدون سوغات سفر به خانه و کاشانه ی خودبازمی 
گرد پتهدوزی»قالی بافی؛گلیم جاجیم حور جین, 
گلیم شسریکی پیج صنایع مسی و کره‌ای شالبافی از 
مهم ترین صنایع دستی و زیره» پسته» خرماء حناه 
قاووت. کمپه و... نیز از سوغاتیهای کرمان است. 





کسی که اعتحاد ده 
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«برزیل» دانشگاه یو نیکمپ» 
این دانشگاه یکی از معتبرترین و باسابقه‌ترین 
دانس‌اهها برزیل اسست این مر دعس درسال 
7 تاسیس شده و ازهمان‌زمان‌دانشگاه یونیکمب 
بهترین دانشگاه‌در منطقه آمریکای لا تین است.برای 
ورودبهاین دانشگاه متقاضیان باید به زبان پرتغالی 
واسپانیایی تسلط کامل داشته باشند. از متقاضیان در 
زمینه رشته موردانتخابشان امتحانی گرفته می‌شود.در 
صورت قبولی از این دو آزمایش شخص می‌تواند وارد 
دانشگاه شود. در صورتی که شخص موردنظر به زبان 
ای Bd‏ تک ورن 
ساله راطی کند و مجدداً مورد امتحان و مصاحبه قرار 
گیرد. دوره لیسانس دراین دانشگاه چهار سال و دوره 
فوق لیس انس ودکترا۷الی ٩سال‏ طول می کشد. حدود 
۵ ۱ درصد از دانش جویان این دانشگاه خار جی هستند. 
البته کمتر کسی بیدا می شود که به این دانشگاه واردشود 
وزبان بر تغالی ربلد ماش زیر برژیل جزء کشورهای 
امریکایی لاتین و تحت سلطه پرتغال بوده و در نتیجه 
زبان پرتغالی براین کشور حاکم است. 
«ا یر لند. دانشگاه دابلین» 
دردانشگاه دابلین هفت زبان زن هدنیا تدریس 
می‌شود. اساتید دانشگاه دابلین از تجربه و مهارت 
تدریس‌بالایی بر خوردارهستند واکثرشان 
می‌توانند به تمامی این زبان‌ها صحبت 
نماین د.دانش گاه‌دابلین درایرلند نمونه‌و 
منتحصر به فرد است. 
رشته‌های پزشکی. مهندسی وهنردر 
این دانشگاه تدریس هی شو د. افراد بومی و 
مقیم ایرلند وانگلیس به راحتی می‌توانند 
وارداین دانشگاه شوند و برای متقاضیان 
بومی تنها مدرک تحصیلی دیپلم کافی است. 
اما افراد متقاضی خارجی تحت امتحانات 
قرار می گیرند. یکی از آزمون‌هاء آزمون تافل 
است. البته اگر در کشوردیگری نیز آزمون 





نجوه پذیرش دانشجو در دانشگاهبای خارجی 


وارد شدن به دانشگاه در ه رکشوری از دنیا روش خاص خود را دارد. بسیاری از 
جوانان در سراسر جهان آرزوی رفتن به دانشگاه را دارند. البته در کشورهای مختلف 
کنکور وجو د ندا رد و در برخی ا زکشورها مانند ایران متقاضیان برای ورود به دانشگاه 
مجبورند امتحان ورودی سختی بدهند و به دلیل محدود بودن دانشسگاهها و کثرت 
ی در کی رای یال راردا اه ری واس رسای ات در 
حهان. بیش از سه هزار دانش‌گاه معتبر وجو د دار د که لیست اسام ی این دانشگاهها 
دراینترنت موجوداست وماد ر این جاشمارابا تعداد ی ا زآنها آشنام یکنیم البته 
اطلاعات ارائه شده در این گزارش تنها با تکیه بر موارد درج شده در اینترنت است و 
تا یید انها به عهد کا رشناسان وزارت آمو زش عالی می‌باشد و چاپ این مطلب جنبه 
اطلاع‌رسانی داشته و به منزله تایید این دانشگاهها نیست. 

اکنون می‌خواهیم روش ورود به چند دانشگاه معتبر جهان را برای شما بگوییم. 


تافل داده باشند مدرک آن مورد پذیرش دانشگاه قرار 
می گی رد. از متقاضیان خارجی آزمونی در زمینه رشسته 
انتخابی شان گرفته می‌ شود تابار علمی فرد مشخص 
شسودونمرات براساس ۸ تا ارائه می‌شودو حداقل 
نمره‌باید )با ددرغیر اینصورت فرددرامتحان 
ورودی مردود شده و مجبوراست در آمتحان ورودی 
سال بعد شر کت کند. 
« کانا۵ اء دانشگاه گوالف» 

دانش‌گاه گوالف در ایالت انتاریو واقع در کانادا 
است. این دانشگاه نیز مانند دانشگاههای امریکایی 
می‌باشد و تکمیل فرم تقاضانامه و هزینه انجام مراحل 
ثبت‌نام آن با حدود ۰ دلارصورت می گیردو تساط 
کامل به زبان فرانسوی و یاانگلیسی و قبولی در آزمون 
زبان و ارائه مدرک تحصیلی گذشته برای ورود به این 
دانشگاه الزامی است. بعد از انجام مراحل فوق. دانشگاه 
بابررمسی موقعیت تحصیلی و اجتماعی فردبه سفارت 
کشو ر محل زند گی وی تقاضای ویزای دانشجویی ارائه 
می‌دهد. 

ویزای دانشسجویی نیز به مدت 1 الی ۸سال‌برای 
وی صادرمی شسود که این موضوع بستگی به نوع رشته 


تحصیلی فرد دارد. 





«یونان. دانشگاه ] ییو نینا» 

این دانشگاه دانشجویانی در رشته‌های یزشکی» 
علوم طبیعی, تکنولوژی و زراعت را جذب می کند. 
در دانشگاههای یونان زبان پونانی» اصلی ترین واحد 
دانش‌گاهی است وحتی دربسیاری ازاین دانشگاهها 
زب‌ان دیگری جززب ان یونانی تدریس نمی‌شود. در 
دانشسگاه«ابیونین»زبان انگلیسسی ژیان دوم محسوب 
می‌شسود و برای ورود به این دانشگاه تسلط بر زبان 
انس وو ا ال فی سر ب انیب اه یگ 
امتحان ورودی در زمینه ادبیات یونان و زبان انگلیسی 
از متقاضیان گرفته می شود و در صورت به حدنصاب 
رسیدن نمرات شخص می تواند وارد دانشگاه شود و 
البته ا گر شخص پذیرفته نشود فرصت دارد بار دیگر در 
امتحان شر کت کند. معدل دیپلم دبیرستان نیز در انتخاب 
را امس مهم دار ددرا بن د اناد ر نتفای پر شک 
شش سال و رشته‌های علوم طبیعی و تکنولوژی چهار تا 
پنج سال طول می کشد که شامل شش ترم است وهر ترم 
شامل ۲۵ ساعت در هفته می‌باشد. سال اول تحصیلی 
دراین دانشگاه بسیار بااهمیت است و درواقع دانشجو 
حالت موقتی داردودرصورتی که فعالیت‌های تحصیلی 
خوبی داشته‌باشد به‌عنوان دانشجوی ثابت دانشگاه 
پذیرفته می‌شود و درغیراین صورت او باید بار دیگر 
امتحان ورودی بدهد. 

«آمر یکا؛ دانشگاه سنت ماری» 

دانشگاههای آمریکا به دلیل وسعت و 
تعدد ایالت‌ها قوانین مختلفی دارد و دانشگاه 
«سنت ماری» یکی از این مراکز است که واقع 
در مور گا در حومه سانفر انسیسکو می‌باشد. 
این دانشگاه‌دارای رشته‌های مختلف یزشکی» 
ادبیات. مهندسی.علوم تربیتی وهنراست. 
برای ورود به این دانشگاه فرم تقاضانامه و 
پرداخت ۰ ۷۰دلاربرای مراحل ثبت‌نام و بر گه 
قبولی آزمون زبان انگلیسی لازم است. 

ای بانا هک 





تحصیلی‌شان را که به انگلیسی ترجمه شده» 
برای دانش‌گاه بفرستند و یس از مطالعه بر روی 
مدارک‌وفرم تقاضانامه از فردمتقاضی دعوت 
می شود که برای گرفتن ویزای دانشسجویی به 
یکی از سفارت‌های امریکامراجعه‌نماید تابا 
دردست داشتن نامه‌ای از دانشگاه‌بتواندویزای 
دانش‌جویی دریافت کند.افرادمقیم آمریکانیز 
به‌راحتی و تنهاباپرداخت هزینه تکمیل وفرم 
تقاضانامه می توانند وارد این دانش‌گاه شوند. 
هزینه تحصیل در دانشگاه بستگی به رشته 
انتخابی فرد دارد. البته هزینه رشته‌های مختلف 
هر سال تغییر می کند. 
«آفر بقا؛ دانشگاه کیپ تاون» 

دردانشگاههای آفریقای جنوبی زبان انگلیسی به 
عنوان زبان دوم است و برای ورود به دانشگاه گذراندن 
یک امتحان تافل انگلیسی ضصرورت داردو هر فردی 
علاوه بر زبان انگلیسی باید کار کردن با کامپیوترو 
اینترنت رادر سطح متوسط بداند. براساس امتحانی 
که گرفته می شود و رشته تحصیلی. سطح تحصیلی 
فرد تعیین می گردد. در دانشگاههای آفریقای جنوبی» 
زبان انگلیسی جزء اصلی ترین واحد دانشگاهی است. 
مراحلی که برای ورود به دانشگاه باید طی شود به شرح 
زیر است: 

اول اينکه فرم درخواست تکمیل شود و رشته 
انتخابی در آن ذکر گردد. البته مسوولین اداری دانشگاه 
در پرکردن فرم به متقاضیان کمک می کنند. دانشگاه 
کیپ تاو ن از متقاضیان بر اساس رشته انتخابی فردهزینه 
تحصیلی دریافت می‌نماید. 

«استر الیا؛ دانشگاه کاتو لیکت» 

دانشگاه کاتولیک استرالیادرسیدنی قرارداردودر 
مرها اه رات وس ی 
دارد. شعار این این ات 

زاب کا ی شماسست و نله نان در 
گروبهترین انتخاب است.برای آینده خود تصمیم 
بگیرید.»دراین دانشگاه»دانشجویان که اکثر مها جر 
هستند با زبان‌هاء مذاهب وفرهنگ‌های مختلف در کنار 
هم مشغول تحصیل هستند. البته زبان اصلی دانشگاه 
انگلیسی است ودراین دانشگاه‌رشته‌های‌هنر»علوم 
طبیعی و علوم تربیتی تدریس می‌شود. دراین دانشگاه 
علاوه‌برآموزش توسط اساتید از طریق (1-),ویدئی 
نوارو اینترنت نیز تدریس صورت می گیرد. 

دراین دانشگاه به طور متو سط سالانه بیش 
از ۱۰ هزار دانش‌جو مشغول به تحصیل هستند 
وادعای دانش‌گاه کاتولیک این است که توانسته 
افرادمثمرثمر راوارد جامعه نماید. افرادبومی و 
مقیم استرالیا تنها با در دست داشتن گواهی‌نامه 
دیپلم می توانند وارداین دانشگاه شوند. البته نمره 
دیپلم در انتخاب رشته نقش اساسی دارد. هر 
جه‌نمره‌معدل دیپلم بالا ترباشد فردمی تواند 
رشته بهتری راانتخاب کند.برای افر ادخارجی که 
برای تحصیل به استرالیا آمده‌اند» ورودبه‌دانشگاه 
همراه‌با امتحان تافل زبان انگلیسی الزامی است. 








علاوه بر این آنان باید مدارک تحصیلی ترجمه شده 
کدرا ر مراد دا ا ورا راط اک مراد 
درامتحان تافل قبول نشوند با پر داخت هزینه جداگانه 
می تواننددریک ترم کلاس آموزش زبان‌انگلیسی 
شر کت کنند و بعد از ان مجددادرامتحان تافل شر کت 
جویند. 


«قبرس» دانشگاه قبر س» 

دانشگاههای قبرس فرد را براساس زمینه تحصیلی 
متفاضی ثبت‌نام می کند. به طور کلی باید همه متفاضیان 
مدارک تحصیلی گذشته خودرا که به زبان انگلیسی 
ترجمه شده تحویل دانشگاه دهند. در واقع معدل ۱۲ 
سال تحصیلی در این دانشگاه در نظر گرفته می شود و 
دانشگاه نیز براساس معدل کل دوره ۱۲ ساله یک رشته 
تحصیلی برای فرد تعیین می‌نماید. اگر ان رشته مورد 
تایید و علاقه فرد باشد می تواند وارد دانشگاه شود. 
درغیراین صورت باید یک آزمون‌ورودی بدهد تادر 
رشته موردنظرش پذیرفته شود. معیارو مراحل ورود به 
دانشگاه به شرح زیر است: 

۱-تکمیل فرم تقاضانامه: ۰ دلاربرای دریافت 
تقاضانامه باید پر داخت شود. 

۲-ارائه مدرک تحصیلی دیپلم: این مدارک باید به 
انگلیسی تر جمه شده و دیپلم بامعدل پایین تراز آن‌مورد 
قبول قرار نمی گیرد. 

۳-تساط به زبان انگلیسی:فردی که می خواهد در 
این دانش‌گاه به تحصیل بیردازد باید در آزمون ٤۴1‏ 
شرکت کند و هم‌چنین در آزمون تافل قبول شود و 
حداقل نمره ۵۵۰ بیاورد. در غیراین صورت باید در 
کلاس‌ها ی آموزش زبان‌شر کت نماید وسیس امتحان 
تافل بدهد. 





*یرداخت هزینه:دانش جویان خارجی 
حدوده ۷۰دلارودانشجویان مقیم قبرس 
۰ دلارمی‌پردازند. ۵-ویزا:بعهد از تکمیل 
فرم تقاضانامه و طی مراحل ثبت‌نام دانشسگاه 
برگه‌ای راارائه می‌دهد تاشخص بتواند ویزای 
دانشجویی به مدت ٤الی‏ سال که بستگی به نوع 
رشته تحصیلی و مدرک خاص داردبگیرد. البته 
ویزای دانشجویی موقتی است. 

«ژاپن» دانشگاه چیبا» 

دو کش زر زاین پش از ۲۹۹ دانشکاه فعتیر 
وجود دارد و دانشگاه چیبا که در تو کيو و چند 
شهربزرگ شعب مختلف دارد یکی از آنهاست. این 
دانشگاه دارای رشته پزشکی پرستاری علوم طبیعی» 
هنر مهندسی علوم اجتماعی و علوم تربیتی می‌باشد. 
افرادی که می خواهند وارد رشته پزشکی شوند بايد در 
دبیرستان دررشته علوم طبیعی تحصیل کر ده و معدل 
بالایی کسب کنند. علاوه بر این یک امتحان ورودی 
از آنان گرفته می‌شسود. امتحان شامل دروس طبیعی» 
ا ات اترا وان ات 

دراین دانش‌گاه دوره پزشکی حدود ۷سال است و 
در دانشگاههای ژاین زبان اصلی ژاینی است. متقاضیان 
e OOS‏ نویه نبا 
باشند. افراد خارجی که می خواهند در دانشگاه ژاین 
تحصیل کنند. مدرک تحصیلی دییلمشان رابه دانشگاه 
ارائه می‌دهند و یک دوره ۲ساله کلاس آموزش وادبیات 
زبان ژاینی رامی گذرانند. هم چنین بايد در زمینه رشته 
انتخابی دانشگاهی نیز تعلیمات پیش زمینه‌ای داشسته 
باشند و برای ورود به دانشگاه كاملا آماده باشند. افرادی 
که می خواهند مدرک دکترادریافت کنندباید مدرک 
لیسانس و فوق‌لیسانس خود رابه دانشگاه ارائه دهند و 
اگر در دانشگاههای ژاین تحصیل نکرده باشند و مدرک 
خود را از یک دانشگاه خارجی دریافت کرده باشند» 
برای ورودبه مرحلهد کتراباید یک امتحان‌ورودی‌بدهند 
تاارزش تحصیلی شان مشخص شود. روش انتخاب 
رشته در دانشگاه برای افراد خارجی به این نحو است که 
بایدیک امتحان ورودی شامل زبان دروس اختصاصی 
ویک مصاحبه‌شفاهی درزمینه زب ان ژاپنی و دروس 
احتصاصی رشته مربوطه بدهند. علاوه بر این یک 
سری آزمایشات سلامت از فرد متقاضی گرفته می‌شود. 
ازمایشات شامل ازمایش خون, قلب و ریه است. 
در ضمن یک گزارش از مدرسه یا دانشگاه قبلی 
فرددرزمینه فعالیت‌های سیاسی. اجتماعی» 
درسی و مذهبی باید به دانشگاه ارائه گر دد. 

متفاضی ان رشته‌های علوم انسانی باید در 
آزم ون دروس علوم‌اجتماعی تاریخ زبان 
الات ا ا ۱ 
حدنصاب رادریافت کنند و دررشته‌های پزشکی 
و علوم طبیعی علاوه بر دروس فوق فرد داوطلب 
باید در دروس زیست‌شناسی وفیزیک وشیمی 
هم گاهی داشته باشد و بتوانددر آزمون‌ورودی 
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تیسم‌ملی فوتسالایران حضسورموفقیت 
آمیسزی در جام جهانی داشست. همه نگاه های 
مابه تیم ملی بود واز یک موضوع غافل بودیم. 
اینکه یک داور ایرانی در جام جهانی فوتسال 
حضور يافته و فضاوتهای خوبی در این 
مسابقات داشت.اگر تیم مل ی ایران به دور دوم 
راه نمی یافت. مطمئناً «علی رضا سهرابی» در 
دور دوم‌نیزفضاوت می کرد.متاسفانه داوری 
درایران بسیار مظلوم واقع شده وک وچکترین 
اطلاع رسانی درباره حضور یک داو رایرانی در 
مسابقات جام جهانی نشد. تصمی مگرفتی که در 
این شماره پای حرفهای آقای سهرابی بنشینیم و 
درد دلهای وی را گوش دهیم. 





برزیل خوش گذشت؟ 

۵ از لحاظ دیدن کشور برزیل خوب بوداماما بیشتر 
درون آتوبوس و کلاس و سالن بودیم. انها نمونه خوبی 
برای کار کردن هستند. از هفت صبح تاده شب برای ما 
ان تنها می شد به کارهای شخصی پرداخت. اما از لحاظ 
حضور در جام جهانی و اشنایی با تشکیلات فیفاو نحوه 
برگزاری مسابقات. واقعاً به ما خوش گذشت. 

جه مدت در برزیل بودید؟ 

¢ حدود ۲۳ روز. از حدود ۰ روزقبل از شروع 
بازاموزی دربرزیل بر گزار شد که در انها حضور یافتم. 
این کلاسهای آزمون کتبی از ما گرفته شد. روزی که تیم 
ملی ایران وارد ریودوژانیرو شد کلاسهای ما به اتمام 
رسید. به محض ورودایران به ریودوژانیرو من به 





برزیلیا منتقل شدم. یک روز در برزیلیا استراحت کرده و 
رواشم 

برای حضور در جام جهانی چه کاری انجام 
دادید؟ 

۶ من نیز زحمات زیادی کشیدم. یک ماه تمام 
زند گی و شرکتم رارها کردهو به برزیل رفتم. در تستهای 
مختلف ش رکت داشته و تمرینات سختی رایشت سر 
گذاشتم. همانطور که باز یکنان و مربیان تیم ملی استرس 
وبا داوران جهان رقابت کردم. حال شمافکر می کنید 
ازروزی که به ایران باز گشتم تا امروز که برای مصاحبه 
خدمت شمارسیده ام» یک نفرهم سراغ‌من آمد؟! آیا 
آقای کفاشیان یا آقای تاج مرامی شناسند؟ اصلاً بامن 
تماس نگرفتند که بگویند خسته نباشید! برای اولین بار 
در مسابقات آسیایی تایلند حضور داشته و مسابقه رده 
بایک هواپیماباز گشستیم.درفرودگاه اقای تاج به‌همه 


از روزی که به ایران بازکشتم تا امروز که 
برای مصاحبه خدمت شمار سیده ام. یک 
نفرهم سسراغ من نیامد. یا آقای کفاشیان 
باآقای تاج مرامی شناسند؟ اصلا بامن 


بازیکنان یک‌دسته گل دادو ۲عدددسته گل نیزاضافه 
جراکه‌دسته گل برای من ارزشی نداردامامتاسفانه دید 
مردم و مسوولان به‌داوری خوب‌نیست.ماهم نیاز به 
تشویق داریم و تنهامشوق ما کمیته‌داوران است.در 
حالی که هیچ کس به فکر ما نیست. 

این نکته جالب است چرا که بسیاری از مردم 
حتی نمی دانستند که ایران در جام جهانی یک داور 
دارد... 
عنوان داور در جام جهانی نشد. باز دست اقای خحسروی 
درد نکند که یکبار در برنامه نود از مانام برد. 

« روزی که آنهابه ایران آمدند به‌هتل محل اقامت 
تیم رفته ناهاررابا آنها خورده و حدودیک ساعت 
قوانین رابرایش ان تشریح کردم.بازی ایران باچک هم 
دربرزیلیابرگزارمی شد و توانستم دی دارایران‌رااز 
نزدیک مشاهده کنم. 

چند بازی در جام جهانی فضاوت کردید؟ 


الاعات ل 0 رم ۳۳۶۸ 


¢ پنج بازی. داوری در مسابقات گردشی بود. همه 
داوران یک بازی داور چهارم» یک بازی داور سوم. یک 
بازی داور دوم ویک بازی نیز سرداوربودند. من یک 
ای نی زاضافه قضاوت کردم.تیم‌ملیایران که به‌دور 
بعد صعود کرد. من نیز به ایران باز گشتم. 

یعنی اگر تسم ایران صعود نمی کرد امکان اینکه 
دیدارهای دور بعد را قضاوت کنید. وحودداشت؟ 

نمی توان صد در صد نظر داد. شرایط مختلفی 
برای اینکه در آنجا قضاوت کنم» و جودداشت. یکی از 
دلایل صع ودایران به‌دوربعد بود. از سوی دیگرفیفا 
داوران اروپایی رابیشتر می شناسد وبهآنهااهمیت 
بیشتری می دهد.بااینکه تیم ایتالیاو اسپانيابه دور دوم 
صعود کردند اماداوران ان کشورهادردوربعد مسابقات 
حضور داشتند. 

جند سال است که در عرصه بین المللی قضاوت 

۶ دوسال است که‌دررقابت های‌ بین المللی 

قضاوت خود در مسابقات را حگونه دیدید؟ 

9 باید بگویم تلاش فراوانی داشتم تاهیچ نقصی 
نداشته‌باشم. خودم‌هم که نمی توانم از خودم تعریف 
کنم امادر مجموع ناظران از قضاوت من راضی بودند. هر 
شب که بازیها به پایان می رسید. جلسه ای بر گزار شده 
و داوری‌های آن‌روزرابررسی می کردند. جالب اینکه 
کارمارابررسی می کر دند.ملا اینکه آیافاصله‌ها رغایت 
کرده‌ایم یا اینکه موقعیت ما درزمین درست بو ده است 
یا خیر؟!مثلاً داوری در یک بازی حرکتی که کارت قرمز 
داشت را کارت زردداد. این موضوع به وی تد کر داده شد 
و همین داور بازی نیمه نهایی را نیز قضاوت کرداشسب 
اولین مسابقه ای که قضاوت کردم در جلسه بررسی تنها 
برای من دست زدند. یک صحنه هم از من نشان دادند که 
به درستی قضاوت کرده بودم. نکته جالب اينکه ناظران 
فیفابه جو و شرایط بازی خیلی تا کید داشتند و بر خی 
ازاشتباهات مارابه حاطراینکه در آن شرایط مشکل 
ساز نبوده. نادیده گرفتند. جالب اينکه برعکس این نوع 
کارشناسی در تلویزیون ماانجام می شودا 

اجازه بدهید که کمی بحث راعوض کنیم. یعنی 
نقد آنها مانند برنامه نود نبود؟ 

۶ (سری از روی تاسف تکان داده‌و می گوید) هیچ 
صحنه ای به ما نشان ندادند که بگویند این صحنه خحطا 
بوده يا نه؟ درست برعکس برنامه نو دا 

آیا شیوه نقد برنامه نود را قبول دارید؟ 
اموزشی خوبی دارد منتهی اگربه صورت بی طرفانه به 
از ی تاه شوه مکی پیت و هر کس پر داشت ود 









رامی کند. یعنی اینکه حرف کارشناسان قطعی نیست! 
ولی دربرنامه نود با مسعودمرادی‌بد تا کردندابه‌مایاد 
داده شده که در آن صحنه با تو جه به شرایط تصمیم گیری 
کنیم.هیچ وقت نباید گفته شود که به‌دلیل اشتباه‌داو 
نتیجه نگرفتیم. ما در بازیهای جام جهانی هم اشتباهاتی 
داشتیم اما ناظرها گفتند که این اشتباهات مسئله ای ندارد 
به دلیل اينکه به توجه به شرایط سالن ومسابقات قضاوت 
کرده‌اید. نقد من به برنامه نوداین است که به قول خداداد 
عزیزی بهتر است به جای اینکه وقت برنامه به مدت یک 
ساعت برای یک صحنه‌هند بگذارید و داوررامحاکمه 
کنید» به مشکلات دیگر فوتبال نیز پرداخته شود 

نظرتان درباره عدم انتخاب مسعود مرادی 
جیست؟ 

«ازاتفافی که‌برای مسعودمرادی افتادبسیار 
اراحت شسدم.صن اگربرای جام جهانی انتخاب 
نمی شدم. اتفاقی نمی افتاد و جابرای حضور در دوره 
بعدی راداشتم امامسعودمرادی خیرا حضور در جام 
جهانی کار اسانی نیست. 

سخت تربن بازی که قضاوت کردید. کدام بازی 
بود؟ 

۶ بازی روسیه و جزایر سلیمان . شاید از دید 
تماشاگران این بازی ساده بود اما کار فضاوت این بازی 
بسیاردشوار بود. شماباید تا آخربازی تم رکز خود را 
حفظ کرده و دراین بازی یک طرفه اشتباه بزرگی انجام 
ندهید. بعد از بازی به دلیل اینکه تمرکز خود را حفظ 
کرده و اشتباهی نداشتیم از ما تشر شك 

به نظر می رسد که حواشی درفو تسال وداوری 
فوتسال زیاد است... 

© بله, حواشی زیاداست اما به دلیل اینکه توجه 
رسانه‌ها به فوتبال بیشتر است. این حواشی نمود پیدا 
نمی کند.لهامروزه حواشسی در فوتسال عیلی کمتر 
است. فوتسال یک محیط سر بسته است که تماشا گر در 
یک قدمی زمین حضور دارد. طرفداران هم قشر جوان 
هستند که زود هیجانی می شوند. از سوی دیگر سالنهای 
ماهم استاندارد تیست در سال ھائ ابر انب تمات کر 
ها انیا وتا 
با پرتاب آشغال باعث برهم حوردن جوبازی شوند. 
اشتباهات داوری هم دراین حواشی تاثیر گذار می باشد. 
درزمین فوتبال با زیکنان یا تماشاگران‌به سادگی نمی 





امروزه‌به واسطه حضور 
پلیس و نیروهای انتظامی 
این جنجالها کمتر شده 
امست. 

اشتباهات و حواشی 
که در فوتسال وجود 
داشسته دامن شماراهم 
گرفته است؟ 

#نه‌بهآن‌صورت 
امادریک بازی جام 
رمضان‌مشکلی پیش امد. 
درگیری بین آقای مر تضوی و آقای درود گر بود که به ما 
ربط نداشت امابه مامربوطش کردند!من و اقای‌نظری 
داوربودیم و یک اشتباه انجام دادیم .این اشتباه باعث شد 
که در گیری به وجود بیاید و به نام ما تمام شد! 

صحبت از رسانه کردید. برخی موافع این رسانه 
هاهستند که جنجال سازی می کنند. آیا به نظر شما 
رسانه ها باعث بیشرفت فو تسال می شوند با بسرفت 
آن؟ 

در حقیقت داوره ای مادرک زیادی از فوتبال‌و 
فوتسال دارند و از همه نکات ریز فوتبال و فوتسال آگاه 
هستیم امااین آگاهی دلیل نمی شود که بخواهیم درباره 
تاکتیک و سیستم یک تیم صحبت کنیم. ما حق دخالت 
در کاره ای فنی یک تیم رانداريم.به همین صورت 
همم‌مربیان حق ندارند که درباره‌داوری به این صورت 
قضاوت کرده و صحبت کنند. 

یکی از مشسکلات تیمهای‌ما عدم اطلاع از قوانین 
درست می باشد. آیااتفاق افتاده که از شما در خواست 
کنند که برای آنها کلاس آموزشی بر گزار کنید؟ 

«نه.حرفی که شمازدید یکی از نیا زهای اساسی 
فوتبال ایران است. من چند کلاس بر گزار کردم که در 
یکی ازاین کلاسهاچند سرمربی مطرح فوتسال‌ایران 
حضورداشتند. آنها قوانینی را که من توضیح می دادم 
اصلاً باور نمی کردند و فکر می کردند که من اشستباه 
می کنم! متاسفانه دربرنامه‌های تلویزیونی افرادی به 
عنوان کارشناس می آیند و حرفهای اشتباهی می زنند و 
مردم نیز حرفهای آنهاراقبول می کنند وبه حرفهای‌ما 


می شود؟ 


۶ بله» کمیته داوران کلاسهایی راب ر گزارمی کند 
امااین کلاسهاهم کم است و کافی نیست.بودجه این 
کلاسهاهم تامین نمی شو دو فدراسیون نیزحمایت هایی 
که‌باید داشته‌باشد راندارد. از سوی‌دیگربر گزاری 
این کلاسهامتضمن این نیست که داوران دیگر اشتباه 
نخو اهند داشت. 

اعتماد به نفس چقدر در داوری موثر است؟ 

2 خیلی زیاد.یکی ازدلایل مطرح شدن داوران 
در سسطح جهان. اعتمادبه تفس بالایشان می‌باشد. یکی 
از دلایلی که می گویم با مسعود مرادی برخوردبدی 


امات کی ۸ ن ۸۷ 


۱ تماد به نفس و خودباوری وی را 
خرد کردیم. وی این باوررا که می تواند در جام جهانی 
قضاوت کند را از دست داده بود. در جام جهانی فوتسال 
من طوری به مسابقات رفتم که‌اعتقاد داشتم مسابقه 
نهایی رانیز می توانم قضاوت کنم. درست است که در 
دوردوم قضاوت نکردم اما به قول آقای نظری همین 
حضور من در مسابقات خودش یک پیروزی برای من 
بود.اگرحمایت های‌بی دریغ دوستان و اعضای کمیته 
داوران نبود. حتی امکان نداشت که در جام جهانی سوت 
بزنم.متاسفانه فد راسیون فوتبال نیز حمایت خوبی از 
داوران نمی کند. 

جندی پیش صحبت پول و رشوه دادن در فو تبال و 
فو تسال بود. دراین زمینه تا به حال پیشنهادی به شما 
داده نشده است؟ 

2 خیر» من هم این حرفها را شنیده ام. برای خودم 
هرگزاین اتفاق نیفتاده است. وضع مالی من مشکل 
ندارد و به پول داوری نیاز ندارم اما هستند داورانی که به 
این پول نیاز مبرم دارند. اگر فدراسیون فوتبال کمی به 
زند گی و معیشت داوران رسید گی کنند. مطمئن باشید 
که دیگر هیچ کس حتی جرات نمی کند تا بخواهد به 
داوران پیشنهاد رشوه دهد! 

امروز از فدراسیون طلبکار هستید؟ 

© تا یک ماه قبل از جام جهانی که حسابم را چک 
کرده بودم. یک ریال از حقوق سال گذشته ماهنوز 
پرداخت نشده است. 

امروز برای هر بازی چقدر می گیرید؟ 

9 اگر بخواهم کارم و شغلم و درآمد داوری راقیاس 
کنم باید بگویم اشتباه کردم که به سراغ‌داوری آمدم. همه 
این کاربرای من ضرراست. سال گذشته‌برای هر بازی 
اگر سرداور می بودیم ۰ هزار تومان می گرفتیم. برای 
من که مدیرعامل یک شرکت مهندسی هستم این مبلغ 
هیچ چیزی نیست. من به خاطر عشق و علاقه داوری می 
کنم. یک بار آزمایش کنید. چهار پنج شنبه متوالی سوار 
هواپیمایاتوبوس شده‌وبه شهرستان رفته» یک بازی 
راقضاوت کرده و شنبه صبح به خانه با گردید. ندیدن 
ا کارت اس :۱ 
سوی‌دیگرهمسرت سرشماغرزده ومی گوید که خوب 
حالا حقدر پول دست شما امده است؟! 

شنیده ام که ارتباطی نیز با داوران بانوان دارید و 
برای آنها کلاس برگزار کرده اید... 

2 بله» استعدادهای خوب داوری در بانوان و جود 
دارد و بنده به عنوان مدرس اولین کلاس داوری عملی 
بانوان حضور داشتم. در سطح جهان نیز قرار شده است 
که آقایان برای بانوان و بانوان برای آقایان قضاوت کنند. 
در کلاسهای‌مادربرزیل نیزیک‌داورخانم حضورداشت 
که قرار است در جام جهانی بعدی قضاوت کند. 

و حرف اخر شما... 

از شماو مجله وزین شماتشکر می کنم که نشان 
دادید هنوز هستند کسانی که به داوری توجه می کنند. 
انتقادی نیز به رسانه ها دارم که بیشتر به دنبال جنجال 
سازی و حاشیه هستند . البته شاید بخواهند که به داوری 


کمک کنند اما راه آنرانمی دانند. ۳ 
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چهار مين نمایشگاه ماشینهای اسپورت 
چهارمین نمایشگاه‌ماشینهای اسپورت. تیونی نگ و...ازاول آبانماه 
برگزارشده و تا ۱۰ آبان ادامه‌دارد. این نمایشگاه به همت هیات اتومبیلرانی و 
موتورسواری استان تهران در پارکینگ تله کابین توچال بر گزار شده‌است. از 
دیدنیهای این نمایشگاه‌می توان به ماشین مرسدس بنز و یک دستگاه مو تور 
۰سی سی اشاره کرد. هفته آینده گزارش کاملی از بر گزاری این نمایشگاه 
ا 





نوه نلسون ماندلا خواستار حضور در فوتبال اروبا 
نوه فهرمان ملی افریقای جنوبی 
۱ علیه پا تاید خواه ان حضوردریک 
۱ تیم فوتبال حرفه ای اروپای غربی است. 
۱ سیزاوه‌ماندلا» نوه‌دختری نلسون ماندلا 
| اظهار داشت که‌دوست دارددریکی از 
۱ لیگ های آلمانءایتالیاء اسپانیاء فرانسه کے 
یاانگلیس بازی کند. این‌بازیکن ۲۱ i‏ 
ساله که در افریقای جنوبی برای یونیسابازی می کند. در مصاحبه بارادیو افریقای 
جنوبی عنوان کرد که پیشنهاداتی از تیم های اروپای به دست آورده است.وی 
گفت که یک تیم از فرانسه و انگلیس به وی پیشنهاد خوبی داده اند. سیزاوه 
۱ ماندلا که در خط حمله بازی می کند و سابقه چند مسابقه در تیم ملی افریقای 
| جنوبی رانیز داردهاظهار داشت عجله‌ای ندارد و مایل است بادقت بسیار تیم 
خودراانتشاب کند. 


وم 


۳ —-- a 
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| خرید‌باشگاه به راحتی خرید یک پیراهن ورزشی 
رئیس فد ار سیون بین‌المللی گفت: خرید یک باشگاه 
۱ به راحتی آن‌است که‌بروید ویک پیراهن ورزشی بخرید!! 
| معتقدمباید قوانینی راوضع کنیم تاهر سرمایه‌داری به 
خود اجازه ندهد خیلی راحت در فوتبال با خرید باشگاه 
دخالت کند. برای مها راین ثروتمندان میلیاردر باید کاری 
کرد و انش 3ات 9 
رئیس فیفا با تو جه به هجوم سرمایه داران خارجی به لیگ بر تر انگلیس و تمایل 
آنهابرای خرید باشگاه‌هاء عنوان کرد: در شرایط فعلی حیلی راحت می‌توانند جلو 
بیایند و به سهولت خرید یک پیراهن اقدام به خرید باشگاه کنند؛ در حالیکه چنین 
شرایطی نباید مو جو دباشد. عالی ترین مقام فیفا که در پارلمان اروپا حضور یافته بود« 
گفت: دلیل عمده برای حضور در این مکان» همین موضوع است. البته این موضوع 
۱ فقط مر بوط به انگلیس نیست؛بلکه شامل همه‌می شود. این معضلی است که‌در 
اروپا می‌بينيم. در پی این انعکاس این اظهارات بلاترء منابع خبری دراروپا گزارش 
کردند وی و سازمان متبوعش از حضورسرمایه گذارانی چون کمپانی ابوظبی که در 
ابتدای فصل جاری اقدام به خرید سریع منچستر سیتی کرد دعدغه دارند. 
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در کشورش تاسیس کرد. تیموتی 
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۱ خوبه و ۳۳ 
فرنان دس خاویرایرورتاو بنیتو 
۱ فلورو چهارمربی بزرگ اسپانیایی 
هستند که‌این روزهاخودرابیرون 
۱ از جهن فوتبال حرفه ای می بینند. 
۱ ایرورتامربی سابق دپورتیوو 
ا 
۱ می گوید :صب ر کنید تأنتیجه این بی مهعری به جامعه مربیان بومی رادر تیم ملی ۱ 
اسپانیابه حصوص در جام جهانی ۰ ۲۰ مشاهده کیل . کاماچومربی سابق تیم ملی 
اسیانیا و بنفیکا پر تغال نیز می گوید: کاری که شوستر برای رئال مادرید می کند.ما 
] هم می توانیم انجام دهیم e‏ ۱ 
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۱ آتوبا و سیدورف در راه خیریه 

بازیکن کامرونی تیم فوتبال ۱ 
هامبورگ آلمان موسسه ای خیربه 


۱ آتوبابه کمک جمعی از دوستانش 
که در گام رون زند گی می کنند: 
۱ موسسه خیریه‌ای‌برای کمک به 
نیازمندان تامیس کرده ست ۱ 
| وی رین برهظهار داشست:ازمدت‌هاقبل چنین فکری در ذهن داشستم و 
۱ خوشحالم که توانستم این ایده رابه مرحله اجرادر آورم. از زمانی که بخاطر دارم 
۱ در کشورم مشکل فقر وجود داشته است. این مسئله مرابران داشت تا با تاسیس 
یک موسسه حرکت کوچکی برای رفع این مشکل داشته باشم. 
از سوی دیگر بازیکن هلندی تیم فوتبال ا.ث میلان قصد تاسیس انجمن 
| خیریه دارد. کلارنس سیدورف به خاطر علاقه ای که به کو د کان دارد. تصمیم 
گرفته در بر خی کشورهای فقیر قاره افریقا مراکز خیریه ای دایر کند. 
| وی که در دوران حرفه ای فوتبال خویش همواره در حر کت های عام المنفعه 
حضور داشته» برای همدردی با کو د کان رنج کشیده این قاره که بامشکلات 
بسیاری از جمله گر سنکی»فقر» فس اد یی سوادی و ... مواجه‌هستند چنین 
تصمیمی گرفته‌است.سیدورف اظهارامیدواری کرد تابا تاسیس این مراک 
ق بتواند قدمی مثبت در جهت رفع مشکلات گسترده کودکان بردارد 


= ج مه 
۱ خداحافظی قهر مان المپیک پکن از جودو 
ایشی» قهرمان سکن وزن المییک 
۱ پکن از جودوژاین خداحافظی کرد. 
این جودو کار جوان که توانست به جای 
۱ مونیه تا گام به المپیک گذاشته و مدال 
طلای این میدان بز رگ رااز آن خود کند 
در اقدامی عجیب. دیگر تصمیم به ادامه 
فعالیت دراین کشور ندارد. 
ایشی تصمیم گرفته است به جای مبارزه‌در تیم ملی جو دو ژاپن دررقابت های 
۱ حرفه‌ای‌مثل ا شرکت کند. چندی پیش نیز فد راسیون‌ژاین دراین خصوص 
نشست داشت و با این تصمیم ایشی موافقت کرد. 
گفته می شود باو روداو گاوا؛ اسطوره جودو زاین به لیگ های حرفه ای جهان 
این جود و کار جوان نیز در سن ۲۱ سال به این رقابت ها جذب شده است. 
س 


~m سس‎ 





۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰. 


سم 


۳ 


هه سس 


سر 














"۲ کت کیت 


ا ااا لس ۸ " 


4 ~~ — 








لوئیز خاوی رگا رسیاسانز هافیک ۲۰ ساله باشگاه] تلنیک و ماد ر ید می باشد که سابقه حضور در 
بارسلونا و ليور پول را در کارنامه اش دارد. وی در قهرمانی ليور پول در جام قهرمانان باشگاه های ارو پا 
در سال ۲۰۰۵ نقش اساسی ایفا کرد . گارسیا رابطه بسیار خوبی با تماشاگران دارد و د رآخرین روزهای 


حضو رش در لیو ر پول با ارسال یک یادداشت بسیا ر احساسی برای تماشاگران.ا زآنها خداحافظی کرد. 
مصاحبه ای که پیش روی شما می باشد» جندین هفته زودتر از خداحافظ یگارسیا از لیو ر پول. تهیه شده 
که نکات خواندنی فراوانی د ر آن وجود دارد. 





> وقست به خير لوئیس. یسک موضوعی که همه 
اطرافیان درباره شسمامی گوبند این اسست که شسما 
مشسروبات الکلسی زیادی مصرف می کنید. آیااین 
موضوع صحت دارد؟ 
خیرهمن مشسروبات الکلی مصرف نمی کنمایکبار 
انراامتحهان کرده‌وازان خوشم‌نیامد.به‌هیچ وجه‌از 
مشروبات الکلی استفاده نکرده و به شدت این موضوع 


ام‌کان داردبرای خوانند گان تو ضیح دهید که 
هر روز صبحانه چه می خورید؟ 


مخصوص.قارج. پوره سیب زمینی و کتلت را 
یکجا و در یک وعده صبحانه می خورم! 

> اجازه بدهید که بحث راعوض کنیم. 
جیست؟ 

خوب اغلب مربیان ترجیح می دهند که ما با 
کسانی هم اتاقی شویم که احلاقمان با هم ساز گار 
باشد. این اواخربا «فابی و ائوریلو) هم اتاق بودم 
که پسر خیلی خوبی است. بد ترین هم آتاقی من 
«فلورنت‌سیمانبانگونه»بود که‌نمی توانست‌بدون 
کولربخوابد وشبها تاصبح خروپف می کرد.من تا 
صبح سرمازده و بی خواب می شدم! 

«اولین بار که شما با «حیمی کر گر» صحبت 
کردید. جه حسی به شما دست داد؟! 

خوب را ستش رابگویم هنوزهم متوجه 
خحیلی تمرکز کنم و او آرام صحبت کند. هنوز 
متوجه نشده‌ام که وی اسپانولی صحبت می کند 
فا ات کنیس ۱۲ 

تابه حال شده که خو دتان راشبیه کس 





وقتی بچه بودم هميشه لباس زورو رامی پوشیدم و 
ازاو تقلید می کردم. 


Ss 


مردم‌اسپانیابسیاربافرهنگ وخونگرم 
هستند. در خیابان که راه‌می روم. مردم 
برای من سلام فرستاده و دست تکان 
می دهند 





۷ عحیبترین خوابی که تابه حال دیده‌اید. 
چیست؟ 

یکبارخواب دیدم که درون ماشین و در حال 
رانندگی هستم و ناگاه حودم رادر استخر و در حال شنا 
کردن دیدم! کاملاً گیج شده بودم. 

2 هد بندتان جه شد؟ 

اززمانی که موهایم را کوتاه کردم دیگر احتیاجی 
به هدبند ندارم! 

0آیاهمه شعرهاو شعارهایی که طر فدارانتان 
تکرار می کنند را متوجه می شوید؟ 

گاهی اوقات متوجه نمی شوم اما به دلیل اينکه 
یت بهتطاره ی بیش رهم مهم 
می پرسم که تماضاگرانچنه می گریند و آنها نیز شمارها 

من رابطه خیلی خوبی باهم تیمی هايم داشته و 
دارم. در حال حاضر نیز یکی از صمیمی ترین دوستان 
من «فرناندو مورینتس» می باشد و اکثر زمان استراحت 


راباوی می گذرانم. 
۶ شما به عنوان یک اسپانیایی از چه چیز اسپانیا 
تشم خو فسان فی ا 


مردم اسپانیا بسیار بافرهنگ و خونگرم هستند. در 
خیابان که راه می روم مردم برای من سلام فرستاده و 
دست تکان می دهند. این نوع رفتار مردم به من کمک 
کرده که اجتماعی و راحت باشم و در خانه محبوس 
نشوم. من و همسرم همیشه برای قدم زدن به مرکز شهر 
رفته و از ملاقات مردم لذت می بریم. 
2 بهترین و بدترین خاطره شما از زمان حضور 
در لیورپول جیست؟ 
اولین گلی که برای لیورپول به ثمر رساندم بهترین 
خاطره و مصدومیتم در بازی برابر «موناکو) 
درست دو دقیقه بعد از شروع بازی بدترین 
خحاطره من می باشد. 
2 خانواده شما به زند گی در لیورپول‌عادت 
کر ده اند؟ 
به تاز گی وضعیت خیلی بهتر شده‌است.اوایل 
با وجود پسرم که تازه به دنیا آمده بود و زبان هم 
بلد نبودم. زند گی بسیار سخت و دشوار بود. فکر 
کنم که زند گی در لبورپول برای آینده فرزندمان 
بهتر باشد. 
بهتریسن وعجیسب ترین خاطره ای که از 
ملاقات با طر فدارانتان داشتید را تعریف کنید. 
(درحالی که می خندد) ملاقات های زیادی 
داشتم که واقعاً عجیب بو دند اما یکی ا زآنها راهیچ 
وقت فراموش نمی کنم. دراوایل شروع کار به 
عنوان بازیکن حرفه ای بود که یکی از طرفدارانم 
جلوی ماشین مرا در خیابان گرفت و مرا پیاده کرد 
.وی جلوی من زانوزده‌ومنل اینکه چیزی را 
پرستش می کند. جلوی من تعظیم می کرد. فکر 
کنم که طرف مشکل داشت! 
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قلب اد یسون( 
نسیم عرب امیری 
«داد معشوقه به عاشق پیغام» 
که ادیسون شده با من در جنگ 
برق جشمان مرامی دزدد 
می برد خانه هر بی فرهنگ 
در جهان نوری اگر می بینی 
هست از تابش این چشم قشنگ 
گوییا قصد رقابت دارد 
فلذا نام 11011128 تا ژنده ست 
«شهد در کام من وتوست شرنگ) 
(گر تو خواهی به وصالم برسی » 
باید الساعه کنی عزم فرنگ 
روی و سینه 111011125بدری 
قبر او رابکنی با خون رنگ 
چون که ویزاو سفر گشت )0 
بعد پیمودن صدها فرسنگ 
عاشق بی خرد تيشه به دوش 
وحشی وعاصی و قو دشت کلدک 
رفت و تابوت 11011148 را بشکست 
جای دل لامپ در آورد به جنگ 
روح 11011128] چو چنین دید پرید 
با عضب کوفت به بشت ارونی 
لاجرم خورد جوانک به زمین 
دید باناله و باسوزو گداز 
آید از خاک 1011124 این آهنگ 
وای سیمای جهان گشت سیاه 
ای چشمان زمین شد بد رنگ! 
١-شعر‏ فوق در نخستین جشنواره طنز صنعت آب و برق 
وزارت نیرو (باعنوان طنز نیروزا) حائز مقام پنجم در دور 
مسابقات لیگ برتر شد!(نوربه‌قبرمرحوم‌ایرج میرزا 
ببارد با اجازه وزارت نیرو» که الهام بخش سرود ن این طنز 


منظوم وسالم شد! 
( هھ 
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۰ 
محسو سکت! 
ناهید نوری 
می خواهم امشب اند کی محسوس باشم 
اداداک مخز ددا لوس باشم 
عیبی مگر دارد اگر امروز اینجام 
فرداء نه حتی زودتر» چالوس باشم ؟ 
من مادرم ترک است. بابایم عراقي 
اما دلم می خواست اصلا روس باشم 
اران رماس اکر اشا یت ات 
بگذار زیبا باشم و طاووس باشم 
دراین که گل هستم کسی شکی ندارد 
محض تنوع خواستم کاکتوس باشم 
بز نیستم» خر هم نمی خواهم بمانم 
در عشق بايد عینهو ققنوس باشم 
من بیست و اندی سال صغری بوده اسمم 
یک سال هم بگذار تا «ژینوس؛ باشم 
یک قطره ام در رودخانه کاش می شد 
یک قطره در دریاء نه » اقیانوس باشم 
زنگ صدایم عینهو بوق دوچرخه است 
هرروز تمرین می کنم ناقوس باشم 
گاهی دلم می خواهد اصلا مرد باشم 
در چشم زنهاعین اختاپوس باشم| 
تنها حدود سی دقیقه عاشق تو 
بعدا برایت عینهو کابوس باشم 
از بچگی خیلی دلم می خواست روزی 
همسر نشد» همکار جالینوس باشم 
این لیست راتکمیل کردم تابگویم 
باید به هر نحوی شده محسوس باشم! 


۰ 


با اجازه از روح احمد شاملو: 
در نا کجا آباد 
۱ همایون حسینیان 
درانجا جهار میز است 
و پشت هر میزی چهار مدير 
وپشت هر مدیری چهار فامیل 
۱ و پشت هرفامیل قرص! 
درانجا چهار کوچه است 
وپشت هر کوچه چهار خانه 
وپشت هر خانه چهار دیوار 
و پشت هر دیوار چهار معامله 
و پشت هر معامله چهار پورسانت! 
در آنجا چهار اتوبان است 
و توی هر اتوبان چهار باند 
و توی هر باند چهار صد ماشین 
۱ و توی‌هر ماشین یک نفر! 
درانجا چهار خیابان است 
ودرهر خیابان چهار اتوبوس 
و در هر اتوبوس چهار صد مسافر 
ودر جیب هر مسافر چهار هزار ريال پول نقد! 
ET‏ 
ودرهر پارک چهار نیمکت 
وبرهرنیمکت چهار جوان 
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بحیی وکیلی زند 
دوست عزیز طنزپر داز آقای مهدی دانش در مقطع سروده 
زیبای خود «هنوز» این بیت را اورده است: 
دانش میان طنز و نصیحت مرددی 
نه طنزگو شدی تو و نه پندگو هنوز 
و این هم پاسخ مخلص به این دوست عزیز: 
طنزی که هست فاقد هر پند و هر پیام 
بهتر نیاوری تو در اندیشه و کلام 
بی‌پند و انتقاد. زبان سخن‌وری 
مانند خنجریست که پوسیده در نیام 
بیهوده بین طنز و نصیحت مرددی 
زیرا بشر ز پند رها گشته از ظلام 
بر تو فر یضه‌ایست که پندت بیان کنی 
گر برنتابد حرف تو را صاحب مقام 
دين با پیام و پند به مردم دهد خرد 
افراد دین گریز خطا پیشه‌اند و حام 
تلخ است گر که پند و پیامی به شعر جد 
طنز است پرحلاوت و شیرین نمود. کام 
پادش بخیر انکه مرا پند شکرین 
می‌داد و در وداع و به هنگام هر سلام 
¢ 


@ 


تورا دوست دارم 
محمد جاوید 
دوست عزیزم رضا رفیع در استقبال از زنده باداخوان 
ثالث. شعر طنزبلندی در باب ایران دارد که قرائت ان در 
این مجله .مغز ما راهم به تراوش واداشت: 
(توراای کهن بوم و ب دوست دارم» 
بدون چرا. چون. اگر دوست دارم 
بود بعضی از دوستی ها خحطرناک 
تورا چون نداری خطر دوست دارم 
دراین قطعی برق از نور خورشید 
وهم بیشتر از قمر دوست دارم 
واز کارت سوخت و تمام کوپن هام 
که دارم زجان دوست تر »دوست دارم 
وحتی تورا از سهام عدالت 
به جان خودم بیشتر دوست دارم 
کرت دولت بریزد هنرها 
تورابیش از آن با هنر دوست دارم 
تورامثل پارانه هایی که دولت 
دهد بابت هر نفر دوست دارم 
نظر هر که دارد به جیب رفیقش 
تورامن بدون نظر دوست دارم 
ز دست گرانی و خرج و تورم 
۱ اگر هم شوم خونجگر دوست دارم 
به مانند ان کس که دارد دیایت 
تو رامثل قند وشکر دوست دارم 
وجب تاوجب خاکت اکنده از زر 
تورابیش زاین سیم وزر دوست دارم 
اگرچه به دنیا ئمر می رسانی 
تورابائمر بی ثمر دوست دارم 
اگرهم شوم مغز و گردم فراری 
تورااین من دربدر دوست دارم 
زتکراراین جمله شاد است« جاوید): 
(توراای کهن بوم و بر دوست دارم» 





گاهاً می گویید اتفاق‌هایی افتاده که آنها لحظه‌های حوب 
وبد زند گی را ساخته‌اند. درحالی که تمامی انها تحت کنترل 
وفرمان اعضای خانه هستند که چگونه آنهاراهدایت کنند و 
به چه سمتی سوق دهند که به اسایش برسند. 

دوست عزیزم! شمانیز چون دیگران که به خوشبختی 
فکر می کنند دوست دارید که این واژه برایتان همیشگی باشد 
درحالی که همانطور که خودتان هم می‌دانید خوشبختی یک 
چیز نسبی است و هیچ انسانی به طور کامل خوشبخت نیست 
بلکه این حسی است که‌با واقع‌بینی ایجاد شده‌وبا کمک دو 
همراه استحکام می‌یابد. 

دوست خوبم» کاش ثانیه‌هایتان رابه لحظه‌هایی برای 
مر ای رو ی 
هستید ساعتهای با خود بودن راهم جان ببخشید و اگر چنین 
کیک عظیی اش که ی ها ر یار خر هد و 


حرفهای زیادی در دلتان دارید ونمی‌دانید که چگونه 
آنه ارابیان کنید درحالی که با ایجاد یک فضای صمیمی 
می توانید شرایط رابرای خود و عزیزان هموارو اسوده 
کنید و بدانید که همیشه حق با شمانمی‌باشد که اینگونه 
یک‌طرفهبه قاضی می‌روید و خودتان‌راراضی نگه 
می‌دارید. در این هفته پیشنهادی به شما می رسد که شاید 
هم وسوسه‌انگیز باشد ولی برای تصمیم گیری عجله نکنید 
ونکته پایانی این است که اجازه ندهید آزرد گی های‌شما 
ا 


و 


به راستی که خدارا شکر و سپاس که اینقدر عشنود و 
سعادتمند هستید و گاهی در اوج زند گی به آسمان‌می‌روید 
ولذت بودن رامی‌برید.ولی درهمان‌هنگام لازم است 
که گاهی کمی هم افکارتان‌راروی زمین بیاورید و مردم 
زیردستتان وحتی همراهان سختکوش خود راببینید و 
فرصت رابرای رسیدن به امور آنها غنیمت بشمارید. و 
در اشامت کد و انا کرت رو تدجوو انا 
تیلم اند 

نکته بعدی این که در این هفته ممکن است محاسبات 
شما دقیقاً پیش نرود ولی لازم است که روح تازه و یکدلی 
و 
نگاه کنید وش کر کنید که دربهترین و لطیف ترین نقطه 
دنا کس 


روزی کم رااندک‌نشمارید که ازروزی فراوان 
موز و 
بابد جرأت ترک ساحل آرام راداشته باشید» پس برای 
امر مورد نظرتان‌با ت وکل به حضرت دوست قدم بردارید 
وازاوبخواهید که مقلب القلوب شوید. دلجویی از 
دوستی رادارید که نباید تعلل کنید و نکته بعدی که لازم 


است دراین روزهادقیقاًانجام دهید توجه‌به‌غذای 
اتفاق می‌افتد برای شما حامل پیامی است. اما اگر آن را 


بسه خوبی روشن نیست جرادلت ان نمی خواهد 
فریادی ازاعماق وجودسردهید و خودتان رااز حبس 
انفرادی که به ان محکوم کرده‌اید رهاسازید.دوست 
وا یا ی ا ای و 
وبتوانید مسیر طولانی تری رابرای رسیدن به موفقیت 
طی کنید» جرا که شما استعداد بالقوه خود رامی‌شناسید 
بهترین هاباش ید امااراده نمی کنی د وبدانید که فقط با 
دوست داشتن چیزهای خحوب نمی توانید انهارابه 
دست آورید وباید برای حفظ خوبیهاو ارزشهای لازم 
باسختی‌های آن هم دست و پنجه نرم کنید و یاباهمان 
مشقت‌ها وارد زند گی شده و زند گی کنید! 


انسان‌فرومایه کسی است که داشته‌هایش باعث غفلت 
اواز یاد حداش ود پس سپاسگزار باشید وشکراو رابجا 
آورید تا نعمت‌های منحصر به فر د شما افزون شود. 

دوست عزیز زم!اگر نتوانید پابه پای مردم دنیا حرکت 
کنید. به ناچار زیر پای آنهاقرارمی گیرید پس سنجیده تر 
عمل کنید و اوضاع راتحت کنترل درآورید چرا که انتظار 
شمااز خود و زند گیتان بیش از اینها می‌باشد. 

نکته بعدی هم این که بجای تمر کز و صرف انرژی 
ود براینکه با اعمال خود دیگران راتحت تاثیر قرار 
دهید و توجهآنهارابه طرف خود جلب کنید.راه‌اصولی 
درست زندگی کردن ورسیدن به هدفتان را پیش بگیرید 
کا 


نمی دانم چرا گاهی اوقات خودتان را گول می‌زنید 
وزیرزیرکی خشمگین می‌شوید و اما واگرها رامانع 
وسد راهتان می کنید و آگاهانه بانا گاهانه حودتان 
رابه بیراهه می کش‌انید. درحالی که وجود چنین عمل 
و یا حرکتی از شسماغیرقابل درک است که امیدوارم 
خودتان راقاضی کنید تاغرورتان مانع از اعتراف دروغ 
تشود. 

دوست خوبم! 

تغییر روش از یکجانشینی برای شما ضروری 
می‌باشد و مطمئن باشید که وقتی از خود غافل شدید 
سلامتی ذره ذره از شما دور می‌شود. 


زندگی قانون باورها و لیاقت‌هاست وشمانیزبه خوبی 
از آن] گاهی_دواین راثابت کرده‌ایدومی‌دانید که‌بعداز 
هر مشکلی وزحمتی دریافت هدیه و نتیجه‌ای است که 
امیدوارم این هفته نیز با وجود مشغله ذهنی که دارید برای 
تک وتا رها نک تا وروح ا تس ود ان 
راحفظ کنید و قبول کنید که اگر این ذهن شفاف خود را 
ساعتی آزاد بگذارید غوغامی کند. چرا که اطلاعات و 
توانایی واستعدادش مابه‌راستی خاص وقابل تحسین 
است 

ES‏ که‌مهم پیسست که زیباباشیت بلکه زیر 


اند‌یشیدن تالا تر تم ارزش رادارد. 


به فکر نجات و یابه دست آوردن موضوع از دست 
رفته‌ای هستید که باید به خود گوشزد کنید به اندازه کافی 
تلاش کردید و حالا فقط بهتر است به جای اتلاف انرژی. 
خود رابه هدف جدیدی که متناسب با سن تان است 
معط وف کنید تابتوانید اشتباه گذشته راجبران کنید و 
خودتان را راضی نگه دارید. 

دوست عزیزم! دیگر مسائل گذشته را پیش نکشید و 
نهاز خودو نه‌دیگران انتقاد نکنید تابتوانید به تعهدهای 
درونی خود یاس خگو باشید و بتوانید به خو د اعتماد کنید 
ودراین میان سخت گیری را کن ار بگذارید و حداقل با 
خودتان خودمانی باشید .در ضمن این رانیزبدانید که 
این هفته اصلاً زمان مناسبی برای بازیگوشی‌های بچه گانه 


۹ 
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دراین روزهالازم است که همانند گذشته برای 
انجام امورتآن‌برنامه‌ریزی کنید و توان خودرامورد 
ارزیابی مجدد قرار دهید که انتخابتان منطبق با امکانات 
و توانایی‌هایتان باشسد تابتوائید برای اجرای آن مجبور 
به‌هزینه کردن ازروح خودنباشیدوبااین کاربدون 
دغدغه شو ید. 

دوست عزیزم! اجازه ندهید که تغییر رفتار ر بارنگ 
شمارافریب دهد چرا که‌بز رگترین الماس جهان آفتاب 
است که بر گر دن همه می در حش دہ پس ساد گی تان‌را 
حفظ کنیدو مانند خورشید ببخشید تاگرم و گرمترشوید 
ووقتی پرواز کردید سنگها دیگر به پایتان نمی خورد! 


حیلی راحت و آسوده مورد لطف و عنایت حضرت 
دوست فر ار می گیرید اما مانند دیگران از آن بهره‌مند 
نمی‌شوید تا بتوانید مزه شیرین آرامش را بچشید. 

دوست خوبم! نخواهید که خود و کس دیگری را 
شرمنده‌سازیدبلکه تلاش داشته باشید تاحرکتی رابرای 
عظمت وجودی خود انجام دهید و این را مدنظر داشته 
باشید که‌بهترین روزهایتان رابه کسانی هد یه کنید که 
بدترین روزها را در کنارتان بوده‌اند. 

نکته پایانی این که‌از فرشته‌های اطرافتان غافل 
نشوید که آنها همه جاو جود دارند. اما بعضی وقتهاما 
مجال پرواز رااز آنان می گیریم. 


دستهایی که کمک می کنند مقدس تر از لبهایی هستند 
که کمک را فریاد می‌زنند پس شما خحصلت نیک خود را 
حفظ کنید واز بهانه ایجاد شسله غافل نفسوید که گاه یک 
احوالپرسی ساده هم می تواند غوغا کند. 
۲ در مورد پیج و تابهای زندگی باید بگویم که بهتر است 
انهارابه لطف حضرت دوست بسپارید دراین بین شما 
دستهایی را که دوست دارید محکم تر بگیرید و اتحادتان 
را حفظ کنید. 

نکته پایانی این که انسان برای معیشت چاره‌ای جز 
تلاش ندارده پس سعی و تلاش راره‌انکنید و خواب 
شیرین را کنار بگذارید. 
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تاثیر استرس بر زنان باردار 
فشارروحی در زنان باردار سبب ابتلای فرزندان آنها به بیماری های تنفسی از جمله آسم می شود. نوزادان زنان 
بارداری که در دوران حاملگی شان دچار استرس شوند. بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری آسم هستند. هر قدر 
زنان باردار دچار شدت اضطراب و دلوایسی بیشتر باشند 
حطر بروز آسم در نوزادان آنها پس از تولدشان بیشتر 
میشود. تحقیقات همچنین نشان داده است. کودکانی که 
ماو رای با رد ها ان م اط ت اده 
۵درصد بیشتردر معرض خطر ابتلابه بیماری سم 
هستند. دراین تحفیقات تازه روی وضع جسمانی و 
روحی دست کم ۵مزارو ۸۰۰ کودک ووالدینشان 
مطالعه شد و نتایسج آن می تواند به شناسایی بهتر تاثیر 






































پرخوری موجب اختلال در کار مغز می شود 
پرخوری موجب اختلال در کار مغز و بروز چند بیماری دیگر می شود. 
دانشمندان طی تحقیقاتی متوجه شده اند کالری زیادی که بر اثر پرخوری وارد 
E‏ ایو تس از ونم 
سیستم در صورث فعال فسدن برآثرهشدارغیر واقعی موجب اعثلال در کار مغز 
وبروزبیماری‌هایی از قبیل چاقی» دیابت و بیماری های قلبی عروفی میشود. به 
گفته سرپرست گروه تحقیقاتی این سیستم همچنین میتواند مغز را غیر فعال کند. 
ای N‏ 
اتکی سیستم را فعال میکند و سپس ماده ای در مغز ترشح میشود که اشتهای آنها را پیشتر 
#8 سک د. محقة ان امیدوارند:نتایج این آزمای ش در یافتن علت بروزبیماری‌های 
مختلف براثر اضافه وزن و هم چنین کشف روش درمان آنها موثر باشد. 


هورمونی که میان آن و بروز بیماری اسم ارتباط وجود 
دارد. کمک شایان کند. محققان دریافته اند در کودکانی 
که از زنان باردار مضطرب و اشفته روحی متولد شده اند 
سطح هورمونی آنان بنام «کورتیزول» که همان هورمون 
استرس میباشد بیشتر بوده است. 


























آب داغ در زمستان برای پوست مفید نمی باشد 
باتو جه به اینکه در فصل زمستان و سرما پوست حساس تر می شود بهتر است 
افراد به طور مکرر از حمام های آب داغ استفاده نکنند تا خشکی پوست افزایش 
نیابد. 
SS ۱‏ 


خطر افز ایش وزن 


بررسی هانشان میدهند 
افرادی که از خحوردن صبحانه 
امتناع میکنند. چهار برابر 
میت از ادر ای که سان 
میخورند با خطر افزایش وزن 
روبرو هستند. 

افرادی که صبحان ه 
نمیخورند در طول روز میزان 
غذای زیادتری میخورند که 
انش ام اقتاد ایس هران کل رول انا ارد راز سو ی اس بدن ان 
را دو پرایر انسولین کاهش میدهد. 

یک صبحانه کامل شامل نان تهیه شده از غلات کامل و شیر و میوه است که باعث 
میشود وزن فرد کاهش یابد و از ابتلابه بیماری های همچون دیابت جلو گیری کند. 
تغذیه صحیح در قدرت یاد گیری افراد مثر است و نخوردن صبحانه تأثیر نامطلوبی 
بریادگیری داردو نخوردن صبحانه در صورتی که تداوم یابد و به عادت تبدیل 
میشود علاوه بر این که قدرت یاد گیری فرد را کاهش میدهد باعث کمبود دریافت 
مواد مغذی روزانه مورد نیاز بدن میشود که وعده های دیگر قادر به تأمین این نیازها 
نیستند و در نتیجه کمبود دریافت کالری ویتامین ها و املاح به وجود می اید. 


است و موجب گرمای ب بیشتر بدن می شود اما بررسی هانشان داده این کار به پوست 
صدمه می زند. در فصل سرمارطوبت پوست کاهش يافته و پوست خشک ترمی شود 
بنابراین توصیه می شود افراد در زمستان از حمامهای آب گرم و نه داغ استفاده کنند 
وبه محض خروح از حمام پوست رابا حوله خشک کرده و برای مناطق حساس 
پوست مانند دست و صورت از کرم های مرطوب کننده استفاده نمایند. در ضمن 
استفاده ازدستگاه تهیه بخار آب و یا جوشاندن آب در منزل نیز می تواند برای تامین 
رطوبت فضای اتاق مناسب باشد و از خشکی بیش از حد جلو گیری کند. 


از تماس نزدیک با لامپ‌های کم مصرف خودداری کنید 
کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی لامپ‌های کم مصرف بدون پوشش 
تا کار امن سیسات سا از ای ما اسان 
هشدار دادند که برخی از این لامپ‌های کم مصرف می توانند باعث قرمزی پوست 
شوند که علت این ام متصاعد شسدن نور فرابفش زاين چراغ‌ها است.به همین 
خاطر محققان نسبت به نزدیک شدن و تماس با این لامپ‌ها در کمتر از فاصله 
۰سانتی متری به مدت طولانی هشدار می دهند. این متخصصان در عین حال 
اذعان کردند که هنوز هیچ مدرکی علمی دال بر سرطان زابودن این لامپ‌ها و جود 
ندارد. به گفته کارشناسان؛لامپ‌های 
او 
اه هنهرب ها ی وه 
شده است.ایمن تروبی حطر تر هستند. 
ین محفقان دریانتن د که دربرشی از 





دختران بیش فعال اغلب در بز رگسالی مشکل دارند 

دختران بیش فعال در سنین نوجوانی و بزرگسالی اغلب مشکلات بیشتری 
نسبت به هم سن وسالان خود دارند. محققان دانشگاههای لندن و منترال ۸/۳۱ 
دختربچه رااز سن شش سالگی تا ۱سالگی مورد بررسی قرار دادند که ١ا‏ دول 
از آنها بیش فعال و پرخاشگر بودند. 

محققان در یافتندد ختر بچه‌های‌بیش فعالی که‌ناآرام‌هستند ورفتار پرخاشگرانه 
افراد پس از نزدیک شدن بیش از حد و و تهاجمی دارند در آینده سطح تحصیلات پایین تری دارند و مشکلات روحی 
ی 
علائم حساسیت بروز می کند. با این 
وجود کارشناسان تاکید کردند که این 


زیادی در آنها وجود دارد. نتبجه تحقیق دانشمندان ثابت می کند دختر بچه های 
مبتلابه بیش فعالی مزمن و پرخاش‌گری و روحیه تهاجمی باید در همان سنین 
دبستان تحت برنامه حفاظتی درمانی قرار گیرند تا از بروز مشکلات در سنین 
بزررگسالی در آنها پیشگیری شود. 

محققان معتقدند تحقیقات بیشتری لازم است تا نحوه ایجاد این مشکل 
مشخص شود و فاکتورهای خطر سازی که به خصوص دختر بچه ها با ان مواجه 
هستند شناسایی و روش های کاهش يا رفع آنها مشخص شود. 


مس ر e‏ تباید 
لامپ‌های کم مصرف رااز خانه‌هایشان 
جمع آوری کنند. 
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بقیه از صفحه ۱٩۹‏ 


داغ ترین ايده های... 


گرمای زیر جاده یک انرژی پنهان 

اگردقت کرده باشسید. در فصل تابستان زمانی که 
روی ماسه‌های کنار دریاء پیاده گام برمی‌دارید» حرارت 
سوزانی رازیر کف پاهای خود احساس می کنید. حال 
همین حرارت به شماثابت می کند که در زیرزمین 
انرژی پنهانی وجوددارد که باید ان رامورداستفاده فرار 
داد. یک ایسلندی نابغه به 
نام هنک وروایمرن که در 
اسکاتلند و برای شرکتی 
موسوم به تکنولوژی 
طبیعی در شهر گلاسکو 
مشغول کار است. به 
این نتیجه رسید که اگر 





لوله‌هایی در زیر زمین 
بویخه‌زیر جاده‌ها که‌دارای] سفالت بوده و در هنگام 


روی زمین نشأن می دهد نصب شوند و اب ازدرون 


بقیه از صفحه ۱۳ 


نص بک عطق 


مراسم ازدواج 

سرانجام استیو اصرارهای مارا پذیرفت و برای 
درگیری حاضر نشد و ما همچنان منتظر بودیم که گروه 
اوباش مزاحمت‌های خودرادر جایی شروع کنند اما 
درضمن تدارک مراسم ازدواج انجام شد وازانجا که 
پدر ماریا عضو و خادم کلیسا بود. تمامی اعضای کلیسا 
به بهترین شکل ممکن در انجام تدا ر کات شر کت کردند 
تا مراسم باشکوهی انجام گیرد. 

سرانجام در ان بعدازظه ر بهاری» مراسم ازدواج 
درحالی که درسالن ازدواج در کلیسا جای سوزن انداختن 
نداشت.اغاز شد.مااستیورابرای اولین باربدون کایشن 
چرمی و مدل مویی که جوانان شرور به سر داشتند. با کت 
وشلواردامادی‌وبسیار تمیزومرتب مشاهده کردیم که 
درکنار کشیش ایستاده‌بودودرانتظارورودماریابود که 
مطابق سنت معمول باید دست دردست پدرش وارد 
می‌شد.دراین میان نا گهان جند جوان که اعضای باند 
اوباش بودند وارد کلیس شدند و یکراست به سوی استیو 
حرکت کردند. همه حضار نفس هارادر سینه حبس 
کرده بودند و در انتظار وقوع یک حادثه ناگوار بودند. اما 
درهمین لحظه اعضای گروه یک به یک در برابر استیو 


همصر عزیزم . سوم ابان 
سالوروز تو لدت مبارک 








لوله‌ها گذر کنند. آنگاه دمای آب حتی به درجه جوشی 
می رسد که خودانرژی قابل تو جهی ایجاد می کند. 
حال این امکان و جوددارد که از حرارت‌ایجادشده 
برای تولید گرما در فصل زمستان و روزهای یخبندان 
در جند مورد. استفاده کرد. از حمله خانه‌هاء مجمو عه 
آیارتمانی»فروشگاههاو سایراماکنی که در کناره‌های 
جاده ها اختهمی‌شوند از طرفی و همچنین برای آب 
کردن بخبندان و برف روی جاده و تبدیل جاده. خیابان 
ویابز گراهبه مکانهای امن برای رانندگی در زمستان از 
سوی دیگر.حال استفاده از چنین انرژی منافع ارزشمند 
دیگری هم دربر دارد. یکی پاک بودن انرژی و زیان‌آور 
نبودن‌برای‌هواومحیط زیست ودیگری‌ارزان‌بودن‌این 
ان_رژی که تنها از آب گرم بهره می گیرد و از برق زغال» 
زغالسنگ گاز کربن و هر نوع گاز گرم کننده دیگری به 
مراتب ارزان‌ترمی‌باشد. دستاورداین نابغه ایسلندی که 
هم‌اکنون در دو شهر کوچک اسکاتلند آنراباموفقیت 
مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند. به قدری مورد تو جه 
محافل علمی قرار گرفته که اورابرای‌دریافت جایزه 
نوبل نامزد کرده بودند. کش ور انگلستان هم برای سال 
اینده استفاده از تکنیک فوق را در برنامه‌های عمرانی 
خود قرار داده است. 


ایستادندوبهنوبت‌اورادرآغوش گرفتندودستی‌بر 
پشت او زدند و سپس درنیمکت‌های کلیسا جای گرفتند. 
فک کی سے ار مان وو 
کسانی که تاکنون خود را گردن کلفت و شرور معرفی 
کرده بودند. جمع شده بود باور کند. اما این عين واقعیت 
بود. مابعداً آگاه شدیم که جریان بیمار بودن ماریاو مرگ 
عنقریب او رابه اعضای گروه اطلاع داده بودند. و انهاهم 
که درزیرظاهر سخت و ضداجتماعی خود دلی نرم مثل 
بقیه داشتند به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند. خلاصه 
لحظاتی بعد بود که‌ماریادست دردست پدرش ازدرب 
ورودی کلیس‌اوارد شدند وازبین دوردیف نیمکت‌های 
کلیسا گذشتند و خودرابه مقابل استیو و کشیش رساندند 
و بدین ترتیب مراسم آغاز شد. 
چند ماه بعد 

تنها چهارماهبعد بود که ماریاسرانجام تسلیم سرطان 
شد وغم فراوانی جامعه و بویژه دانشگاه رافرا گرفت. 
اماتاثیری که ماریاروی جامعه‌داشت بدون گفتگو 
بسود.دیگرازبان داوباش خبری نب ود و آنهابه ج ‏ گه 
انسانها پیوستند» ضمن آنکه استیو همانگونه که‌ما تصور 
می کردیم استعداد فراوانی در تحصیل و مطالعه از خود 
نشان داد و پیشرفت‌های او اغاز شد. 

درواقع یک عشیق و تنهایک عشق» گویی یک 
اجتماعی را درمان کرده بود. 
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راکان 


۶ دورازهربلایی»خزانی بمانی.باشورو 
نشاط جوانی»بمانی. گل باشی که در جمع یاران 
نشینی. در عالم به جز روی شادی نبینی. نازنینم 
تولدت مبارک. 
از طرف همسرت فهیمه محمدی - زنجان 
۶ ترابی جان عزیز نانوشته های قلم چندین 
بت ام راشکستم و قلم مهر و محبت در پوشش 
ابی را پذیرفتم که هدیه ام کردی. 
برادرت بخشنده 
© ارسطوی عزیز, هزاران شاخه گل یاس تقدیم 
تو باد ۱۷ آبان روز فراموش نشدنی و روز عشق و 
شادی» روز تولدت مبارک. 
از طرف خاله اکرم و دایی مهدی 
© علی جان» فرزند دلبندمان سیزدهم آبان روز 
تولدت را صمیمانه تبریک می گوییم» برایت 
آرزوی خوش بختی و سلامتی رادر همه مراحل 
زندگیات خواستاريم. 
مادر و پدرت محمودی 
۶ من اومدم به‌دنیا که همسر توباشم خدا کنه 
عزیزم که لايق توباشم تنهادلیلبودنم.فرزادجان» 


عاشفانه دوستت دارم سالروزازدواجمان رابا 


تمام وجودم تبریک می گویم. 
همسرت پروین ‏ کرمانشاه 
( همسربی‌همتای‌من محمدم آنقدردوستت 
دارم که تاابد تمام نمی‌شود. عشق جاودان زند گیم 
هیچ وقت من زا تنها نگذاو: 
همسرت فاطمه زارع قم 
2 همسرعزیزم سمیه جان سالروز تولد دخترمان 
ستایش تنهامیوه‌درخت زند گیمان‌رابه توتبریک 
می‌گويم. 
همسرت علی رموزی " تهران 
2 همسرعزیزم حسن جان تو زیباترین گل 
باغچەقلبم هستی اولین سالگردازدواجمانرا 
به توتبریک می گویم‌وبرایت بهترین لحظه‌ها 
را آرزو می‌کنم. 
همسرت معصومه حیدری "شوش 
2 پسرم‌امیدجان ۱ آذرسالروز چهارمین 
بهارزند گیت بایک سبد گلهای‌سرخ ومریم را 
صمیمانه تبریک می گویيم. 
پدر و مادرت 


بهمترین و زیباترین آهنگ زندگی من اس 


تہش قب تومت و قشنگترین روزم روز شکفتتت © 
همسر مهربائم رضا چان دهم آبان 
سالروز تولدت مبارک 
کے مانشاه - شض ات رکا عرقت خو 
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بو ای خود رسیم کن 
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نگاه چه در خله ت و چه ۱ 


ِ د» در وای که پیش گ فنه‌ای کاح 
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9یبکتت 
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سارا میرحاج ۷ ساله 


امیرحسین دلپذیر 


علی کریمی خوشحال تي ۷ساله از ارومیه 
۶ ساله از لاهیجان 


ازمه ولی پور ثانی رضا ۹" 


رو 


محمد جواد خواجه پور از خرمدشت 








ل9 ل 


امریکا لس نجلس؛ذو شنبه ۱۳ اکتیر: دامنه های گوده اوت١‏ واقع در شعال شهر اپور تر 
رنچ ۲د ر آتش می‌سوزند. بادهای پر قدرت این منطقه بنام «سانتا آناه باعث شدند که آتش تا 
تردیکی متاطق مس‌کولی یش ر وی کند که تتحلیه ی اضط راز ی شهر ها: مسد ود شدن‌بزر گر امها 


و ویر انی حایه‌ها رادری داشت و باون | که بر جای گذاشته است 


د سا چات وس 
کے 3 
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باسسخ: 


مکزیک؛ #شنیه ۲ اکتیر :در طی تظاهرات سالبانه به مناسبت سار وز قتل عام دانش آعوزان 
۸ :د هه اوش اند صد هادانش آموزمکز یکی در طی یک تظاه رات در میدان«تلاتلو کوا 


تومنط بر وهای ارتش کته شدند. 


رکورد جهابی 

نکش نی ۵ اکنسر: 
دی هو راان سال 
رای تام خود دز 


کتاب رکورد جهانی 


شپرجه‌زن را در چين 
داز ده ا کار راز اوآیل 
نتال ۰ شرو کر ده 
و اکنون یک شتاگر 





رویاپردازی: 
انکلستان -ویندسورا 
شسنیه ۴اکتسر:اندرو 
وابت» ۱۸ ماهه به مد 
بسسکتبال خیرهشسلده و از 
ارتقام آن یسرت گرده 
اتتا حتمالاد ران فکر 
انت که جه ملدات دیگر 
می‌تواند این توپ رادرون 
نله بینداژد. 

















درج سعل؛‌ور: 
چين -شارسن! بنج نه ۹ اکتس:ساخت این ساختمان ۲۰ طبعه ی کون هنوز به 
اتام نرس يده بود کهدچا رحریق شاد رخ ارات زیادی دید واتمام ان ماههابه تعویق افتاد. 


‌ 1 و ظ . a‏ 8 بق 
علت انش سوزی مسشخصی نساد. 





جشن خدایان: 

عالزی کوادامیوو: 
۲شدیه #۸اکتدر :در یکی 
ازمعابد ش هر کوالالامپوز 
یلعای از جبئی‌های قم 
مالزی فستیوال شدایان 
٩‏ امپراتور را بر کزاز 
کر دهانل.در بور بای 
از مراحل اجسرای این 
جن رای پینید که افراد 
باپای بر هنه از روی ژغال 
مستگ‌های کل احته بو و 





سایدباویساید مر أمی | 


اقز انش فضای مفید داخل فریزر پا نضب سیستم یخساز زو درب 

6 آپسرد گن بهعر اه بخساز +فیلتر تصغیه آب 

چ محفظه جادویی 2018 ۷۱۱۳۵۵۱ با امکان کنترل دعای آن مطابی با نوع مواد غذ ایی 
| موه و سیب زیجچات ۴ در جه ساتتیگر اد / عاهي و فرغ ۱ - ذرجچه سانتی‌گراد / 
گوشت قرمر ۴ درجه سانتیگواد | 

بسپسستم ۲ ۳( ماندگاری مناد غدذایی بر آی:صدت بیشتر ] 
سر فده جوبی در ممبرف برق [نمودار مصرف انئرژیش| 

+ شا سال ضمانت کمپرسور 


7 بمب راتان 


۳ aa e ۱ ات ك‎ u 9 ۱ r۳ 
۱8۰381 ۳ (RPA کلدیران صمانت هرید شماست شرکت خدعاث گلدیران فلشخر به دریاقت‎ )۲( 
کواصی ناهد ر عابت حقو مرف کگننده ۴ فرث فقوت ۳ وت‎ 
به ستوان تنها شرکت خدمانی در سراسر‎ ۱ ۱ 


عرگز اشلاع رسالی و قدمات عشتریان کلدپران : خط وه د ۶۳۱-۸۴۷۳۴ [تهران] 


۷۷ ۷۷۱۷۷ ۰۱ ۰۲ 











